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 2الملل خصوصی جزوه حقوق بین
 ملاکریمی دکتر امید

 دانشگاه علمی هیأت وکیل پایه یک دادگستري و عضو  
 mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel: 

mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  
 

 خوانیم:را در پنج فصل می الملل خصوصی در حقوق ایرانحقوق بین

 کلیات .١
 تابعیت .٢
 اقامتگاه .٣
 وضعیت بیگانگان .٤
 تعارض قوانینو  هاتعارض صلاحیت .٥

اما لازم است قبل از ورود به  ٢را در ح.ب.خ. قوانین تعارض و هاصلاحیت تعارضیم و دخوان ١را در ح.ب.خ. وضعیت بیگانگانو  اقامتگاه، تابعیت
 الملل خصوصی را یادآوری کنیم.، کلّیاتی از حقوق بین»قوانین تعارض و هاصلاحیت تعارض«بحث 

 

 کلیات

 الملل خصوصیاوصاف حقوق بین تعریف و

 کند.ظیم میالمللی تنخصوصیِ اشخاصِ حقوقِ خصوصی را در زندگی بین حقوقی است که روابطِ  آورِ الزام ایی از قواعدِ این حقوق مجموعه تعریف:

 شود:الملل خصوصی به دو دسته تقسیم میاوصاف حقوق بین اوصاف:

 حقوق خصوصی است. روابط خصوصی اشخاصکنندۀ تنظیم بودن:خصوصی :الف

الملل موقعیت حقوق بین الملل خصوصی وجود دارد.در مسائل مربوط به حقوق بینعنصر خارجی  حداقل یک بودن:المللیبین: ب
 خصوصی:

mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi
https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
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 یک واژه مرکب است این مرکب بودن تصادفی نیست. الملل خصوصیحقوق بین

عاملِ که  الملل پیرامون روابطی استحقوق بین .نمایدالملل را مشخص میقواعد و مقرراتی که روابط بین تابعین حقوق بین: المللحقوق بین 
 در آن دخالت دارد. خارجی

 کند.را تنظیم می وقِ خصوصیخصوصیِ اشخاصِ حق روابطِ : قواعد و مقرراتی است که حقوق خصوصی

 الملل عمومیالملل خصوصی با حقوق بینارتباط حقوق بین

 لمللی است)اهای بینشان (منابعِ مهمِ هر دو معاهدات و کنوانسیونالمللی بودن؛ اشتراکِ نِسبی در منابعاشتراک در وصف بین :جهات اشتراک
 دار.از حیث مرجع صلاحیت و

 :جهات افتراق یا اختلاف

 الملل خصوصی دارای ضمانتکه حقوق بینالملل عمومی دارای ضمانت اجرایی ناقصی است درحالیحقوق بین: از حیث ضمانت اجرایی .١
 .باشداجرایی کافی می

داوری مراجع  و) المللی دادگستریدیوان بین(المللی الملل عمومی، دیوان قضایی بیندر حقوق بین: از حیث مراجع صالح برای رسیدگی .٢
 .الملل خصوصی، مراجع داخلی صلاحیت رسیدگی دارندالمللی صلاحیت رسیدگی دارند اما در حقوق بینبین

المللی هستند اما در حقوق های بینها و سازمانالملل عمومی، اشخاص موضوع حق دولتدر حقوق بین: از حیث اشخاص موضوع حق .٣
 .ص حقوق خصوصی هستندالملل خصوصی، اشخاص موضوع حق افراد و اشخابین

کند الملل خصوصی بر آن دسته از روابط خصوصی که یک عاملِ خارجی در آن دخالت میدر حقوق بین :از حیث وحدت یا کثرت و درجۀ شمول .٤
 .است رشود و قواعد آن بر تمامی کشورهای عضو معتبها میالملل عمومی به لحاظ آنکه شامل کلیۀ دولتباشد و قواعد حقوق بینحاکم می

لی داخل دارد؛ بیشتر وصف داخالملل خصوصی حقوق بینالمللی دارد؛ اما منابع تماماً وصف بین الملل عمومیحقوق بینمنابع از حیث منابع:  .٥
 المللی دارد.گذار واحد است و کمتر جنبه بینیعنی ناشی از اراده قانون

المللی، نظم خصوصی بین الملل خصوصیف حقوق بینالمللی اما هدبین برقراری نظم عمومیالملل عمومی حقوق بینهدف از حیث هدف:  .٦
 یعنی نظم بین اشخاص (تنظیم روابط اشخاص)

شود اما غالب المللی (حقوقی یا سیاسی) رسیدگی میدر یک مرجع بینالملل عمومی حقوق بینتمامی دعاوی کننده: از حیث مراجع رسیدگی .٧
 .شوداجع داخلی رسیدگی میدر مر  الملل خصوصیحقوق بیندعاوی 

 

 الملل خصوصی، حقوقی است که هر کشور حق دارد بر اساس المللی است ولی حقوق بین، حقوق حاکم بر جامعۀ بینعمومی المللحقوق بین
 .آن قواعد ناظر بر افراد یا اشخاص حقوق خصوصی را جداگانه در قلمرو خود تنظیم کند

 

 الملل خصوصی و حقوق داخلیبینوجوه افتراق یا اختلاف میان حقوق 

و  حفظ نظم داخلی کشور، هدف الملل خصوصیحقوق بیناست؛ اما در  حفظ نظم داخلی کشورهدف  حقوق داخلیدر ف: تفاوت در اهدا .١
 .است المللیمقتضیات روابط بین
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ملل الهمان جامعه است؛ اما در حقوق بیندر حقوق داخلی احکام قانون تنها مربوط به روابط داخلی : تفاوت در شیوه بیان حکم در قانون .٢
ایی که در حقوق داخلی کشورها برای حل و فصل مشکلات هر قاعده. خصوصی قواعد حلِّ تعارض الزاماً به معنای اِعمال قانون داخلی نیست

ه بین قانون ایران و فرانسه م که درصدد حل تعارض ایجادشد.ق ٧ماده مانند .گویندآید به آن قواعد حل تعارض میالملل خصوصی میبین
 شود.قانون کشور فرانسه إعمال می ٧باشد، مانند آنکه زن و مرد فرانسوی خواستار ازدواج در ایران باشند؛ بر اساس مادۀ می

 :الملل خصوصی، معمولاً سه عنصر خارجی زیر وجود دارددر حقوق بینی: تفاوت در دخالت عنصر خارج .٣
 تابعیت خارجی .١
 خارج از کشور مقرِّ دادگاهاقامتگاه در  .٢
 محلِّ وقوع مال در خارج از کشور .٣
 عناصر خارجی ذکرشده در بالا در حقوق داخلی وجود ندارد. 

طرح در چند دادگاه خارجی است؛ اما دعاوی راجع به حقوق الملل خصوصی قابلتفاوت از حیث قابلیت طرح دعوا: دعاوی راجع به حقوق بین .٤
 .ک دادگاه داخلی استطرح در یداخلی تنها قابل

الملل خصوصی در خارج از کشور صادرکنندۀ حکم وجود دارد اما آور: امکان اجرای احکام حقوق بینتفاوت از حیث اجرای حکم یا سند الزام .٥
 .پذیر نیستدر حقوق داخلی چنین چیزی امکان

المللی، های بینالمللی مانند: عهدنامهخلی و منابع بینالملل خصوصی مختلط است یعنی شامل منابع داتفاوت در منابع: منابع حقوق بین .٦
 )شودمی... نامه و که شامل قانون، آیین(المللی است؛ اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است المللی و عرف بینرویۀ قضایی بین

 باشد ولی گرچهالاجرا میداخلی آن کشور، لازمتفاوت از حیث ماهیت: قواعد و مقررات حقوق داخلی دارای ماهیت داخلی بوده و در قلمروی  .٧
لی الملالملل خصوصی در مراجع داخلی تصویب شده است ولی این قواعد و مقررات دارای ماهیت و اهداف بینقواعد و مقررات حقوق بین

 است.

 المللیالملل خصوصی در رویۀ بینموضوعات حقوق بین

وق لا، موضوع حقدر کشورهای دارای نظام کامن. الملل خصوصی محدود به تعارض قوانین استبیندر کشوری مانند آلمان، موضوعات حقوق 
 در کشورهای ایتالیا، اسپانیا و کشورهای آمریکای لاتین موضوعات. باشدها میالملل خصوصی محدود به تعارض قوانین و تعارض صلاحیتبین

الملل ها و وضعیت بیگانگان است؛ اما در ایران موضوعات حقوق بینارض صلاحیتالملل خصوصی، محدود به تعارض قوانین تعحقوق بین
مورد  ١صوصی الملل خخصوصی کامل بوده و شامل تابعیت، اقامتگاه وضعیت بیگانگان و تعارض قوانین است که سه موضوع اول در حقوق بین

 .گیردد برسی قرار میمور  ٢الملل خصوصی گیرد و تعارض قوانین در حقوق بینبررسی قرار می

 

 :شودکه خود شامل دو گروه زیر می خصوصی:الملل بینحقوق منابع 

 لیلمالعرف بین) المللی بمعاهدات بین) الف

 :باشدمنابع داخلی که شامل موارد زیر می

 داخلی) ب المللیبین) الف

 اساسی) عادی ب) قانون الف. ١



 

٤ 
 

 وحدت رویهرأی ) آرای محاکم ب) رویه قضایی الف. ٢

 الملل خصوصی:منابع داخلی حقوق بین

دد با توجّه به گر الملل خصوصی محسوب میترین منابع حقوق بینترین و اصلی: قانون اساسی ج.ا.ا به عنوان یکی از مهمقانون اساسی .١
 اساسی مغایرتی داشته باشد.شود لذا قوانین عادی نباید با قانون اینکه قانون اساسی چارچوب تمامی قوانین کشور محسوب می

 : عبارتند از:قوانین عادی .٢
به  ١٠٠٩تا  ١٠٠٢مربوط به تابعیت و مواد  ٩٩٠تا  ٩٧٦به تعارض قوانین اختصاص یافته) و مواد  ٩٧٣تا  ٩٦٦، ٨، ٧، ٦الف: قانون مدنی (مواد 
 اقامتگاه اختصاص دارد.

الملل ، مربوط به حقوق بین٥٩١، ٥٩٠، ٥٨٤، ٥٢٥، ٥٢٤، ٣١٧، ٣٠٦، ٣٠٥، ٢٨٧، ٢٢٠، ٢٠١، ١١٠ ب: قانون تجارت: قانون تجارت در مواد
 خصوصی است.

 ج: آیین دادرسی مدنی
 د: قانون کار

 . قانون امور حسبیه
 ها از قانون از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.: رویه قضایی که دربرگیرندۀ تفاسیر دادگاهرویه قضایی .٣
یک امر پذیرفته شده و متعارف در بین افراد جامعه که عرف در نتیجۀ استمرار و تکرارِ عمل معینی بدون  : عرف و عادت یعنیعرف و عادت .٤

 آوری پیدا نموده است.دخالت قانونگذار حالت الزام
ادی قش بسیار زیشود اما نالملل خصوصی محسوب نمی: گرچه به عنوان یک منبع مستقیم حقوق بینعقاید علمای علم حقوق یا دکترین .٥

 گردد.در توسعۀ این رشته داشته است و به عنوان یک منبع غیرمستقیم محسوب می

 :الملل خصوصیالمللی حقوق بینمنابع بین

 المللیها یا معاهدات بینعهدنامه .١

یت، جلوگیری تابعالملل خصوصی حل نمودن مشکلات ناشی از اختلافات قوانین کشورها در مورد مسئلۀ المللی در حقوق بینهدف معاهدات بین
. باشداز تابعیت مضاعف، برخورداری بیگانگان از برخی حقوق مدنی و اجتماعی در کشورهای طرف معاهده و همچنین مسأله تعارض قوانین می

 :الملل خصوصی عبارتند ازالمللی پیرامون حقوق بینهای بینبرخی از کنوانسیون

 هنری راجع به مالکیت ادبی و» سوییس کنوانسیون برن«

 راجع به وصیت، طلاق، ارث و ازدواج» کنوانسیون لاهه«

 راجع به فرزند خواندگی و همکاری میان» کنوانسیون لاهه«

 ...کشورها و 

 .اند یا دوجانبه هستند یا چند جانبهالملل خصوصی، منعقد شدهمعاهداتی که در ارتباط با حقوق بین: نکته

 .، اشاره کرد... و  ١٣١٣توان به قرارداد اقامت بین دولت ایران و دانمارک مصوب از جمله معاهدات دوجانبه می

صوصی الملل ختوان به اساسنامۀ کنفرانس لاهه که هدف آن تلاش در جهت یکنواخت کردن قواعد حقوق بیناز جمله معاهدات چندجانبه نیز می



 

٥ 
 

 .است اشاره کرد

 المللیقضایی بین ۀروی .٢

صوصی نادیده الملل خحقوق بینقواعد توان در تکمیل المللی دادگستری و همچنین دیوان دائمی دادگستری را نمینقش آراء صادره از دیوان بین
 .گرفت

 المللعرف بین .٣

ی آن های داخلالمللی از عرفبینهای الملل متمایز از جایگاه عرف در حقوق داخلی است و عامل عمدۀ تمایز میان عرفجایگاه عرف در حقوق بین
 .باشند نه افرادها میها، دولتاست که اشخاص دارندۀ حق در این عرف

ی حقوق بین .٤
ّ
 المللیاصول کل

 المللیدیوان بین(الملل دانسته و دیوان المللی دادگستری، اصول حقوقی را به عنوان منابع غیر قراردادی، حقوق بیناساسنامه دیوان بین ٣٨ماده 
بیان کرد که  )ایی است که در مورد آن پرونده در دیوان ایجادشده و دیوان به آن رسیدگی کردهاسم قضیه(در قضیۀ بارسلونا تراکشن ) دادگستری

 .کند که در نظام داخلی کشورها پذیرفته استدیوان در اصول حقوقی به قواعدی رجوع می

 حمایت سیاسی
داماتی که یک دولت در نزد دولت دیگر به منظور جبران و ترمیم خساراتی که در اثر ارتکاب عمل خلافِ حمایت سیاسی عبارت است از مجموعه اق

 آوَرَد.حقوقِ دولتِ خارجی به یکی از اتباعِ او اعم از حقیقی یا حقوقی وارد شده است به عمل می

 اجرای حمایت سیاسی از طرف یک دولت منوط به رعایت و تحقق سه شرط اساسی است:

 دیدهوجود یک علقۀ رسمی بین دولتِ حامی و مدّعیِ خسارت .١
 طیِ مقدمات در محاکمِ محلّی از طرف مدّعی .٢
 پاکدستیِ مدّعی .٣

 شرط مهم شرط است که عبارتند از: ٥برای إعمالِ حمایت سیاسی وجود 

 اقدامات دولت در جهت دفاع از حقوق خویش باشد. .١
 باشد.رابطۀ تابعیت بین دولت و شخص متضرر موجود  .٢
 المللی نقض شده باشد.ای از حقوق بینقاعده .٣
 های داخلی جهت احقاق حق طی شده باشد.تمامی راه .٤
 تئوری پاکدستی مدّعی. .٥
قوق حدر های فرانسه (صدور حکم قطعی) بعد از طی تمام مراحل در دادگاه؛ کند که حقّش ضایع شدهیک تبعه ایران در فرانسه ادعا میمثال: 

 رود.ی میالمللکند و قضیه به مرجع بینبه دولت ایران مراجعه می؛ این تبعه ستیپایان راه ن حکم استثنائاً صدور الملل خصوصیبین
 کند.المللی از دستگاه قضایی خود دفاع میفرانسه در دادگاه بین 
 کند.المللی از تبعۀ خود دفاع میایران در دادگاه بین 
 ها تمایل به این روش ندارند.دولت، طرفین هستند، هاالمللی فقط دولتچون در مرجع بین 



 

٦ 
 

 هاقوانین و تعارض صلاحیت تعارض

 کلیات:

 مفهوم تعارض قوانین:

مرتبط  به دو یا چند کشور »عنصر خارجی«تعارض قوانین زمانی مطرح است که یک رابطۀ حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند ۀ مسئل
 شود. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطۀ حقوقی موردنظر حکومت خواهد کرد.می

ایران  ر: اگر یک رابطۀ حقوقی تنها به یک کشور مرتبط باشد چنانکه مسئلۀ ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز د١نکته 
 ۀاما همین که یک عامل خارجی در یک رابط؛ هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد چراکهباشد، این رابطۀ حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود 

وانین ق حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلۀ تعارض
ز در کشور خارجی و نی تنظیم سنددر خارجه باشد یا  واقعۀ حقوقیو  عملیا  وقوع مال مورد معاملهمواجه خواهیم بود. عنصر خارجی ممکن است 

سئله مه داشت که ممکن است گاهی یک عامل خارجی در آنان در خارج ایران. ضمناً باید توجّ  اقامتگاهباشد یا  افراد تابعیت خارجیممکن است 
 تر شدن مسئله خواهد شد.دخالت داشته باشد و گاهی چند عامل خارجی که خود سبب پیچیده

گونه داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان ۀشود و منطقاً مسبوق به مسئلمطرح می اعمال و اجرای حق: مسئلۀ تعارض قوانین تنها در مرحلۀ ٢نکته 
خیص تابعیت است (چون تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعۀ داخلی را تشکه مسئلۀ اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به 

المللی از نبنابراین، چنانکه شخصی در روابط بی؛ فایده خواهد بود)شوند بیدهیم گفتگو از اهلیت تمتع یا حقوقی که بیگانگان از آن برخوردار می
ی للی دارای حقّ المآید که فردی در زندگی بینسئلۀ تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود میی محروم شده باشد متمتع حقّ 

 باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد.

 ها است.وجود تعارض قوانین معلول تعارض حاکمیت ۀفلسف :تعارض قوانینعلّت وجود 

 هاتعارض در صلاحیت دادگاه

ها. المللی علاوه بر مسئلۀ تعارض در صلاحیت قوانین صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارت است از تعارض در صلاحیت دادگاهدر روابط بین
ه ب آید که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید که آیا دادگاه ایران برای رسیدگیاین تعارض هنگامی پیش می

ای ر صلاحیت دارد یا دادگاه خارجی؟ به طور مثال هرگاه در مورد مالی که در خارج ایران واقع است دعوایی مطرح شود باید دید دادگاه ایران ب دعوا
بروز کند  اختلافی رسیدگی به آن واجد صلاحیت است یا دادگاه خارجی، یا فرضاً هرگاه در مورد قراردادی بین دو نفر خارجی که در ایران اقامت دارند

م ها مقدّ رض دادگاهمسئلۀ تعا های ایران برای رسیدگی به این اختلاف صلاحیت دارند یا نه؟ باید متذکر شویم که حلّ خواهیم بدانیم که آیا دادگاهمی
 اظهارنظر کرده باشد. صلاحیت خود نسبت به صلاحیت یا عدم دعوادادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر  یعنیمسئلۀ تعارض قوانین است  بر حلّ 

ی دادگاه آن کشور نیست، یعنی هرگاه در دعوای قانونِ  یک کشور الزاماً همراه با صلاحیتِ  دادگاهِ  تذکر این نکته ضروری است که صلاحیتِ  ،به علاوه
دادگاه ملازمه ندارد مثلاً در دعاوی مربوط به احوال شخصیۀ  متبوعِ  دولتِ  قانونِ  یک کشور واجد صلاحیت باشد، این صلاحیت با صلاحیتِ 

 قانون مدنی). ٧ماده ( حاکم بر دعوا نیستهای ایران صلاحیت دارند ولی قانون ایران بیگانگان، دادگاه

سئله با د؟ و احراز مدر آن مطرح است صلاحیت رسیدگی دار  دعواها: دادگاه کدام کشور صالح به رسیدگی است (آیا کشوری که تعارض صلاحیت
 در آن مطرح است صلاحیت رسیدگی دارد: دعوادلیل دادگاه کشوری که  ٢به  )چه مقامی است؟
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 ترافع بیگانه نزد محاکم داخلی حقّ  -1
 صلاحیت یکی از مصادیق حاکمیت ملی است -2

بودن شود، مطرح می اقامهواهد بود که در آنجا خ یتابع قانون محلّ و قوانین راجعه به اصول محاکمات  صلاحیت محاکمدعاوی از حیث « :۹۷۱ماده 
 »در محکمۀ اجنبی رافع صلاحیت محکمۀ ایرانی نخواهد بود. دعواهمان 

 

 اصطلاحات تعارض قوانین

تقیماً وحه را مسکنند و مسئلۀ مطر نی حکومت نماید اکتفا میقواعدی است که تنها به تعیین قانونی که باید بر موضوع معیّ : تعارض قواعد حلّ 
شوهر که روابط شخصی و مالی بین زوجینی که تابع یک دولت نیستند را تابع قانون متبوع  قانون مدنی ٩٦٣ ۀمندرج در ماد ۀکنند. مثلاً قاعدحل نمی

باید  هبیگانن یروابط شخصی و مالی بین زوجتعارض است، زیرا فقط به تعیین قانون صلاحیتداری که در دعاوی مربوط به  یک قاعدۀ حل داندمی
لّ در واقع، قاعدۀ ح شناسد بدون آنکه دعاوی مطروحه را مستقیماً حل کند.الاجرا میرا لازم متبوع شوهرنماید و قانون حکومت کند مبادرت می

 دهد و کارَش حلّ و فصل دعوا نیست.کند و صرفاً آدرس میتعارضِ قوانین، قانون حاکم بر دعوا را تعیین می

، به عبارت دیگر، این قواعد، قواعد و مقرراتی هستند که بر طبق قواعد اصل دعوا بودهاست که مربوط به  ایاعدهق :(قاعدۀ ذاتی) قواعد مادی
 آیند. مثلاً تعارض، قواعد مادی جزء حقوق داخلی هر کشور به شمار می خلاف قواعد حلّ  کنند برفیه را حل میمستقیماً مسئلۀ متنازعٌ  حلِّ تعارض

عِ آن کنندۀ دعوا یا قاطدر واقع، قاعدۀ ذاتی (مادی) حلّ و فصل قواعد مادی هستند. جزءِ  انین مربوط به تشریفات قانونی ازدواج در یک کشورقو 
 خواهند بود.

 ۀر مرحل) حل شد، دتعارض قانون مدنی ایران پس از اینکه مسئلۀ تعارض قوانین بر مبنای قواعد دستۀ اول (قواعد حلّ  ٩٦٣در مثال مربوط به ماده 
جوع کند و راه ر  شوهریعنی به قواعد حقوق داخلی دولت متبوع  شوهردخالت قواعد مادی) قاضی ایرانی بایستی به قانون دولت متبوع  ۀمرحل(دوم 
بر طبق  ایدب اشدح بروابط شخصی و مالیِ زوجینی که تبعۀ یک دولت نباشند مطر مربوط  ۀبنابراین هرگاه مسئل؛ مسئله را در آن جستجو کند حلّ 

 ، قاضی ایرانی به حل آن مبادرت خواهد کرد.آیندیمقواعد مادی و اساسی به شمار  ءکه جز انون دولت متبوع شوهرق

 الملل خصوصی هر دو قاعده باید اجرا شود.نکته: در حقوق بین

خصیه. مانند قوانین مربوط به احوال ش؛ شوندیاند اجرا مقوانینی است که در خارج از قلمرو کشوری که برای آن وضع گردیده :یمرز برونقوانین 
دانند شود مثلاً در کشورهایی که احوال شخصیه را تابع قانون ملّی میقانون برون مرزی (شخصی) قانونی است که در فراسوی مرزها إعمال می

 شود.شوند اما در خارج از کشور برای برخی إعمال میمرزی دارند یعنی در داخل کشور برای همه اجرا نمیجنبۀ برون گونه قوانیناین

لی باشند اعم از اینکه تبعۀ داخدارد (قانونی است که در سرزمین یک کشور نسبت به تمام افرادی که در آن کشور سکونت  :یمرز درونقوانین 
ی است مرزی (عینی)، قانونمانند قوانین جزایی. قانون درون؛ به تمام اموالی که در آن کشور واقع شده است اجرا شود یا خارجی) و همچنین نسبت

 شود.که فقط در مرزهای سیاسی همان کشور إعمال می

عیت کند و چون احوال شخصیه شامل وضحکومت می احوال شخصیهقوانینی است که بر  ):قوانین مربوط به اشخاص( قوانین شخصی
 .تاهلی و نکاح به راجع قوانین ماننداست؛  افراد تِ اهلیو  وضعیتحاکم بر و اهلیت است مقصود از قوانین شخصی قوانینی است که 

ک ن راجع به تملّ قوانی ماننداست  حقوق مالیو  اموالقوانینی است که موضوع اصلی آنها  ):قوانین مربوط به اموال( قوانین عینی یا ذاتی
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 اموال و قوانین راجع به معاملات.

 

 
 چند تا مثال بهتون دادم که بندازین توی فرمول بالا و حلّش کنید! •

 .کنندمطرح می در ایرانرا  دعوای طلاقی مقیم انگلستان زن و شوهر ایرانی

 .کنندمطرح می در انگلستانرا  دعوای طلاقی مقیم انگلستان زن و شوهر ایرانی

 کنند.مطرح می در دادگاه ایرانرا  دعوای طلاق مقیم انگلستان زن و شوهر فرانسوی

 کنند.مطرح می در دادگاه انگلستانرا  طلاق یدعوا مقیم ایران زن و شوهر فرانسوی

 کنند.مطرح می در دادگاه ایرانرا  طلاق یدعوا مقیم ایران زن و شوهر انگلیسی

 

 
ّ
 ایتالیایییک  اهلیتِ  گویند وضعیت وشود. مثلاً وقتی میقانون دولت متبوع شخصی است که راجع به او موضوعی حقوقی مطرح می ی:قانون مل

قانون  ولِ اشخاص را مشم ۀاحوال شخصی ایرانجمله  ازدانیم بعضی از کشورها که می چنانهم است، ایتالیااوست مقصود قانون  یِ ملّ  انونِ ق تابعِ 
ل در اکثر کشورهای دنیا قانون حاکم بر احوا همان قانون دولت متبوع است. یقانون ملّ  دانند.می قانون اقامتگاهو برخی دیگر مشمول  ی آنانملّ 

 ی است.ملّ قانونی شخصیه، 

 شود.که راجع به او موضوعی حقوقی مطرح می است یشخصاقامتگاه  محلّ  قانون کشور :قانون اقامتگاه

ایی و بعضی آمریک -حلی است که در کشورهای انگلیسیدانند. این راهی مشمول قانون اقامتگاه میاحوال شخصیه را به طور کلّ  بعضی کشورها 
 کشورهای اروپایی مورد قبول واقع شده است.

 :اقامتگاهدو نقش 

 در برخی کشورها قانون حاکم بر احوال شخصیه است. .١

 باشد.بدل تابعیت زمانی که شخص تابعیت نداشته  .٢

 :)ی قاضی/ قانون ملّ کنندهیدگیرسکننده/ قانون قاضی قانون کشور رسیدگی( قانون مقر دادگاه

احراز 
رجوع به قاعدة حلّ تعارض خودتوصیفصلاحیت

خودذاتیقاعدةبهارجاع

ارجاع به قاعدة حلّ تعارض 
خارجی

ارجاع به قاعدة ذاتی خود

ارجاع به قانون کشور 
رسیدگی کننده

ارجاع به قانون کشور ثالث
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به دعوای مطروحه  دادگاهی است که متبوعِ  دولتِ  قانونِ  ،به عبارت دیگر؛ در آنجا جریان دارد دعواقانون کشوری است که  ،دادگاه قانون مقرّ 
قانون  ت این امر آن است کهکند. علّ الملل خصوصی حکومت میدادگاه در عمل بر بسیاری از موضوعات حقوق بین قانون مقرّ  کند.رسیدگی می

ند. در ک دار را جبرانصلاحیت یا خلأ ناشی از عدم وجود قانونِ  شود و قانون خارجی دادگاه قابلیت این را دارد که در بسیاری از موارد جانشینِ  مقرّ 
ود آید و یا وج شود مانعی بهتعارض صلاحیتدار شناخته می ب قواعد حلّ وییم هرگاه در راه اجرای قانون خارجی که به موجگتوضیح این مطلب می

 عمال خواهد شد.إدادگاه  فیه وجود نداشته باشد قانون مقرّ متنازعٌ  ۀبر مسئل حاکماساساً قانونی 

 دادگاه: موارد جانشینی قانون مقرّ 

یت اجرایی قابلدادگاه  قانونِ مقرّ  عمومیِ  ت مخالفت با نظمِ شود به علّ صلاحیتدار شناخته  ،حلّ تعارضخارجی که به موجب قواعد  هرگاه قانونِ   .١
 اه،مقرِ دادگ تقلب نسبت به قانونِ  ۀطور از اجرای قانون خارجی که در نتیجشود و همینجانشین آن می ،دادگاه قانون مقرّ  ،خود را از دست دهد

دادگاه)  ن مقرّ به موجب قانون ایران (قانو مثلاً . را باید جانشین قانون خارجی نمود دادگاه مقرّ ون کرد و قان جلوگیری باید شودیتدار شناخته میصلاح
شود نمی ل، تحت عنوان قانون صلاحیتدار إعمانون ایران ممنوع است مجاز بداندبی را که به موجب قاسَ نَ  نکاح با بعضی محارمِ  قانون کشوری که

 شود.دادگاه) إعمال می و قانون ایران (قانون مقرّ 
د در رممکن باشی غیتابعیت اجرای قانون ملّ  نبودنِ معلوم تِ به علّ ؛ دانندمیمقررات احوال شخصیه را تابع قانون متبوع کشورهایی که هرگاه در   .٢

طفلی شبهه پیش آید و در دادگاه ایران دعوای اثبات نسب اقامه شود و طفل مزبور  بِ سَ اگر در نَ  مثلاً شود. عمال میإاین صورت قانون مقر دادگاه 
قانون  شود و بیگانگان از حیث احوال شخصیه تابعخود را منتسب به یک فرانسوی بداند. در اینجا با اینکه نسب جزو احوال شخصیه محسوب می

 ،ر این فرضاو مورد تردید است باید به عمل آید ولی چون د بِ سَ که نَ کسی یِ ملّ  قانونِ  طبق اصولاً دولت متبوع خود هستند یعنی با اینکه اثبات نسب 
؛ دارد) شود (زیرا تابعیت فرانسوی طفل بستگی به صحت نسبشک در تابعیت پیدا می ،شک در نسب ۀمورد اختلاف است و در نتیج ،بسَ نَ  صحتِ 

 اجرا کند و ناچار است قانون ایران را به عنوان قانون مقر دادگاه به موقع اجرا گذارد.تواند قانون فرانسه را بنابراین دادگاه ایران نمی
کند؛ زیرا  عمالإرا  دادگاه مقرّ بعیت هستند قاضی باید قانون مطرح باشد که بدون تا افرادۀ شخصی احوالِ  موضوعِ  قانونِ مقرِ دادگاه، هرگاه در  .٣

 .باشد اکمآنان ح ۀندارند تا بر احوال شخصی قانون ملیتابعیت  بدونِ  اشخاصِ 

 :اقامتگاه نقشکنم؛ پس دوباره تأکید می

 تعیین قانون حاکم -١

 زمانی که تابعیت شخص معلوم نباشد).(گیرد بدل قانون ملی قرار می -٢
 

قانون کشوری است که در آنجا مال یا چیزی واقع شده است. ق.م) ٩٦٦(مادۀ  ئ:قانون محل وقوع ش  
قانون کشوری است که عقد در آنجا منعقد شده است. ق.م) ٩٦٨(مادۀ  :وقوع عقد قانون محل  

قانون کشوری که در آنجا سند تنظیم شده است. ق.م) ٩٦٩(مادۀ  :قانون محل تنظیم سند  
شود.خسارت در آنجا واقع می قانون کشوری که قانون محل وقوع خسارت:  

 

 :ارتباط یهادسته

آنها را  که ییهادستهحل صحیح مسائل مطروحه روابط حقوقی متناجس را در منظور طرح درست مسائل و یافتن راهدر علم تعارض قوانین به 
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از  یاستهدهای ارتباط نام دارند زیرا هر مفاهیمی مانند احوال شخصیه، اموال و قراردادها دسته مثلاً کنند. تقسیم می گویندیمارتباط  یهادسته
ارتباط است  هستاحوال شخصیه یک د مثلاً کند. ن شده است ارتباط پیدا میمعیّ  قواعد تعارض قوانین ۀانون خاصی که به وسیلتباط با قار  یهادسته

وقوع آنها و قراردادها با قانون حاکمیت اراده (قانونی که مورد  زیرا با قانون ملی افراد (قانون دولت متبوع شخص) ارتباط دارد و اموال با قانون محلّ 
احوال شخصیه  یببه ترتقانون مدنی ایران  ٩٦٨و  ٩٦٦و  ٧و  ٦کنند (مواد عقاد قرارداد ارتباط پیدا مینا نظر طرفین قرارداد است) و یا قانون محلّ 
 انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است). دات قراردادی را تابع قانون محلّ وقوع آنها و تعه را تابع قانون ملی، اموال را تابع قانون محلّ 

 های ارتباطدسته

 : با قانون ملّی افراد ارتباط دارد.دسته احوال شخصیه .١

 : با قانون محلّ وقوع آنها ارتباط دارد.دستۀ اموال .٢

 قراردادها ارتباط دارد.: با قانون حاکمیت اراده یا قانون محلّ انعقاد دستۀ قراردادها .٣

 با قانون محلّ تنظیم آنها ارتباط دارد. :دستۀ اسناد .٤

 : با قانون محلّ وقوع خسارت ارتباط دارد.)ضمان قهری(دستۀ الزامات خارج از قرارداد  .٥

 

 .باشدمی توصیفای ارتباط هدادن آن در یکی از دسته حقوقی و قرارتشخیص ماهیت مسئلۀ توصیف: 

ا ا فلان ازدواج صحیح است یفلان شخص واجد اهلیّت است یا محجور است، آیآیا قاضی ایرانی ممکن است با این مسائل مواجه شود که  مثلاً 
تدا ضی باید ابالارث او چقدر است. در تمام این موارد و موارد مشابه آن قابرد یا نه و سهمفلان متوفی ارث می کِ رَ ، آیا فلان شخص از ماتَ باطل

ون صلاحیتدار قان ،تعارض حلّ  ۀپس از آن بتواند با رجوع به قاعدهای ارتباط است تا فیه داخل در کدام یک از دستهمتنازعٌ  ۀخیص دهد که مسئلتش
 .کند را که ممکن است قانون دولت متبوع قاضی و یا یک قانون خارجی باشد تعیین

 فیهتعریف حقیقی توصیف: تعیین ماهیت حقوقی قضیه متنازعٌ 

ولی  ،اموال ۀر دستد در فرانسه ارثیۀ غیرمنقول. مثلاً کنندچون کشورها مسائل را به یک شکل توصیف نمی بلهها هم تعارض داریم؟ آیا در توصیف
 است. در ایران در دستۀ احوال شخصیه

 

 ؟قانون سببکنیم یا عمل می دادگاه قانون مقرّ  بر اساسها در توصیف

 کنیمعمل می دادگاه قانون مقرّ  بر اساسقاعده و اصل بر این است که 

 استثنائات توصیف:

 توصیف امور مجهول .١
شود  دادگاه مطرح مورد شناسایی قرار نگرفته است، اگر موضوعی در قانون مقرّ  دادگاه نظام حقوقی مقرّ در بعضی از موارد، موضوعات حقوقی در 

انون ه به هدف و آثاری که قدر مرحلۀ نخست باید معنی و مفهوم سازمان حقوقی را با توجّ دادگاه  قاضی مقرّ  ؛شناسایی نشده است آن موضوعکه 
 ن مقرّ الملل خصوصی قانوحقوق بینها و مفاهیم در دسته سازمان حقوقی مزبور ران نماید و در مرحلۀ بعدی باید خارجی برای آن قائل است معیّ 
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 قرار دهد. دادگاه
چنین نهادی شناسایی نشده  های حقوقی رومی ژرمنیدر نظامو  وجود دارد لاهای حقوقی کامندر نظامکه نهادی است که فقط  ١تراستهمانند 

ه به ا توجّ برا  معنی و مفهوم سازمان حقوقی تراستاست. برای مثال اگر موضوع تراست در قانون ایران مطرح شود؛ قاضی در مرحلۀ نخست باید 
وقف  قدعچون هدف و آثار آن شبیه را  سازمان حقوقی تراستن نماید و در مرحلۀ بعدی باید معیّ  که قانون خارجی برای آن قائل است هدف و آثاری
  .قرار دهد دستۀ قراردادهادر  باشددر ایران می

مفهوم سازمان حقوقی را با تشخیص معنی و : ١ :گیردصورت می ایدو مرحله توصیفدادگاه  در امور مجهول در نظام حقوقی مقرّ  پس
تعیین سازمان حقوقی مزبور . ٢؛ »توصیف مقدماتی«گیم دهیم که بهش میانجام می توجه به هدف و آثاری که قانون خارجی برای آن قائل است

 .گیممی» توصیف نهایی« که بهش دادگاه مقرّ  قانونِ  خصوصیِ  المللِ بین حقوقِ  های ارتباطِ در دسته
 سببرجوع به قانون  .٢

مثال بر  برایهای قانون خارجی (قانون سبب) پذیرفته شود. ملازمه دارد با اینکه تعاریف و توصیف ایرانی تعارض ۀ حلّ عمال قاعدإمواردی که 
 است. اگر فردی ایتالیایی خواستار انعقاد عقد نکاح در ایران باشد ابتدا قاعدۀ حلّ  تابع قانون متبوعاحوال شخصیه  تعارض ایرانی قاعدۀ حلّ اساس 

رجوع  باشدالیا میقانون متبوع وی که قانون ایت بهباید  توصیف تابعیت اوحاکم است. برای  قانون متبوعگوید گیریم که میتعارض ایران را در نظر می
 کنیم.

 های فرعی:توصیف .٣
 نوع است: ٢شود. توصیف اساس قانون سبب انجام می های فرعی برتوصیف

 الزامی است و نقش دارد. دادگاه إعمال قاعدۀ مقرّ یا برای  دادگاه تعارض مقرّ  انتخاب قاعدۀ حلّ توصیفی که برای  توصیف اصلی:

 :اصلی: توصیف ارثیه در فرانسهتوصیف 

 قانون اقامتگاه متوفی =احوال شخصیه  = منقول ۀارثی

 وقوع مال قانون محلّ  = اموال=  غیرمنقول ۀارثی

تعارض  اعدۀ حلّ ق. کنیمآن را توصیف می ،که به هر شکل تعارض ندارد یعنی چگونگی توصیف تأثیری در تعیین قاعدۀ حلّ  توصیف فرعی:
ین قول است یا غیرمنقول، در تعیوقوع مال هستند، حال توصیف مال که من دانیم تابع محلّ در مورد اموال می مثلاً واحدی حاکم بر قضیه است. 

 تعارض تأثیری ندارد. قاعدۀ حلّ 

 :: توصیف ارثیه در ایرانتوصیف فرعی

 تبوع متوفی (قانون ملی متوفی)قانون دولت م=  احوال شخصیه= ارثیه منقول

 )قانون دولت متبوع متوفی (قانون ملی متوفی=  وال شخصیهحا=  غیرمنقولارثیه 

 فرعی:مثال توصیف اصلی و 

 ارثیه است. ،سرقفلی 
                                                           

ک یا چند شخص نفع یکند که این اموال به ) سپرده و شرط می»تراستی«دهندۀ تراست، اموالی را به یک یا چند شخص (موسوم به راست، شخصی به عنوان تشکیلدر تِ  ۱ 
 دیگر اداره شود.



 

۱۲ 
 

  ّکه دعوا مطروحه در ایران است راجع به ملکی تجاری در ایتالیا یسرقفل متوفی فرانسوی مقیم هلند حق. 
 شود توصیف فرعی.و در ایران می شود توصیف اصلیهمین مسئله در فرانسه می 

 :بندیجمع

له هدف، شناسایی یا تحلیل مسئله است؛ سپس بعد از تحلیل مسئ ،در این مرحلهکنیم چون سبب مراجعه میدر مرحلۀ مقدماتی به قانون  :١حالت 
 گرفت.شد، در کدام دسته قرار میدادگاه پذیرفته می کنیم که اگر آن مسئله در نظام حقوقی مقرّ فرض می

 ر اینجا؛ دثلاً تابعیت در دعوای تابعیتآن موضوع در انحصار قانون خارجی باشد. م راجع به موضوعی باشد که حلّ  دعواهرگاه موضوع  :٢حالت 
 سبب باشد.توصیف باید به موجب قانون 

 زمانی که توصیف فرعی باشد. :٣حالت 

 

 قلمرو تعارض قوانین

 ؛دهیمیمدو مسئله را جداگانه مورد مطالعه قرار 

 داخل در قلمرو تعارض قوانین هستند؟ المللیینحقوق مالیه بو  المللیینحقوق اداری ب، المللیینحقوق جزایی بآیا  -الف

 مثلاً است.  اجرالقابکه در خارج از کشور مرتکب شده باشند  یجرائمگفتگو از این است که قانون ایران تا چه حدودی بر  المللیینبدر حقوق جزایی 
ه وجود ب تعارض قوانین جزایی المللیینبت دخالت عامل کشور انجام شده باشد به علّ  رمی در خارج از ایران علیه امنیت داخلی یا خارجیِ هرگاه جُ 

 است. تعیین دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به جرائمو  صلاحیتدار تعیین قانون جزاییآید که در این موارد مطلوبِ ما می

 مثلاً د. قی یا حقیقی بیگانه نظارت دارنتا چه حدودی بر فعالیت اشخاص حقو مراجع اداری ایرانصحبت از این است که  المللیینبدر حقوق اداری 
قانون چه کشوری  ثبت و شناسایی آن تابع ۀهرگاه انجمنی یا شرکتی در یک کشور تشکیل شده باشد و بخواهد در کشور دیگری فعالیت کند، مسئل

 خواهد بود.

. در این زمینه تاجراسقابلی بر اشخاص حقیقی و حقوقی تا چه حدود هایاتمالگفتگو از این است که قوانین مربوط به  المللیینبدر حقوق مالیه 
هرگاه یک شرکت خارجی در ایران فعالیت داشته باشد، باید دید تا چه حدودی تابع قوانین  مثلاً تعارض قوانین مطرح شود.  ۀنیز ممکن است مسئل

ارث او را  رمالیاتی ایران است یا هرگاه یک نفر خارجی که در ایران اقامت دارد و اموالش نیز در این کشور واقع است فوت کند باید ببینیم مالیات ب
 طبق چه قانونی تعیین کنیم.

مربوط به تعارض  و مسائل از یک سو المللیینبو حقوق مالیه  المللیینباداری  حقوق ،المللیینبمسائل مربوط به حقوق جزایی  بدون شک بین
 .کنندیمقوانین از سوی دیگر، ارتباط و تماس وجود دارد و در مواردی این دو دسته از مسائل با یکدیگر تداخل پیدا 

، زیرا در آیدیتعارض قوانین، به مفهومی که گفته شد، بوجود نم شودیممطرح  مالیاتیو  اداریو  جزایی انینِ اجرای قو  ۀدر واقع هنگامی که مسئل
در مسئله تعارض  .تعارض قوانین ۀمسئلهستیم، نه با  روروبه اجرای قوانین (قوانین جزایی و اداری و مالیاتی) در مکان مسئلۀاین قبیل موارد ما با 

 عمال گردد.إو گاهی دیگر قانون داخلی باید  شودیمگاهی قانون خارجی اجرا  تعارض بودن قواعد حلّ دوجانبهت به علّ قوانین 

ی که در اعلام عدم صلاحیت کند. در صورت بایدرا به موقع اجرا بگذارد  قانون دولت متبوع خودی نتواند در این مسائل نتیجه آن که اگر قاضی ملّ 
ارجی است اعلام به دلیل اینکه قانون مزبور قانون خ تواندینمتعیین شد قاضی  الاجرالازمتعارض قوانین پس از اینکه قانون صلاحیتدار و  ۀمسئل
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حل  یماً مستقیه را فمتنازعٌ  ۀکه مسئل یمعن ینبداست  »غیرمستقیم« ۀگفتیم یک قاعد قبلاً تعارض چنانکه  حلّ  ۀعدم صلاحیت کند، زیرا قاعد
 .کندیممسئله را ارائه خواهد داد اکتفا  حلّ راهبلکه فقط به تعیین قانون صلاحیتداری که  کندیمن

 للیالمحقوق اداری بینو المللی بین هحقوق مالیو الملل کیفری حقوق بین با الملل خصوصیتفاوت حقوق بین

تعارض  رفع تعارض دادگاه بر رفع تقدّم – م دادگاه بر قانون حاکمتقدّ (کند قانون حاکم را تعیین می ،دادگاه صالح ،الملل خصوصیدر حقوق بین
داری الملل، حقوقی االملل کیفری، حقوقی، مالی بینبودن دادگاه و قانون حاکم / اما در سه مورد یعنی حقوق بیناحتمال متفاوت )قوانین

وحدت : گی استشور صالح به رسید کشور که حاکم بر قضیه است، دادگاه همان ککند. قانون هر قانون حاکم، دادگاه صالح را تعیین می -المللیبین
 .یا اقتران دادگاه و قانون

کند. المللی پیدا میالمللی اتفاقاً جنبۀ بینالمللی: راجع به جرائمی است که ذاتاً جنبه داخلی دارد اما به دلیل عنصر یا عناصر بینحقوق کیفری بین
 رساند.می عۀ پاکستانی را در ایران به قتلبیک تبعۀ افغانستان، ت

 المللی قوانین جزایی داخلیاجرای بین

المللی هستند حتی اگر هیچ عنصر بیگانه در آن دخالت نداشته باشد که تحت عنوان به جرائمی است که ذاتاً بین الملل کیفری: راجعحقوق بین
 المللی شناخته شده است.بین یا جرائم جنایات

 :المللیبینجرائم 

 جنایات علیه صلح .١
 جنایات علیه بشریت .٢
 جنایات جنگی .٣
 نیز داخل در قلمرو آن است؟ تعارض داخلی قوانیناست یا اینکه  المللیینآیا تعارض قوانین منحصر به روابط ب •

ای که بین این دو نوع تعارض وجود دارد بهتر آن است که تعارض داخلی قوانین را خارج اساسی یهاه به تفاوتگفت با توجّ  توانیمبه طور خلاصه 
حاظ فنی لاز قلمرو تعارض قوانین دانسته و آن را در جای مناسب خود، یعنی در حقوق داخلی مورد مطالعه قرار دهیم، زیرا اگرچه این نوع تعارض از 

 المللی ندارد.بین ۀع چنانکه گفتیم جنبقوانین است ولی در واق المللیینبشبیه تعارض 

 :قوانین تعارض های حلّ روش

ن در ای شود.یک موضوع دخالت داده می منافع یک کشور در حلّ  روشی است که الشمول یا اصولی:ـ خاص سیاسی ـ جزمیروش   .١
یعنی ؛ نمایدود عمل میی خقوانین به طور جزمی و با تعصب نسبت به قانون یا حاکمیت ملّ  تعارضِ  حلّ  ۀتعیین قاعد کننده برایروش قاضی رسیدگی

 .داندبدون تحلیل و استدلال قانون کشور خود را حاکم بر قضیه می
نسب:روش حقوقی ـ تحلیلی ـ عام .٢

َ
ک کشور مصالح و منافع ی روش حقوقی روشی است که ی،خلاف روش اصول بر الشمول یا انتخاب ا

 تعارضِ  لّ برای تعیین قاعده به منظور حکننده رسیدگی قاضیِ  یک موضوع در نظر گرفته نشود و منافع فرد در نظر گرفته شود، در این روش در حلّ 
فش یافتن لیل حقوقی هدیعنی قاضی با تح؛ دکنهر دسته از تعارض باشد جستجو می را که مناسب یحکم از لحاظ علمی و نظری، صرفاً قوانین 
 او باشد یا نباشد. یِ ملّ  ترین قانون حاکم بر قضیه است خواه قانونِ مناسب

 توانیم تصور کنیم:الملل خصوصی دو حالت را میما در حقوق بین
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 الت؛ در این حکنندمی مطرح ایران در طلاق دعوای فرانسوی شوهر و زن: مثلاً تعارض ) حلّ (قواعد هایارتباط و هماهنگی بین سیستم -1
شکلی خب در اینجا م .دانندمی دارصلاحیت را یملّ  قانونِ  و داشته واحدی حلّ راه فرانسه تعارض حلّ  سیستم و ایران تعارض حلّ  سیستم

 وجود ندارد!
 شود:که به این شکل تقسیم می تعارض حلّ  )قواعد(های تعارض و عدم هماهنگی بین سیستم -2

 
 :تعارض قواعد حلّ  ناهماهنگی (تعارض)

 (آشکار):  تعارض صریح .١
 نفع وجود دارد.تعارض کشورهای ذی صورت صریح و آشکار بین قواعد حلّ  تعارض صریح تعارضی است که به

 تعارض الف: تعارض مثبت قواعد حلّ 

لاحیتدار خود را ص ذاتیِ  قانونِ  ،کشورهر تعارض  و قواعد حلّ  کندیمای با دو کشور ارتباط پیدا که مسأله گرددیمتعارض مثبت زمانی حادث 
 تعارض هر دو کشور قاعدۀ ذاتی خود را حاکم بدانند. هرگاه قواعد حلّ  .شناسدیم

 تعارض ب: تعارض منفی قواعد حلّ 

قانون خود  ،دامکیچه تعارضِ  حلّ  کند و قواعدِ با دو کشور ارتباط پیدا می اییهقضکه  گرددیمحادث  یزمان خلاف تعارض مثبت، این تعارض بر
 در آنجا مطرح است) ارجاع دهد یا آنکه حلّ  دعواکه ( یگردقضیه را به قانون کشور  شناسد، اعم از اینکه هر کشور حلّ را واجد صلاحیت نمی

 قضیه را به قانون کشور ثالثی ارجاع دهد.

 تعارض مخفی (ضمنی) .٢
مشابهی  رتباطِ ا داشته باشند و عاملِ  نظراتفاقنی تعارض نسبت به مورد معیّ  حلّ  یِ ملّ  هاییستمسکه  یابدیمسم تعارض موقعی مصداق این قِ 

هم تعارض  اط باارتب یهادستهرا پذیرفته و حتی در مورد آن عامل ارتباط نیز تفسیر و تعریف مشابهی داشته باشند، ولی در تعیین محتوای 
 داشته باشند.

خواهد در کشور دیگری اجرا شود؛ یا محلّ ایجاد حق یا قانون حاکم بر ایجاد در کشوری طبقِ قانونی ایجاد و می : حقالف: تعارض متحرک
 حق با محلّ اجراء یا اثر متفاوت است.

تعارض

)آشکار(تعارض صریح 
تعارض مثبت

تعارض منفی

)ضمنی(تعارض مخفی 

تعارض متحرک

تعارض مفاهیم

تعارض توصیف ها
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» اطعامل ارتب«اند و از نفع یکسانذی یکشورهاتعارض  در این قسم تعارض با اینکه قواعد حلّ : های ارتباط)ب: تعارض مفاهیم (دسته
و قانون د مطروحه ممکن است تابعِ  عامل ارتباط وجود دارد، مسئلۀ ۀتفسیرهای مختلفی که دربار  کنند، ولی به واسطۀمشابهی استفاده می

 مختلف باشد.

 : هاج: تعارض توصیف

 

 احاله:

 دیگر جهت حلّ موضوع است. ارجاع صلاحیت، از سوی قاعدۀ حلّ تعارضِ کشورِ خارجیِ صلاحیتدار به قانونِ کشورِ  :احاله تعریف

 باشد.، سبب احاله میسبب احاله: وجود تعارض منفی

تعارض کشور  لّ قاعدۀ ح ،دیگر قضیه را به قانون دیگری واگذار نماید که اگر این قانونِ  یه حلّ لَ عَ تعارض خارجی یا مرجوعٌ  تعریف: قانون یا قاعدۀ حلّ 
 ».درجۀ دو احاله«شود می قانون کشور ثالث باشداگر  »احاله درجه یک«شود می باشد کنندهیدگیرس

 :کنیمیمبرای روشن شدن مطلب مثال زیر را ذکر 

 طلاق در ایران دعوازن و مرد انگلیسی مقیم ایران طرح 

 المللینب؛ زیرا حقوق آیدی و انگلیسی تعارض منفی بوجود میبین نظام ایران داند، در این صورتاقامتگاه میچون دولت انگلیس طلاق را تابع قانون 
اند. پس درا تابع قانون اقامتگاه می(از جمله طلاق)  مقیم در خاک ایران را از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه ۀخصوصی ایران اتباع خارج

در  ای را کهتابع قانون ایران است. چنین مسأله نظر قاضی انگلیسی ازتابع قانون انگلیس است، حال آنکه  نظر قاضی ایرانی ازدعوای طلاق آنها 
 .نامندیم »احاله«، گردداین نوع تعارض مطرح می ۀنتیج

 طلاق در ایران دعوازن و مرد انگلیسی مقیم فرانسه طرح 

اوت کند. حال انون انگلیس قضچون مطابق قانون ایران طلاق اتباع خارجه تابع قانون دولت متبوع آنان است، بنابراین دادگاه ایران باید بر طبق ق
ون کند و قضیه را بدون اینکه محتاج به ارجاع به قانقانون داخلی انگلیس را اجرا کند حکم طلاق را مطابق قانون مزبور صادر می اً صرف اگر دادگاه

عنی در ، یالمجموعیثحمنلیس را کند و در این صورت مسئله احاله مطرح نخواهد شد. لیکن اگر دادگاه ایران قانون انگدیگری باشد حل می
بگیرد در این صورت چون بر طبق قانون انگلیس طلاق تابع قانون کشوری  در نظرآن کشور راجع به طلاق است  المللیینبقسمتی هم که قانون 

طابق مقررات ماست که زوجین در آن اقامت دارند، لذا دادگاه ایران برحسب قاعده باید این طلاق را تابع قانون فرانسه بداند، یعنی باید حکم طلاق را 
 قانون فرانسه صادر نماید.

 انواع احاله:

 ۀ؛ مانند احالدهداحاله می به قانون کشوری که قضیه در آنجا مطرح استمسئلۀ مطروحه را قانون خارجی : یعنی )نوع اول(احالۀ درجه اول  .١
 ه گردید.ملاحظ که در ایران طرح شده بود انگلیسی مقیم ایران زن و مردمربوط به دعوای طلاق قانون انگلیس به قانون ایران که در مثال 

مانند  ؛دهداحاله می ستنیکه قضیه در آنجا مطرح  ثالث به قانون کشورمسئلۀ مطروحه را قانون خارجی یعنی  :)ومنوع د(احالۀ درجه دوم  .٢
لاحظه م فرانسه که در ایران طرح شده بودانگلیسی مقیم  زن و مردمربوط به دعوای طلاق که در مثال  فرانسهقانون انگلیس به قانون  ۀاحال

 گردید.
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 راجع به احاله:نظریات و  انتقادات

 :راجع به احاله انتقادات

 :آیداست پس بنابراین به این ترتیب احاله به وجود نمی قانون یا قاعدۀ ذاتی خارجی یهلَ إقانون خارجی مرجوعٌ  منظور از .١

 یالملل خصوصبین حقوقرا چنانکه دیدیم احاله مبتنی بر تفکیک بین ی، ز استاحاله ۀ ت وجودی مسئلنخستین ایراد مخالفین احاله مربوط به علّ 
حیتدار لاصرا  قانون خارجی الملل خصوصی یک کشورحقوق بینگویند وقتی که است. می حقوق داخلی (قاعده مادی)و  تعارض) (قاعده حلّ 

ی کشور الملل خصوصنحقوق بیوجه نباید راین به هیچاست و بناب قواعد مادی (قانون داخلی) کشور خارجیداند این صلاحیت فقط شامل می
ا نادیده ر  قاعده حقوق داخلیو  الملل خصوصیقاعده حقوق بینبین  ۀتوان پذیرفت که رابطگرفت. این عقیده را از آن جهت نمی در نظررا  خارجی

را جدا  کدامچیهای هستند که غیرقابل تفکیک بوده و دارای چنان رابطه هر کشور یک کلّ  یِ قانون داخلو  تعارض حلّ  قاعدۀگیرد. در حقیقت، می
اعده قتعارض رجوع شود. با این ترتیب، موقعی که  حلّ  هگرفت چه برای تعیین قلمرو اجرای قانون در مکان باید به قاعد در نظر توانینماز دیگری 
خارجی  ۀاعدعمال نماییم و بنابراین چنانچه قإبه قلمرو اجرای آن  هبا توجّ نون مزبور را باید قا داندیمای را تابع قانون خارجی مسئله تعارض ایرانی حلّ 

 تعارض، قانون داخلی خود را صلاحیتدار نداند قاضی ایرانی نباید آن را به موقع اجرا بگذارد. حلّ 

 :طلاق در ایران دعوازن و مرد انگلیسی مقیم فرانسه طرح : دور یا تسلسل .٢

سازد زیرا یپایان مواجه مست قاضی را با یک دور و تسلسل بیا المجموعحیثحقوق خارجی منه متضمن رعایت قبول سیستم احاله ک گویندیم
قانون فرانسه را  قضیه بیند که قانون انگلیس برای حلّ د مثلاً، وقتی که قاضی فرانسوی میشودادگاه متوقف نمی ه به قانون مقرّ مکانیزم احال

عمل مشاهده  در نظر بگیرد؛ و با اینتعارض آن  حلّ  ه به قاعدۀالمجموع، یعنی با توجّ حیثنجا نیز باید قانون فرانسه را مندر ای صلاحیتدار دانسته،
سل ادامه رانسه و همین طور دور و تسلخود به قانون انگلیس احاله داده است و سپس این قانون به قانون ف د که قانون فرانسه نیز به نوبۀشومی

 دارد.

 نظریات توجیه احاله:

دادگاه  / نظریۀاعفاحاله مضنظریۀ یه به شایستگی قانون کشور دیگر (لَ إمرجوعٌ  کشورِ  علاقۀ قانونِ سلب  احاله به منزلۀنظریه وست لیک:  ×
 احاله جامع)نظریۀ  –خارجی 

ست و اإعمال قانون مقرّ دادگاه  ارجاع به قانون خارجی است یا اصل بر قانون خود وسلب صلاحیت از  احاله به منزلۀنظریه نی بوایه:  ×
 .استقانون ملّی استثناء 

 قانون  ،لتعارض است. اص حلّ  یهاهماهنگی بین سیستم نوعیسلب صلاحیت است بلکه  و نهفول: احاله نه سلب علاقه تینظریه با
 .قانون مقر ،ملی است و استثناء

 ق.م): ٩٧٣مادۀ ( احاله در حقوق ایران

 ؛احاله به قانون ایران)است (ل مورد پذیرش واقع شده احاله درجه اوّ  .١
 رد شده است.م احاله درجه دوّ  .٢

 باشد داده احاله دیگری قانونه ب گردد رعایت فوق مواد طبق بر یا و قانون این اول جلد ۷ ماده مطابق باید که خارجه قانون اگر«ق.م:  ٩٧٣مادۀ 
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 ».باشد شده ایران قانونه ب احاله اینکه مگر نیست احاله این رعایته ب مکلف محکمه

گه: اصل بر ق.م می ٩٧٣کنند. در این حالت مادۀ : زن و مرد انگلیسیِ مقیمِ ایران در دادگاه ایران طرح دعوای طلاق میاحالۀ درجۀ اول مثال
 شود.در این مثال، قضیه با احاله به قانون ایران حل می مگر احاله به قانون ایران که استثناء است. این است که در ایران احاله پذیرفته نشود

لازم به اشاره است: اگر بپذیریم که هیچ؛ اگر نپذیریم چه کنیم؟ در این مورد اختلاف نظر است: یک عده موافق پذیرش  ٢اما در مورد احالۀ درجۀ 
 خالف پذیرش احالۀ درجه دو هستند:ای مهستند و عده ٢احالۀ درجۀ 

 کردیم و این مقرره را ازمان را تصویب میگویند زمانی که ما داشتیم قانون مدنیکنند؛ آنها میق.م اشاره می ٩٧٣موافقان به سابقۀ تاریخی مادۀ 
ویند گپذیریم. استدلال دیگر این عده این است که مینبود؛ اما الان که هست، باید احالۀ درجۀ دو را ب ٢داشتیم در فرانسه احالۀ درجۀ فرانسه برمی

لّف نیست گن این مکدارند؛ می» مکلف نیست«؛ در واقع آنها تأکید بر عبارت ...» نیست احاله این رعایت به مکلف محکمه«... گه: می ٩٧٣مادۀ 
 تواند احالۀ درجه دو را بپذیرد.گیرند قاضی مییعنی مخیره! نتیجه می

قابل اجراست و استناد دیگرشان نیز این  احاله به قانون ایرانگن فقط کنند و میق.م اشاره می ٩٧٣یرش احالۀ درجه دو به نصّ مادۀ مخالفان پذ
شود. حال اگر به مخالفان پذیرش احالۀ درجه دو که البته نظرشان صائب است بگین خب اگه احالۀ درجۀ دو است که از دور و تسلسل جلوگیری می

 گذارند:یریم چه کنیم، دو تا راه جلوی پایمان میرو نپذ

ق.م است. هرگاه استثناء محلّ بحث باشد، اصل  ٥قانون مدنی استثنایی بر مادۀ  ٩٧٣إعمال قانون مقرّ دادگاه (قاعدۀ ذاتی قاضی): مادۀ  ×
 کنیم.را إعمال می

  کنیم؛ است که وقتی استثناء محلّ بحث باشد اصل را اجرا میق.م  ٧قانون مدنی استثنایی بر مادۀ  ٩٧٣إعمال قاعدۀ ذاتی خارجی: مادۀ
 گوید که من استثناءِ چه هستم!ق.م می ٩٧٣خودِ مادۀ 

 کند.کنند؛ در نهایت، قاضی ایرانی، قاعدۀ ذاتیِ انگلیس را اجرا می: زن و شوهر انگلیسی مقیم فرانسه طرح دعوای طلاق میاحالۀ درجۀ دوم مثال 

کنند خواه کشور ثالث قاعدۀ ، قاعدۀ ذاتی کشور ثالث را إعمال می٢اند در صورت وجود احالۀ درجۀ را پذیرفته ٢درجۀ  کشورهایی که احالۀ -
 اش را صالح بداند یا نداند.ذاتی

 

عامل ارتباط دسته های ارتباط

دسته های ارتباط

احوال شخصیه 
تابعیت

اقامتگاه

محل وقوع مالاموال

محل وقوع عقدقراردادها

محل تنظیم سنداسناد

محل وقوع خسارتالزامات خارج از قرارداد



 

۱۸ 
 

 انتخاب کند. »عامل ارتباط«حسب  آنهایی که در تعیین دستۀ ارتباط تأثیر دارند، قاضی باید قانون صلاحیت را بر عامل ارتباط

 )المللی حقوق مکتسبهشناسایی بینیا  المللی حقوقتأثیر بین(یا  تعارض متحرک

حقوقی در دو  ابطۀیک ر  ،به این ترتیب کندیمزمانی جلوه  ۀتعارض به صورت یک رابط حلّ  هاییستمسبین  ۀکه رابط افتدیمتعریف: بسا اتفاق 
از  یارحلهمکه با آن مواجه هستیم این است که بدانیم در چه  یامسئله ،. در این موردگرددیممتفاوت مربوط  حقوقیِ  متوالی به دو سیستمِ  زمانِ 

 . تشخیصِ اثرگذاری آن مرحلۀاست و یا راجع به  تشکیل حق مرحلۀ. آیا تعارض راجع به گرددیمتعارض قوانین مطرح  مسئلۀ ،مراحل وجودی یک حق
مطلوب ما تعیین قانون صلاحیتداری است که حق باید مطابق آن به وجود آید و در  ،لاوّ  ساسی است، زیرا در مرحلۀاین دو مرحله دارای اهمیت ا

مزبور تا چه اندازه باید محترم شمرده شود و تا چه حد باید منشأ آثار باشد. در خصوص این  دوم مطلوب ما دانستن این مسئله است که حقّ  مرحلۀ
رتیب از آن به به ت »نی بوایه«و  »پی یه«هاست اصطلاحات مختلفی بکار رفته است. کردن تعارضمشخص و محدود  موضوع که در حقیقت مسئلۀ

 ،امیده است که این اصطلاحن متحرک یهاتعارضآن را به اسم  »بارتن«و  اندنمودهتعبیر  حقوق المللیینتأثیر بو  حقوق مکتسبه المللیینشناسایی ب
 بیش از دو اصطلاح دیگر متداول است. ،امروزه

ایجاد  لّ مح به عبارت دیگر،دیگری اجرا شود.  خواهد در کشورِ ی در کشوری طبق قانونی ایجاد و میحقّ اینجوریه که » متحرک هایتعارض«پس، 
جرای قانون حاکم بر ا« و» قانون حاکم بر ایجاد حق«یعنی ما دو تا قانون داریم  متفاوت است. اجرا یا اثر محلّ با  حق یا قانون حاکم بر ایجاد حق

 ».حق

ف به عطاصل «تعارض قوانین در زمان که در حقوق داخلی به اسم ۀ و مسئل الملل خصوصیهای متحرک در حقوق بینتعارض ۀبین مسئل
دید باید تشخیص داد که قانون ج تعارض قوانین در زمانۀ طور که در زمینهایی وجود دارد چه همانشباهت معروف شده است »نشدن قوانینماسبق

چیست و آنچه  هکند و یا به عبارت دیگر، آنچه از قانون سابق ماندسخ میقانون سابق را نَ  ،در چه قسمتی با قانون سابق مخالف است و تا چه اندازه
جود وباید بین قانونی که حق باید مطابق آن به الملل خصوصیهای متحرک در حقوق بینتعارض ۀطور هم در زمینه کدام است، همیننسخ گردید

یگر منتقل گردیده کشور د وجود آمده و بعداً به ی که در یک کشور بهآید و قانونی که آثار حق باید از آن ناشی گردد، تفکیک نماییم تا بدانیم آیا حقّ 
حرک در حقوق های متتعارضو  های زمانی در حقوق داخلیتعارضتواند منشأ آثار باشد و معتبر شناخته شود یا نه. شباهت دیگری که بین است می

 وجود دارد از لحاظ مفهوم نظم عمومی است که در هر دو زمینه دخالت نموده و حدود تأثیر قانون جدید و قانون کشور محلّ  الملل خصوصیبین
نماید زیرا قانون جدید (در تعارض قوانین در زمان) و قانون کشوری که حق به آنجا انتقال یافته است نسبت به وضعیت حق را مشخص می اثرگذاریِ 

 مربوط به نظم عمومی باشند. این قوانینتأثیری ندارند مگر اینکه  شدهایجاد و حقّ 

 :تعارض قوانین در زمان ۀو مسئل الملل خصوصیهای متحرک در حقوق بینتعارض ۀبین مسئلتفاوت 

ق دارد و لّ به یک کشور تع ا ایجاد حقیقانون حاکم بر تشکیل گذاری وجود دارد به این معنی که قانون مرجعِ  تِ ثرَ ، کِ های متحرکتعارضدر  .١
قوانین در  تعارضمسئلۀ دولتهاست، ولی در  اکمیتِ ح نتوان گفت تعارض بیکه در واقع میبه کشوری دیگر به طوری  قانون حاکم بر آثار حق

 هر دو قانون یکی است لذا تعارض حاکمیت وجود ندارد. وضعِ  ، چون مرجعِ زمان
نظم  ۀق وجود دارد به این معنی که دامنعموم و خصوص مطلرابطۀ  المللینظم عمومی در روابط بینو  مفهوم نظم عمومی در روابط داخلی بین .٢

 آن در روابط حقوق داخلی است. ۀالملل خصوصی محدودتر از دامنعمومی در حقوق بین

 

 موقعیت تعارض متحرک و ارتباط قوانین در حقوق داخلی:
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 ارتباط با حقوق داخلی:

 شباهت .١

 ؛ماسبق شدن یا نشدنالف: عطف به 

 ؛الملل)م و تأخر زمانی در حقوق بینمؤخر) (تقدّ  –م م و تأخر زمانی قانون (قانون مقدّ ب: تقدّ 

 تفاوت .٢

 الف: در حقوق داخلی تعارض ناشی از وحدت حاکمیت است.

 ب: در تعارض متحرک ناشی از تعدد حاکمیت است.

 تفاوت در نوع تقدم و تأخر

 ؛تأخر صرفاً زمانی است (زمان تصویب)م و در حقوق داخلی تقدّ  .١
 .م و تأخر به زمان دخالت یا تأثیر بستگی دارد نه زمان تصویبدر تعارض متحرک تقدّ  .٢

 شودحقوق انتقالی گویند چون حق از قانونی به قانون دیگر منتقل می ،به همین دلیل به تعارض متحرک

 .خواهم اجرا کنممیی در کشور الف به دست آوردم در قانون کشور ب حقّ 

 عامل ایجاد و پیدایش تعارض متحرک

 ؛عامل ارتباطی که تأثیر داشته باشد – اقامتگاه) - عامل ارتباط (تابعیتتغییر  .١
 .تغییر سرزمین (جانشینی) .٢

اصل بر این است که حقّی که طبق قانون کشوری ایجاد شده است طبق قانون کشور دیگر قابلیت اجرا دارد. به عبارتی  راه حلّ تعارض متحرک:
کند که حقّی که در المللی حق و احترام متقابل به سازمان و تأسیسات حقوقی کشور دیگر ایجاب میالمللی یا تأثیر بینبه خاطر حقّ مکتسبۀ بین

 ٩٦٦د (قانون موجد حق) بتواند قابلیت اجرا را مطابق قانون کشور دیگر داشته باشد برای همین منظور به قسمت اخیر مادۀ سایۀ قانونی ایجاد ش
 کنیم. (این ماده راجع به مال است ولی قابل تسرّی به سایر مسائل است)قانون مدنی استناد می

 های تعارض متحرک:حالت

 تعارض در مرحلۀ ایجاد حق، وجود تعارض در مرحلۀ اجرای حق: فقدان حالت اول:

دهد که حقّی در حوزۀ حقوق داخلی یک کشورِ خارجی به وجود آید بدون اینکه در مرحلۀ تشکیل آن حق تعارضی وجود این حالت زمانی رخ می
 آید.داشته باشد، اما در مرحلۀ اجرای حق، تعارض به وجود می

سی، مقیم انگلیس، در همان جا ازدواج نمایند، تعارضی در مورد قانون حاکم بر ازدواج آنها وجود ندارد، اما اگر این زن و شوهر زن و مرد انگلی مثال:
 به ایران آمده و دعوای طلاق اقامه نمایند. در این فرض، تعارض بین قانون انگلیس و ایران به وجود آمده است.

 ایجاد حق و اجرای حق:حالت دوم: وجود تعارض در هر دو مرحلۀ 

المللی آید، در این حالت چون عنصر بینالملل خصوصی به وجود میدهد که حقّی در کشور خارجی داخل در حوزۀ حقوق بیناین حالت زمانی رخ می
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 شود.طرح میم المللی حقبین هم در مرحلۀ تأثیرو  هم در مرحلۀ ایجاد حقدر مرحلۀ ایجاد حق وجود دارد، بنابراین مسئلۀ تعیین قانون صلاحیتدار 

آید، حال اگر زن و مرد انگلیسی، در فرانسه ازدواج نمایند تعارض در مورد قانون حاکم بر ازدواج آنها بین قانون انگلیس و فرانسه به وجود می مثال:
 آید.انگلیس، فرانسه و آلمان به وجود می دعوای طلاق اقامه نمایند. در این حالت نیز تعارض بین قانون اگر این زن و شوهر به آلمان رفته و

 وجود تعارض در هر دو مرحلۀ ایجاد حق و اجرای حق و تغییر عامل ارتباط: حالت سوم:

قانونِ حاکم بر ه و آن در مواردی است ک باشدا تابعیت ارتباط مانند اقامتگاه ی عاملِ  است که تعارض متحرک نتیجۀ تغییرِ  تصورقابلاین حالت زمانی 
 بستگی به اقامتگاه یا تابعیت داشته باشد. تشکیل حق

ته و فاگر زن و مردِ آلمانیِ مقیمِ فرانسه در فرانسه ازدواج کنند و سپس یکی از آن دو، تابعیت فرانسه را کسب کند؛ سپس هر دو به ایتالیا ر مثال: 
 ر؟اجی که قبلاً واقع شده است و یا در آثار ازدواج در آینده مؤثر است یا خیدعوای طلاق اقامه نمایند، حال باید دید آیا این تغییر تابعیت در صحت ازدو 

 »الحاق« سازد:که کشوری قسمتی از سرزمین کشور دیگر را ضمیمۀ خاک خود می یحالت چهارم: مورد

ف قضیه قانون صلاحیتدار تغییر نماید تکلی ،مسئلۀ الحاقِ سرزمین مطرح شود و در نتیجه مرحلۀ اجرای حقو  مرحلۀ ایجاد حقهرگاه در فاصلۀ بین 
به عبارت دیگر، قلمروی اجرای قانون سابق (قانون کشوری که قسمتی از خاک آن جدا شده) و قانون جدید (قانون کشوری ؛ را چگونه باید معلوم کرد

 که قسمتی از خاک کشور دیگر را تصرف نموده) چگونه باید معین شود؟

حقّی به موجب قانون کشوری ایجاد شده است اگر بخواهد در کشور دیگر اجرا شود دارای همان حق و حقوقی مللی: التعریف حقّ مکتسبۀ بین
 به او داده خواه این حق در محلّ اجرا کمتر باشد یا بیشتر.  قانون محلّ وقوع [موجد] حقخواهد بود که 

ب المللی حق این است که حقّی که به موجب کشور موجد حق ایجاد شده بتواند به موجمنظور از شرایط تأثیر بین :ی حقالمللر بینیثتأ شرایط
 قانون موجد حق در کشورِ مجری حق اجرا شود.

تِ اجرای ل(شرطی که قانونِ دو  داندحق باید بر طبق قانونی تشکیل شده باشد که قاعدۀ حلِّ تعارضِ محلّ اجرای حق آن را صلاحیتدار می -١
 کند): مخالف یا مغایر آن حق در کشورِ محلّ اجرا وجود نداشته باشد.حق منظور می

ل آن لازم است به وجود آمده باشد: آن حق به طور کامل به موجب قانون موجد حق باید به طور کامل و با رعایت تمام شرایطی که برای تشکی -٢
 حق ایجاد شده باشد.

برای  ی مثال،راب .داندطبق قانونی تشکیل شده باشد که قاعدۀ حلِّ تعارضِ محلّ اجرای حق آن را صلاحیتدار میحق باید بر  :توضیح شرط اول
. شخیص دهدایران آن را صلاحیتدار تالملل خصوصی قانونی باشد که حقوق بینی بتواند در ایران منشأ آثار باشد باید ایجاد آن مطابق اینکه حقّ 

شخصیۀ کلیۀ اتباعِ ایرانی حتی اگر مقیم کشور دیگری باشند، تابع قانون ایران است، حال اگر زن و مرد ایرانی که نکاح  احوالِ  ،ق.م ٦طبق مادۀ 
ل و داند، عقد نکاح منعقد کنند، نکاح آنان در ایران باطبین آنان ممنوعِ دائمی است، در کشوری که احوال شخصیۀ افراد را تابع قانون اقامتگاه می

 الملل خصوصی ایران، عقد نکاح آنان طبق قانون صلاحیتدار منعقد نشده است.م خواهد شد؛ چون از لحاظ حقوق بیناعلا بلااثر

باید به طور کامل و با رعایت تمام شرایطی که برای تشکیل آن لازم است به وجود آمده باشد، منظور از این شرط آن است  حق توضیح شرط دوم:
حق لازم است رعایت گردد، هرچند قانون کشوری که حق در آنجا به موقع اجرا گذاشته  تشکیلِ  محلّ  کشورِ  قانونِ  که تمام شرایطی که مطابقِ 

؛ یممواجه هست یقانونگذار  مرجعِ  تِ ثرَ های متحرک چون با کِ در تعارض. نداندوجود بعضی از آن شرایط را برای به وجود آمدن آن حق لازم  شودیم
 آن به وجود آمده باشد. دهندۀتبر بشناسیم که تمام ارکان تشکیلمع توانیمیمی را بنابراین فقط حقّ 
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 ود،منقول، مشروط به تسلیم مبیع است، خریداری کند و مبیع تسلیم نش مالِ  بیعِ  عقدِ  برای مثال: اگر شخصی مال منقولی را در کشوری که تحقّقِ 
 تواند نسبت به آن مالِ منقول ادّعای مالکیت کند.شود نمیکشوری که عقد بیع به محض ایجاب و قبول منعقد می در

 

 :حق المللیِ بین رِ یثحدودِ تأ

 انونِ به موجب ق یحقّ  کند):(حدودی که قانون کشور موجد حق منظور می شودن میحدودی که به وسیلۀ قانون خارجی معیّ  .١
واه خ ،إعطا کرده استبه او  وقوع حق قانون محلّ کشوری ایجاد شده است اگر بخواهد در کشور دیگر اجرا شود دارای همان حقوقی خواهد بود که 

 باشد. اجرا کمتر یا بیشتر حدود این حق در محلّ 

:
ً
کنید دو  رضف همان آثاری را دارد که قانون خارجی بر آن بار کرده است ولو اینکه قانون ایران آثار کمتری بر آن مترتب کرده باشد. مثال: حق اولا
فاق به دیگری هر یک را ملزم به ان ،هم شناخته باشد، یعنی در روابط بین برادران اطراف در خطّ را  الزام به انفاقآن  دولتی باشند که قانونِ  ۀتبع ،برادر

نفقه را در کشور متبوع خود به دست آورده است در دادگاه ایران علیه برادر خود که  آن دولت به استناد اینکه حقّ  نموده باشد. حال اگر یکی از اتباعِ 
شناخته  مودیفقط در خط عرا  تعهد نفقهن در روابط بین اقارب تواند به استناد اینکه قانون ایرادعوای نفقه کند دادگاه نمی در ایران اقامت دارد اقامۀ

صلاحیتدار قبلاً تشکیل شده و لذا باید در ایران  مزبور مطابق قانونِ  مدنی ایران) او را از این حق محروم نماید، چراکه حقّ  قانون ١١٩٦ماده است (
 معتبر شناخته شود و تمام آثار خود را تولید نماید.

 :
ً
قصود آن است که داشته تولید نماید. م تشکیل حق) کشور اصلی (کشور محلّ اثری بیشتر از آنچه که در  ،دیگر در کشورِ  تواندینمی حقّ هیچ ثانیا

 یشور کشده محسوب گردد. چنانکه اگر مطابق قانون آن ساقط گردد، در خارج آن کشور نیز باید ساقط تشکیلِ  محلّ  کشورِ  ی مطابق قانونِ اگر حقّ 
ا پنجاه سال بعد از تمعتبر شناخته شود و حال آنکه در کشوری دیگر (مثلاً فرانسه) این حق  مؤلف تِ تا سی سال بعد از فوتألیف  ایتالیا) حقّ  مثلاً (

خود  به حقّ  رت مزبوبعد از انقضای مدّ تواند در کشور دوم (فرانسه) کشور اول است نمی ی (مثلاً وراث متوفی) که تبعۀباشد، صاحب حقّ  مرگ مؤلف
کشور  ی است که در همانپنجاه سال که مطابق قانون کشور دوم مقرر گردیده مربوط به حقّ  تِ مدّ  چونبرداری از آثار متوفی) استناد کند بهره (حقّ 

 وجود آمده باشد.ه ب

 کند):(حدودی که قانون کشور اجرای حق منظور می شودن میقانون ایران معیّ  حدودی که به وسیلۀ .٢

ی مخالف حقّ مزبور به وجود آمده باشد حالت
ّ

(مغایر آن حق در کشور اجرای حق  اول: در صورتی است که در ایران حق
دعوای طلاق نمایند و دادگاه مزبور به موجب قانون  ۀمریکا اقامآهرگاه یک زن و شوهر ایرانی که در آمریکا اقامت دارند در دادگاه  مثلاً  :نباشد)

 ٦دادگاه ایران به استناد اینکه قانون ایران باید بر این طلاق حکومت کند و نه قانون امریکا (ماده  ؛ه) حکم طلاق صادر کندمریکا (قانون اقامتگاآ
 هیجادشدا در آمریکا مخالف حقّ  یجادشدها ت این امر آن است که حقّ قانون مدنی ایران) حکم طلاق مزبور را غیرقابل اجرا اعلام خواهد کرد. علّ 

د را ای ندارد جز اینکه قانون دولت متبوع خوقوانین است چاره تِ مثبَ  تعارضِ  ۀهر کشور در برخورد با حقوق مخالف که نتیج در ایران است و قاضیِ 
 .ترجیح دهد

(نظم  ل باشدکشور ما غیرقابل تحمّ  های حقوقیبرای سازمان یجادشدها صورتی است که اجرای حقّ  در حالت دوم:
 مزبور تمام یا قسمتی از آثار خود را از دست خواهد داد. به عبارت دیگر، با نظم عمومی ایران مخالفت داشته باشد. در چنین فرضی حقّ  :عمومی)

ارد؟ دکند؛ آیا این قضیه در ایران احترام کند بعداً در ایران بعد از مرگ پدرش ادّعای ارث مییک فرد در فرانسه نسب نامشروع را به پدری اثبات می
 کند.خیر؛ چون با نظم عمومی برخورد می
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 اجرای قانون خارجیفصل ششم: 

 ی.تعریف اجرای قانون خارجی: منظور از اجرای قانونِ خارجی چه قانونی است؟ هم قاعدۀ [یا قانونِ] حلّ تعارض خارجی و هم قاعدۀ ذاتی خارج
 کنند.دعوای طلاقی را در ایران مطرح می نمثال: زن و شوهر فرانسوی مقیم ایرا

 است: مطرح نظریه سه ع قاضی به موقع اجرا گذاشته شود؛تواند در قلمرو دولت متبودر مورد اینکه قانون خارجی چگونه و به چه اعتباری می

 بر مبنای حقوق مکتسبه نظریۀ انگلیسی ـ آمریکایی .١

ارزش و  ۀمسئل و آمریکایی وقتی که قاضی بهاست. به نظر حقوقدانان انگلیسی  رعایت حقوق مکتسبهلزوم خارجی ناشی از  قانونِ  ۀاجبارکنند قدرتِ 
 ه قرار دهد، مورد توجّ مکتسب بوده که حاکم بر ایجاد حقّ  باید قانون خارجی را کند ناگزیراعتبار حقوق مکتسبه رسیدگی می

 خارجی در نظام حقوق داخلی قانونِ  پذیرشِ  ر مبنایب ـ آلمانی ایتالیایینظریۀ  .٢

پس مطابق  .نمایدپذیرد و در نظم داخلی ادغام میقانون خارجی را می دادگاه ناشی از آن است که قانون مقرّ قانون خارجی  ۀاجبارکنند عتبار و قدرتِ ا
ته ست که در نظام حقوق داخلی پذیرفت اجرای آن این اشود علّ صلاحیتدار شناخته می دعوایک  این تحلیل، موقعی که قانون خارجی برای حلّ 

 شده و در واقع جزء نظام مزبور گردیده است.

 طبق قانون داخلیخارجی  قانونِ  آوریِ الزام قدرتِ بر مبنای  فرانسوینظریۀ  .٣

نوان قانون عشود، بلکه استقلال خود را حفظ کرده و به وجه در نظام حقوقی دولت متبوع قاضی ادغام نمی ، قانون خارجی به هیچ این نظریه مطابق
 الاجرا شناخته است.علت اجرای قانون خارجی این است که قانونگذار ملی آن را لازم ،، به عبارتی دیگرگرددعمال میإخارجی 

 دهد.را مورد اجرا قرار می نظریۀ فرانسویالملل خصوصی ایران تا حدی نظام حقوق بین 

 خارجی: قانوناستناد به 

ین حق و وظیفه دارد که به قانون خارجی رجوع کند و بررسی نماید که ا استبا قاضی قانون  یافتنِ  تکلیفِ  :(نظریۀ آلمانی) حکمیسیستم  .١
 تواند قابلیت اجرا داشته باشد و یا نداشته باشد. طرفین، تکلیفی به استناد به قانون خارجی ندارند.می

رود که می ینو قاضی دقیقاً به دنبال قوانی از وظایف اصحاب دعوا استاستناد به قانون  تکلیفِ  :(نظریۀ انگلیسی) موضوعیسیستم  .٢
رد استناد دهد، اما اگر قانون مواساس آن رأی می قابلیت استناد داشته باشد قاضی بر استناد، موردِ  اند، اگر قانونِ به آن استناد نموده دعوااصحاب 

 کند. را رد می دعوانباشد که مورد نظر قاضی است  همان قانونی
طبق این نظریه، هر حقّی که یک فرد خارجی خواستار استناد به آن است، باید خود سیستم  موضوعی بودن موارد (نظریۀ فرانسوی):  .٣

ایجادشده، بر خلاف نظم عمومی ایران باشد امری را تهیه، ترجمه و به دادگاه ارائه دهد؛ ولی در صورتی که آن حقّ خارجیِ  او قانون آن موضوع
 حُکمی است و قاضی مکلّف به استناد به آن قانون است.

 

 حکمی :عدم لزوم استناد به قانون خارجی: سیستم آلمانی

 در سیستم آلمانی، مسئلۀ استناد به قانون خارجی یک مسئلۀ حُکمی است، خواه طرفین به آن استناد کنند یا نکنند.

 موضوعی :لزوم استناد به قانون خارجی :انگلیسسیستم 
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 در سیستم انگلیسی، مسئلۀ استناد به قانون خارجی یک مسئلۀ موضوعی است.

در سیستم فرانسوی، مسئلۀ استناد به قانون خارجی یک مسئلۀ موضوعی است، مگر در مورد نظم عمومی که  وسط: سیستم فرانسه یا سیستم حد
 مسئلۀ حکمی است.

عوا به موقع اجرا گذارد؛ د اصحابِ  استنادِ  : مسئلۀ استناد به قانون خارجی یک مسئلۀ حکمی است یعنی قاضی باید قانون را رأساً و بدونِ ایرانسیستم 
 خواه طرفین به آن استناد کنند یا نکنند.

اب دعوی تواند در یافتنِ قانونِ از اصحقاضی میتواند در یافتنِ قانون از اصحاب دعوی کمک بگیرد؟ بله؛ سوال: آیا در سیستم حُکمی قاضی می
 تواند از سیستم خارجی استعلام بگیرد.کمک بگیرد، حتی می

للِ خصوصی، المکند، در دعاوی بینسؤال: آیا رأی صادره در دادگاه خارجی قابل نقض در دیوان عالی کشور است؟ بله؛ دیوان رسیدگی شکلی می
 ارد که آیا دادرسی (آیین دادرسی) رعایت شده است یا نه.دیوان عالی کشور نظارت بر این د

 قانون خارجیموانع اجرای 

 تعارض خارجی قاعدۀ حلّ موانع اجرای  .١

 .شودخارجی اجرا می به جای قانونِ  مقر شده باشد. قانونِ نخارجی شناخته  آن مسئله در قانونِ الف ـ 

 نامشروع نسبت به پدر ایرانی خود مقیم در فرانسه مطرح کند. بِ سَ عای نَ یک ایرانی در فرانسه ادّ مانند اینکه 

 ن نباشد.معیّ  ،فرد راجع به تابعیت باشد در حالی که تابعیتِ  یدعو ب ـ 

 ـ دعوی نسب زمانی که تابعیت پدر و مادر معلوم نباشد (طفل معلوم نیست متعلّق به کیست) ج

 رجوع به قاعدۀ حلّ تعارض خارجی در فرصت کم معلوم نباشد. ای که تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد ود ـ مسئله

 قاعدۀ ذاتی خارجیموانع اجرای  .٢

قوانین منفور و قوانین مناسب اصطلاحی است که در نظم عمومی وجود  :الف ـ مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی دادگاه مقر
 دارد، قانون منفور با تأسیسات حقوقی یا نظمِ عمومیِ کشورِ محلّ اجرا مغایرت دارد.

بهتر،  فتن زیر لوای حکومتِ قانونِ دیگر؛ به عبارتیک قانون و ر  تغییر وضعیت حقوقی برای فرار از حکومتِ  :ب ـ تقلب نسبت به قانون
 تغییر عامل ارتباط برای اینکه از شمول قانونی به نحو متقلبانه فرار و تحت شمول قانونی دیگر رفتن.

 

 مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی دادگاه مقر

قاضی غیرقابل تحمّل باشد در این صورت قاضی به استناد نظم عمومی از اجرای  برای نظام حقوقی کشور متبوعهر زمان قانونِ خارجیِ صلاحیتدار، 
امنیت داخلی و احساساتِ با کند که آن قانون خودداری خواهد کرد، نظام حقوقی هر دولتی تا حدّی اجرای قوانین خارجی را در کشور خود اجرا می

شود، هرچند آن قانون از که مخالف با نظم عمومی باشد، از اجرای آن ممانعت میوجدانیِ جامعۀ آن دولت منافات نداشته باشد. قانون خارجی 
 جمله قوانینی باشد که به موجب قواعد حلّ تعارض، صلاحیتدار بوده و اجرای آن تجویز شده باشد.
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 مفهوم نظم عمومی:

 ،عمومی (امور اداری امورِ  سن جریانِ عمومی و تأمین حُ ض از وضع و ایجاد آن حفظ منافع رَ است که غَ  ینظم عمومی شامل قواعد  ،قوق داخلیدر ح
ل آن نظم عمومی شام ،در حقوق داخلی ،تواند آنها را نقض نماید. به عبارت دیگرافراد نمی ۀباشد و ارادی) و حفظ خانواده میسیاسی و اقتصاد

اعد مزبور مربوط به حقوق خصوصی یا مربوط به حقوق عمومی اعم از اینکه قو  ؛شوندنامیده می »قواعد امری«اصطلاحاً دسته از قواعدی است که 
قواعد امری قراردادها همچنین قواعد مربوط به حقوق عمومی نظیر  و هلیت، قواعد مربوط به ارث و وصیتباشد مانند قواعد مربوط به وضعیت و ا

توان گفت که نظم عمومی در حقوق داخلی به معنای میبه طور خلاصه باشد. میقواعد مربوط به حقوق اداری، قواعد مربوط به حقوق کیفری 
 خلیمخالفت با نظم عمومی در حقوق داآن قواعد را نقض کنند و  ،خصوصی قراردادِ  ۀتوانند به وسیلوری که افراد نمیرعایت قواعد امری است به ط

 نیست. نقض قواعد و مقررات امریچیزی جز 

 

  :الملل خصوصیعمومی در حقوق بینارتباط نظم عمومی در حقوق داخلی و نظم 

عموم و خصوص مطلق وجود دارد، به این معنی که هرچه  ۀرابطالملل خصوصی بین نظم عمومی در حقوق داخلی و نظم عمومی در حقوق بین
ر مخالف نظم عمومی د المللی ایران است مخالف نظم عمومی در روابط داخلی ایران نیز هست و حال آنکه هرچهمخالف نظم عمومی در روابط بین

ل خصوصی الملوق بینالمللی نیست و این خود کاشف از آن است که نظم عمومی در حقروابط داخلی است الزاماً مخالف نظم عمومی در روابط بین
 شمول محدودتری دارد. ۀمفهوم و دایر 

 قواعد امری (آمره)  تمامینظم عمومی داخلی یعنی: مغایرت با 

 قواعد امری (آمره)  برخیالملل خصوصی یعنی: مغایرت با نظم عمومی حقوق بین

 

 آثار نظم عمومی

 ، دارای تأثیرگذاری متفاوتی است.در مرحلۀ اجرای حقو  در مرحلۀ ایجاد حقنظم عمومی 

  است. شدیدو  تأثیر مثبتدارای  ایجاد حقنظم عمومی در مرحلۀ 
  است. خفیفو  تأثیر منفیدارای  اجرای حقنظم عمومی در مرحلۀ 

خفیف است. یعنی در صورتی که استناد به نظم  اثرگذاری نظم عمومیشدید است ولی در مرحلۀ اجرای حق،  اثر نظم عمومیدر مرحلۀ ایجاد حق 
 .شودکند، اما در مرحلۀ اجرای حق با اندکی تسامح با مسئله مواجه میعمومی در مرحلۀ ایجاد حق باشد قاضی با شدت با ایجاد حق برخورد می

کند و نسبت ایرانی سختگیرانه برخورد می نامشروع که بر خلاف نظم عمومی ایران است، در مرحلۀ ایجاد حق، قاضیِ  بِ سَ نَ  ثباتِ مثلاً در خصوص اِ 
 خواهدرای حق را باجدر فرانسه انجام شده است و حق، ایجاد شده باشد و فرد در ایران  اِثباتِ نَسَبِ نامشروعنماید؛ اما اگر به ایجاد حق برخورد می

اما مثالِ برعکسِش اینجوری که زن و مردِ خارجی که خاله و خواهرزاده  دهد.قاضی ایرانی با این امر موافقت نموده و حکم به اجرای حقّ مذکور می
 حالا فرضشدید دارد.  منفی و همینطور اثرِ  خوان در ایران ازدواج کنند؛ در اینجا چون اثرِ نظمِ عمومی در مرحلۀ ایجادِ حق است، اثرِ هستند می

ومی در کند، اینجا مسألۀ اثرِ نظمِ عمشان دعوای نفقه علیه دیگری مطرح میآیند و یکیکنید همین زوج بعد از ازدواج در کشورِ خارجی به ایران می
درِ نامشروعش آیند و پسر از په و این پدر و پسر به ایران میمثالِ دیگه اینکه فرض کنید حقّ بنوت در فرانسه ایجاد شد مرحلۀ اجرای حق مدنظر است.
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 خواهد.ارث می

  »نظم عمومی در مرحلۀ ایجاد حق، اثرِ شدید دارد. حق، اثرِ خفیف دارد والمللیِ نظم عمومی در مرحلۀ تأثیر بین«گیم: پس اینجوری می

 .کندکند که قاضی از اجرای آن ممانعت میکشور مغایر پیدا می: نظم عمومی چنان با تأسیسات یا نظم آن اثر شدید نظم عمومی

: ممکن است آن مسأله چندان نظم عمومی را مخدوش نکند و با کمی اغماض و در راستای نظم عمومی بتوان برخی اثر خفیف نظم عمومی
 از آثار آن قانون را اجرا کرد.

انون ذاتی خارجی را بر خلافِ نظمِ عمومیِ خود بیابد و از اجرای آن امتناع ورزد بدون اینکه اثر منفی: یعنی قاضیِ محلّ ایجادِ حق و یا اجرای حق، ق
 قانونِ دیگری را اجرا کند.

ت، قانونِ کند (اثر منفی) بلکه به نحو مثبحق ضمن اینکه از اجرای قانونِ خارجی به دلیل مغایرت با نظم مخالفت می اثر مثبت: قاضیِ محلّ ایجادِ 
 کند. د را به خاطر نظم عمومی اجرا میکشورِ خو

 

ر اسپانیا نماید چون ددعوای طلاق می ۀاقام . فرض کنیم یک زن ایرانی در دادگاه اسپانیا علیه شوهر ایرانی خودمثال برای اثر منفی نظم عمومی
ر طلاق نخواهد داد و از صدو  ها حقّ به خارجیست ا اسپانیا ۀینکه طلاق برخلاف نظم عمومی جامعطلاق ممنوع است دادگاه اسپانیا به استناد ا

کند و از اجرای قانون ایران که طلاق بین زن و شوهر را اجازه این فرض نظم عمومی فقط اثر منفی تولید می درحکم طلاق خودداری خواهد کرد. 
 ۀاست و هم قانون اسپانیا به مرحل خودداری شدهنماید. ممکن است گفته شود که در این فرض هم از اجرای قانون ایران داده است جلوگیری می

لوگیری نموده کند جکند تنها از اجرای قانون ایران که طلاق را تجویز میه داشت که قانون اسپانیا که طلاق را منع میاجرا درآمده است ولی باید توجّ 
 است و قانون دیگری را به طور مثبت به جای آن اجرا نکرده است.

 انفاق بین ابوین و اولاد وجود نداشته باشد یعنی طبق قانون آن کشور نه پسر حقّ  . فرض کنید در کشوری حقّ مثبت نظم عمومیمثال برای اثر 
گاه کشور دیگری چنین کشوری است در داد  ۀداشته باشد. حال اگر پسری که تبعتقاضای نفقه از پسر را  نفقه از پدر را داشته باشد و نه پدر حقّ  ۀمطالب
ن را وع متداعیقانون دولت متبباید  دعوا کند قاعدتاً حاکم ۀقرار داده است علیه پدر خود اقامیکدیگر  ۀالنفقکه ابوین و اولاد را واجب فرانسه) (مثلاً 

ظم مسائل مربوط به ن انفاق را جزو های بعضی از کشورها (از جمله فرانسه) حقّ مدّعی را رد نماید. ولی از آنجا که دادگاه یدعوابه موقع اجرا گذارد و 
) و کنند (اثر منفی نظم عمومینفقه را نداده است جلوگیری می ۀمطالب اند لذا در این فرض از اجرای قانون خارجی که حقّ عمومی محسوب داشته

این مورد  به عبارت دیگر، در نمایند.نفقه می ۀدهند (اثر مثبت نظم عمومی) و پدر را محکوم به تأدیقانون کشور متبوع خود را جانشین آن قرار می
آن از اجرای قانون صلاحیتدار  هشود که در نتیجظاهر می اثر منفی نظم عمومیاول  هسازد. در مرحلآثار خود را ظاهر می در دو مرحلهنظم عمومی 

 جانشین قانون خارجیدادگاه  آن قانون مقرّ  ۀگردد که در نتیجظاهر می اثر مثبت نظم عمومیدوم  هآید و در مرحلخارجی جلوگیری به عمل می
 شود.گردیده و به موقع اجرا گذاشته می

 

 .تغییر وضعیت حقوقی برای فرار از حکومت یک قانون و رفتن زیر حکومت قانون دیگر:تقلب

خارجی  که در نتیجۀ آن بتوانند از قانونفرار از مقررات قانون دولت متبوع خود، تا وضعیت جدیدی برای خود فراهم سازند تغییر عامل ارتباط برای 
انون صلاحیتدار ارتباط را که منجر به تعیین ق واملِ توانند بعضی از عست که افراد میوجود تقلب نسبت به قانون مبتنی بر این امر ا استفاده کنند.
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لاجرا اخود داشته باشند لازمۀ ضای اجرای آن را دربار تقا ند حقّ توانعادی نمی تآن قانون خاصی را که در حال ۀگردند تغییر داده و در نتیجمی
 انعقاد عقد را ذکر نمود. وقوع مال منقول و محلّ  محلّ  اقامتگاه، توان تابعیت،می وامل ارتباطگردانند. از جمله این ع

 شرط وجود داشته باشد: ٢ید ابرای ایجاد تقلب نسبت به قانون بشرایط تقلب: 

توان به یعنی فرد قصد متقلبانه داشته باشد و به آن عمل کند و در صورت عدم وجود نیت و قصد متقلبانه نمی وجود نیت و عمل متقلبانه: .١
 تقلب نسبت به قانون استناد نمود.

ستناد ایعنی وسیلۀ دیگر برای عدم اجرای قانون خارجی موجود نباشد، به عبارت دیگر  البدل تقلب نسبت به قانون:جنبۀ فرعی و علی .٢
باید آخرین راه جلوگیری از عدم اجرای قانون خارجی صلاحیتدار باشد و در صورتی که عوامل دیگری برای جلوگیری از  لب نسبت به قانونبه تق

 توان به آن استناد نمود.این امر موجود باشد، نمی

 آثار تقلب

 از نگاه دولتی که تقلب برای فرار از قانون او به عمل آمده است:اثر تقلب  .١

صیل حدر خصوص کشور متضرر یا قربانی، تقلب، اثر شدید دارد. آن کشور وضعیتِ حقوقیِ جدید یا حقوقی که در اثر این تغییرِ وضعیتِ متقلبانه ت
ذیرفته په نموده و به استناد تقلب نسبت به قانون صلاحیتدار، عمل حقوقی صورت دادگاه به آن توجّ شناسد. در اینجا، شده است را به رسمیت نمی

 کند.را باطل اعلام می

، از نظر دمثلاً در صورتی که یک ایتالیایی با توجّه به ممنوعیت طلاق از سوی قانون ایتالیا، به تابعیت کشور آلمان درآید و از همسرش طلاق بگیر 
 عملِ طلاق باطل است. ،دادگاه کشور ایتالیا

 :ر تقلب)شده در اث(قانونِ تحصیل کندرای تقلب انتخاب مینفع قانون او را باز نگاه دولتی که شخص ذیاثر تقلب  .٢

کند و اش توجّه نمیمثل کشور آلمان در مثال بالا، قاضی آلمانی به تقلب نسبت به قانون و اثر حقوقیتقلب در خصوص این کشور اصلاً اثر ندارد. 
 آمیزِ قلبت مقصودِ  هِ کند که این دولت هم وقتی متوجّ الملل ایجاب میمقررات حقوق بینبه هرچند که احترام کند. طلاق  عمل را صحیح اعلام می

های خود رد نماید ولی متأسفانه تمایل محاکم به تعمیم موارد اجرای او را در دادگاه یدعوا ،جلوگیری از تقلب ۀنفع شد به استناد قاعدذی شخصِ 
 .مایندفع قانون خارجی است اجرا ننمذکور را وقتی که به ن ۀشود که قاعدن متبوع خود باعث میقانو

 :ثالث هاینگاه دولتثر تقلب از ا .٣

گی به روابط دهند. در اینجا، موضوع، بستتقلب، اثر خفیف دارد. زن وشوهر اسپانیایی، بعد از تحصیل تابعیتِ ایران، در فرانسه دادخواست طلاق می
نه  و در جلوگیری از تقلب نیست یعنی نه تقلب برای فرار از قانون او به عمل آمده ذینفع [در این مثال: دولت فرانسه] دولت ثالثبین آنها دارد. 

ب نسبت به به تقل دولت ثالثقاضی دادگاه در شود و ه واقع نمیجلوگیری از تقلب به هیچ وجه مورد توجّ  ۀقاعد. است تقاضای اجرای قانون او شده
انیا و تر این است که بگوییم روابط دولتِ فرانسه با اسپکند. البته صحیحرا صحیح اعلام میحقوقی  کند و عملِ اش توجّه نمیقانون و اثر حقوقی

 ایران در اینجا ممکن است موضعِ فرانسه را تحت تأثیر قرار دهد.

 

یر از نظم دیگری به غ دارند، به این معنا که اگر دلیل البدلنقش فرعی و علینظم عمومی و تقلب به عنوان موانعِ اجرای قانونِ ذاتیِ خارجی 
قلب جوییم؛ پس زمانی به سراغ نظم عمومی و تعمومی و تقلب باشد که به واسطۀ آن نتوانیم قانونِ خارجی را اجرا کنیم به همان عوامل استناد می
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 کنیم که دلیل دیگری برای این منظور نداشته باشیم.در راستای عدم اجرای قانون خارجی مراجعه می

 

  خارجیاجرای احکام شناسایی و 

أله توان گفت امروزه این مسشود، به طوری که میالملل خصوصی تلقی میشناسایی و اجرای احکام خارجی یکی از موضوعات مهم حقوق بین
بینی شیادشده برای اجرای احکام خارجی پی های حقوقیِ ناپذیر درآمده است. قطع نظر از شرایطی که در سیستمصورت یک ضرورت اجتناببه

المللی ینهای زندگی بیکی از ضرورت ،ت اشخاصخارجی مانند احکام مربوط به وضعیت و اهلیای از احکام صادره از محاکم گردیده، شناسایی پاره
 گرفتن واقعیت است.ندیده ۀگرفتن آنها به منزلاست و این قبیل احکام را باید به عنوان واقعیت خارجی پذیرفت، زیرا ندیده

و  دصادر کرده است معتبر تلقی نمای از "شناسایی" احکام خارجی آن است که از دادگاه یک کشور خواسته شود تا حکمی را که مرجع خارجی منظور
 محال آنکه مراد از "اجرای" احکام خارجی آن است که از دادگاه یک کشور خواسته شود تا حکمی را که مرجع خارجی صادر کرده است مانند احکا

می که اجرای مستقیم هر حک شناسایی حکم خارجیاز محاکم داخلی تلقی کند و دستور اجرای آن را صادر نماید. بنابراین مقصود از صادره 
ده در خارجه نیز صادق شاست. این نکته در مورد اسناد تنظیم پذیرفتن و معتبر دانستن آن حکمباشد، بلکه مرجع خارجی صادر کرده است نمی

ت در ایران ممکن اس شده در خارجمانطور که سند تنظیممطلبی دیگر. پس ه الاجرا بودن آنلازمیک مطلب است و  ار داشتن سنداعتباست چراکه 
لاجرا اخارجی در ایران معتبر شناخته شود بدون آنکه لازم ۀالاجرا نباشد، همانطور هم ممکن است حکم صادره از محکممعتبر تلقی گردد، ولی لازم

رد شناسایی کند باید مواحکام خارجی در این است که اگرچه دادگاه یک کشور هر حکمی را که اجرا می اجرایو  شناساییباشد. بنابراین، تفاوت 
یّت و وضع کند اجرا نماید. مثلاً در مورد یک "حکم اعلامی" مانند احکام مربوط به اعلامقرار دهد ولی لازم نیست هر حکمی را که شناسایی می

نیز  اجرای آن اساساً قابل طرح نیست. در امور مالی ۀکند و مسئلاهلیّت اشخاص، که توسط مرجع خارجی صادر گردیده، شناسایی حکم کفایت می
د و از دادگاه ماین دعوا ۀباشد. مثلاً هرگاه شخصی علیه دیگری به عنوان مدیون اقامکافی است و نیاز به اجرای آن نمی شناسایی حکم خارجیگاهی 

ین مطالبه کند چنانچه خوانده در مقام دفاع عنوان نماید که این موضوع قبلاً در یک دادگاه خارجی مطرح گردیده و دادگاه به دِ  الزام او را به پرداختِ 
 شود و شناساییطرح نمیاجرای حکم خارجی م هخوانده را مدیون ندانسته و به نفع او رأی داده است، در چنین موردی مسأل ،موجب حکم قطعی

 آن توسط دادگاه ایران کفایت خواهد کرد.

ارجی در خ حال که تفاوت شناسایی و اجرای احکام خارجی روشن گردید باید اضافه کنیم که از لحاظ حقوق تطبیقی کنترل احکام صادره از محاکمِ 
 ا و حدودِ ههای حقوقی بیشتر مربوط به صورتدارند. فرق بین سیستمهای حقوقی وضع مشابهی کشورها پذیرفته شده و از این حیث سیستم ۀهم

 خارجی است. احکامِ  کنترلِ 

یت اجرای که مبتنی بر اصل عدم قابل سیستم فرانسویی در موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی دو سیستم متفاوت وجود دارد: اول به طور کلّ 
کام خارجی که مبتنی بر اصل قابلیت اجرای اح امریکایی - سیستم انگلیسیذیرفته است و دوم را پ شناسایی محدود ۀنظریاحکام خارجی است و 

 را پذیرفته است. نظریه شناسایی وسیعاست و 

 ؛به رسمیت شناختن حکم خارجی :شناسایی احکام خارجی .١
 دستور به اجرای آن توسط قاضی داخلی صادر شود. :اجرای احکام خارجی .٢

 

 اجرا. ٢ شناسایی . ١: (تنفیذ احکام خارجی) احکام خارجی اجرای
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وجود دادرسی  :٣ ؛وجود دادرسی منظم :٢ ؛صادر شده باشد حکم از دادگاه صالح :١اصل بر عدم اجرای احکام خارجی است، مگر در:  :فرانسه .١
صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت : ٧: حقوق خلاف آن در فرانسه وجود نداشته باشد؛ ٦معیّن بودن حکم؛  :٥قطعی بودن حکم؛  :٤عادلانه؛ 

 : عدم تحصیل حکم در سایۀ تقلب.٩؛ فرانسه با نظم عمومی حکم عدم مغایرت :٨دعوا؛ 
 ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.)(... مگر اینکه مطابق قوانین  ق.م ٩٧٢ مادۀ در ایران اصل بر عدم اجرای احکام خارجی است مگر در .٢
 ـ٢ ؛حکم از دادگاه صالحه صادر شده باشد ـ١مشروط به اینکه: ، (به استناد حقوق مکتسبه) اصل بر اجرای احکام خارجی است :انگلیس .٣

عدم تحصیل حکم  ـ ٦ ؛ با نظم عمومی حکم عدم مغایرت ـ٥؛ حکم بودن مبلغ نعیّ م ـ٤ ؛قطعی بودن حکم ـ٣ ؛منظم صحیح و وجود دادرسی
 از راه تقلب.

 

 های ارتباط)المللی خصوصی (دستهبررسی تفصیلی مسائل حقوق بین

 احوال شخصیه

 تعریف و موضوعات احوال شخصیه:

 اثتور عه (تولد و ازدواج و طلاق و مرگ) و همچنین مسائل خانوادگی (ولایت، ربَ مسائل و موضوعات راجع به امور شخصی است خصوصاً احوال اَ 
 .بحث مال مربوطه است مستقیماً یا غیر مستقیم به که عینیهوال حا ،ل آن..) که نقطۀ مقاب.

 یکی معنی اعم و دیگری معنی اخص رودکار میاحوال شخصیه در دو معنی به. 
  قانون مدنی) ٦شود (ماده تشکیل می اهلیتو  وضعیت، از اعماحوال شخصیه در معنی 
  قانون مدنی) ٧یست (ماده ن اهلیتشود و شامل اطلاق می وضعیت، تنها به اخصاحوال شخصیه در معنی 

 کاح،آن امور عبارت است از: ن کند و اهمِّ مجموع اوصاف حقوقی انسان و شامل یک رشته اموری است که قانون بر آنها آثار حقوقی بار می وضعیت
 نماید که آن فرد متأهل است یا مجرد، صغیر است یا کبیر و امثال آن.حجر و غیره. وضعیت یک فرد معلوم می ب،سَ ر)، نَ غَ سن (صِ  طلاق،

 ارا شدنِ د عمال و اجرای آن. مطابق این تعریف اهلیت بر دو قسم است یکی اهلیتإحق یا  صلاحیت قانونی شخص است برای دارا شدنِ  اهلیت
عمال و اجرای حق را "اهلیت إ دوم یعنی اهلیتِ  سمِ لیت تمتع" و قِ "اهاول یعنی اهلیت دارا شدن را  سمِ عمال و اجرای حق. قِ إ حق و دیگری اهلیتِ 

 گویند.استیفا" می

از این حد نیز  ٩٥٧ه شود." مادانسان شروع و با مرگ او تمام می حقوق با زنده متولد شدنِ  قانون مدنی "اهلیت برای دارا بودنِ  ٩٥٦به موجب ماده 
"هر انسان متمتع از  ٩٥٨گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود" و مطابق قسمت اول ماده نی متمتع میفراتر رفته و مقرر داشته "حمل از حقوق مد

مگر  تواند حقوق خود را اجرا کندکس نمیلیکن هیچ گوید "......" قسمت اخیر این ماده که راجع به اهلیت استیفاست می حقوق مدنی خواهد بود
 داشته باشد."اینکه برای این امر اهلیت قانونی 

که  اهلیت تمتع راجع به وجود حق است در حالی چراکهشود در مورد اهلیت باید بین اهلیت تمتع و اهلیت استیفا فرق گذاشت چنانچه ملاحظه می
 اهلیت استیفا راجع به اجرای آن است.

 ،هستند اما از نظر قانون حاکم عینیهزء احوال اً جوصیت حقّ  و ارث ق.م ٧ ادۀمطبق : آیا وصیت و ارث جزء احوال شخصیه هستند؟ موضوعات
 .تحت حکومت قانونی است که در احوال شخصیه مطرح است



 

۲۹ 
 

" و دیگری قامتگاهگیرد یکی "اکشورهای مختلف معمولاً دو عامل مورد توجه قرار می هکم بر احوال شخصیه در حقوق موضوعبرای تعیین قانون حا 
خود تابع قانون  ۀاند که به موجب آن افراد از حیث احوال شخصیای را پذیرفتهرا بر تابعیت ترجیح داده و قاعدهها اقامتگاه ". بعضی از دولت"تابعیت

موجب آن احوال  اند که بهای را اتخاذ کردهشوند که اقامتگاه آنان در آنجاست و بعضی دیگر با ترجیح تابعیت بر اقامتگاه قاعدهدولتی محسوب می
 انون دولت متبوع آنهاست.افراد تابع ق ۀشخصی

رح فوق بر دیگری است به دلایلی استناد شده که اهمّ آنها به شۀ آن ترجیح یکی از دو قاعد ۀه نتیجبرای ترجیح هر یک از دو عامل فوق بر دیگری ک
 زیر است:

د با کشوری کنند که ارتباط هر فر استدلال میعمال این قانون نسبت به وضعیت و اهلیت افراد چنین إعمال قانون اقامتگاه برای توجیه إطرفداران 
طی طبیعی در چنین شرای در آن کشور زندگی کند؛ العمرباشد و ممکن است فرد مادامکه در آنجا اقامت دارد بیش از ارتباط او با کشور اصلی خود می

ویند گعمال قانون اقامتگاه همچنین میإست. طرفداران قامتگاه او در آنجااست که فرد مزبور از حیث احوال شخصیه تابع قانون کشوری باشد که ا
اتی باشد ر آن کشور مزایایی داشته باشد بلکه باید تابع همان قوانین و مقر  هیند نباید نسبت به سایر سکنهرگاه فردی به هر علت در کشوری اقامت گز 

نماید کند منافع افراد را نیز بهتر تأمین میاقامت را حفظ می نون محلّ گردد. این ترتیب علاوه بر اینکه حاکمیت قاعمال میإکه در مورد سایر افراد 
 شناسند.کنند معمولاً قانون آنجا را بهتر از قانون کشور اصلی خود میزیرا اشخاصی که به سرزمینی مهاجرت می

یه منافات به احوال شخص ا غایت اجتماعی قوانین راجعگاه بعمال قانون اقامتإگویند فوق را مردود دانسته و میعمال قانون ملی استدلال إطرفداران 
مرزی قوانین برون هدارد زیرا قوانین شخصی اصولاً برای حمایت افراد و تثبیت وضعیت خانوادگی و تشخیص اهلیّت آنها وضع شده و لذا بایستی از جمل

خانوادگی و  عمال گردد وضعیتإو قانون اقامتگاه اگر غیر از این باشد تباع یک دولت ولو اینکه مقیم در خارجه باشند اجرا گردد و بوده و نسبت به اَ 
آنها دستخوش تغییر و تبدیل قرار گیرد مثلاً ممکن  هجا شدن اشخاص ممکن است احوال شخصیبهبا جا چونشود اهلیّت افراد دچار تزلزل می

ود و یا فردی در کشور خود واجد اهلیت و در کشور دیگر فاقد اهلیت است طفلی در کشور خود دارای نسب مشروع و در کشور دیگر نامشروع تلقی ش
 محسوب شود.

 :قانون حاکم بر احوال شخصیه

  ی است.قانون ملّ  ،»شخصیهر احوال قانون حاکم ب«در ایران 

اند. دافراد را مشمول قانون دولت متبوع آنها می ۀایران از کشورهایی است که احوال شخصی :ایرانیان مقیم خارجه یۀاحوال شخصانون حاکم بر ق
ربوط به قوانین م«دارد ده و مقرر میخارجه را تأیید نمو مقیمِ  ایرانیانِ  ۀشخصی ی نسبت به احوالِ ملّ  قانونِ  الِ عمإ ۀایران قاعد مدنیِ  قانونِ  ٦ۀ ماد

چنانکه  »م در خارجه باشند مجری خواهد بوداع ایران ولو اینکه مقیاتب ۀارث در مورد کلی احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و
 برای شخص وضع شده و لذا همیشه باید با شخصقبلاً گفته شد دلیل اصلی این حکم آن است که قوانین مربوط به احوال شخصیه 

و در همه جا و همه وقت فقط یک قانون (قانون شخصی) بر احوال شخصیه  همراه باشد تا وضعیت و اهلیت او دستخوش تزلزل نگردد
انون ق ٦منحصر به نکاح و طلاق و اهلیت مندرج در ماده  ،ه قرار گیرد این است که مصادیق احوال شخصیهای که باید مورد توجّ حکومت کند. نکته

ل شخصیه است و لذا ممکن است مصادیق دیگری نیز در قانون مزبور یا باشد، بلکه ذکر موارد فوق برای توضیح مصادیق متعدد احوایمدنی نم
انون قانون مدنی) و فرزندخواندگی (ق ٩٦٥احوال شخصیه شناخته شوند مانند ولایت قانونی و نصب قیم (ماده  ءیر قوانین موجود باشد که باید جزسا

 )١٣١٢ایرانیان غیرشیعه مصوب  ۀرعایت احوال شخصیۀ اجاز 

ها را دادگاه، ١٣١٢ماه  " مصوب تیرشیعهایرانیان غیر  هقانون موسوم به "اجازه رعایت احوال شخصی هماده واحد :ایرانیان غیرشیعه ۀاحوال شخصی



 

۳۰ 
 

هایی است که دارای مذاهب اسلامی غیرشیعه هستند مانند اهل (منظور اقلیت غیرشیعه ایرانیانِ  ۀشخصی کرده است که در مورد احوالِ  مکلف
المللی نیز مورد استناد قرار همچنین مذاهب اهل کتاب) قواعد و عادات مذهب آنان را اجرا نمایند. از آنجا که قانون مزبور در روابط بینتسنن و 

 کنیم.گیرد عین آن را ذیلاً درج میمی

 )١٣١٢قانون اجازۀ رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم (مصوب 

مۀ لَّ سَ مُ  عاداتِ  قواعد ومحاکم باید  که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده شیعهایرانیان غیر تِ وصیو  قوق ارثیهحو  احوال شخصیهنسبت به 
 را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند: متداوله در مذهب آنان

 .مذهبی که شوهر پیرو آن استعادات و قواعد مسلمۀ متداوله در  طلاقو  نکاحدر مسائل مربوطه به  - ١

 .مذهب متوفیعادات و قواعد مسلمۀ متداوله در  وصیتو  ارثدر مسائل مربوطه به  - ٢

 .مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن استعادات و قواعد مسلمۀ متداوله در  فرزندخواندگیدر مسائل مربوطه به  - ٣

 خودشان است که سه شرط جمع باشد: مذهبیِ  قواعدِ  ل شخصیۀ ایرانیان غیرشیعه در صورتی تابعِ پس احوا

ا ر مذهب آنان در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده باشد؛ یعنی این قانون، علاوه بر مسلمینِ غیرشیعه، ایرانیانِ زرتشتی، کلیمی و مسیحی  -١
 گیرد.نیز در بر می

 بینی شده باشد.پیش مسلمۀ متداول و روشن و معینی در آن مذهب عادات و قواعدِ در خصوص آن موضوع،  -٢

 خلاف نظم عمومی ایران نباشد؛ برای مثال اگر در بین ورثۀ متوفیِ غیرمسلمان، مسلمانی باشد، ارث به وی رسیده و اشخاصِ غیرمسلمان ارثی -٣
 متوفی إعمال نخواهد شد. مذهبِ  ندارند و قانونِ 

 

فقط تکلیف وضعیت و اهلیت فرانسویان مقیم خارجه  ٣ه رانسه که در مادفجه در ایران. برخلاف قانون مدنی اتباع خار  هحاکم بر احوال شخصیقانون 
عمال إ ۀقاعد ٧قانون مدنی ایران در ماده بیگانگان مقیم فرانسه سکوت کرده است،  ۀر مورد قانون حاکم بر احوال شخصین نموده ولی درا معیّ 

مقیم در  ۀارجخ اتباعِ «مزبور  ۀتبوع آنان دانسته است. مطابق مادمقیم ایران را مشمول قانون دولت م هقانون ملی را صراحتاً بیان کرده و اتباع خارج
ولت ت دخاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررا

نظر گرفته و آنان را در  یِ ملّ  بنابراین در مواردی که اتباع خارجه در ایران دعاوی راجع به احوال شخصیه داشته باشند قوانینِ  »اهند بود.متبوع خود خو 
مطیع قوانین و مقررات ... در حدود معاهدات  مطابق آن حکم دهند النهایه چون در ماده مزبور قید گردیده که "اتباع خارجه مقیم در خاک ایران

 ه قرار دهند.منعقده بین ایران و دولت متبوع آنان را مورد توجّ  ۀدولت متبوع خود خواهند بود" لذا همیشه باید عهدنام

  .است ملّی قانون ،»شخصیه احوال بر حاکم قانون« ایران ربندی: دجمع

 هستند؛ تابع قانون ایرانقانون مدنی،  ٦طابق ماده م ایرانیان شیعه .١
 هستند. تابع قانون مذهب خود، غیرشیعهماده واحده راجع به احوال شخصیه ایرانیان مطابق  ایرانیان غیر شیعه .٢
 هستند. تابع قانون دولت متبوع خویشق.م  ٧مطابق ماده  خارجیان .٣

 



 

۳۱ 
 

 :نام و نام خانوادگی (سجل احوال)

 مسائل شکلی: تنظیم یا صدور سند یا شناسنامه .١
 شود مثل نام و نام خانوادگیمسائلی که در شناسنامه قید میمسائل ماهیتی:  .٢
 آیین دادرسی: آیین رسیدگی به دعاوی راجع به شناسنامه یا نام و نام خانوادگی .٣

 نکاح (ازدواج)

 مسائل شکلی .١
 مسائل ماهوی .٢
 مسائل آئین دادرسی .٣

یمسائل شکل
طرز تنظیم و (

)هصدور شناسنام

جایرانیان مقیم خار 
:م.ق۹۶۹م:اصلایرانیان شیعه

مقانون محل تنظی
:م.ق۱۰۰۱م :استثناء

قانون ایران

:م.ق۹۶۹م:اصلهایرانیان غیرشیع
مقانون محل تنظی

:م.ق۱۰۰۱م :استثناء

قانون ایران

نخارجیان مقیم ایرا
ظیمتابع قانون ایران به عنوان محل تن: م.ق۹۶۹م: اصل

مأمورانبهکشورآنقانونرااجازه ایچنیناگرخویشمملکتقانونتابع:استثناء
.باشددادهخودشانکنسولی

مسائل ماهوی

ایرانیان مقیم خارج

تابع قانون ایرانایرانیان شیعه

)۱۳۱۲ماده واحدۀ (تابع آیین خود ایرانیان غیرشیعه

تابع قانون ملی خود: م.ق۷طبق مادۀ خارجیان مقیم ایران

.ی باشدتابع قانون مقرِّ دادگاه مآیین دادرسی
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اید ب از حیث طرز جریان و تشریفات ظاهریی وجود ندارد که تعیین کند ازدواج در قانون ایران نصّ  :شرایط صوری نکاح ایرانیان در خارجه
ن نموده است. قانون مدنی تکلیف این مسئله را معیّ  ٩٦٩ ۀمندرج در ماد یِ کلّ  تابع کدام قانون باشد ولی ذکر صریح این موضوع لازم نیست زیرا حکمِ 

ه طرز باشند." بنابراین ایرانیان مقیم خارجه نسبت به مسائل مربوط بمی خود تنظیمِ  محلّ  قانونِ  تابعِ سناد از حیث طرز تنظیم به موجب ماده مزبور "اَ 
 محلّ  قوانینِ  بقِ ط شرایط صوری نکاحباشند و هرگاه ایران نمی قوانینِ  آن مکلف به رعایتِ  مثالِ نکاح و اَ  ۀقبال نکاح از قبیل تنظیمِ  و صورتِ  جریان

 ،را قبالهخارجه الزاماً تابع قانون ایران نیست زی مقیمِ  ایرانیانِ  ۀقبال عتبر خواهد بود و لذا تنظیمِ حیث صورت در ایران م وقوع رعایت گردد آن نکاح از
 بق سند رسمیطممکن است در کشوری نکاح  تنظیم باشد. مثلاً  محلّ  قانونِ  تواند تابعِ شود و میتنظیم می عقد اثباتِ در راستای سندی است که 

مدنی  ۀجنب ،ردر بعضی دیگ ؛مذهبی ۀجنب ،ازدواج ،ن است در بعضی کشورهاتنظیم سند رسمی لازم نباشد و یا ممک ،صورت گیرد و در کشور دیگر
 ارجیخدر کشور  از لحاظ طرز جریان و صورت وقوع نکاحایرانیان هرچه باشد  ۀایران دربار  قانونِ  مقرراتِ  ،و حقوقی داشته باشد. در چنین مواردی

 ود.شصحیح و معتبر شناخته می ،از لحاظ صورت و ظاهرنکاح رعایت گردید آن نکاح  وقوعِ  محلّ  کشورِ  قانونِ  تأثیری ندارد و همین که مقرراتِ 

 های ایرانکنسولگریتوانند نزد قانون مدنی)، ایرانیانِ مقیمِ خارج می ٩٦٩علاوه بر مورد فوق (نکاح ایرانیان بر طبق مقررات محلّی و با رعایت مادۀ 
 باید خارجه در ایران قونسولیِ  مورینِ أم«دارد: ق.م در این خصوص مقرر می ١٠٠١حاضر شوند تا در آنجا عقدِ ازدواجِ آنها واقع و ثبت شود. مادۀ 

مادۀ » .هندد انجام است مقرر احوال سجلِ  دوایرِ  ۀعهد به جاریه نظاماتِ  و قوانین موجبه ب که را وظایفی خود موریتِ أم ۀحوز  مقیمِ  ایرانیانِ  به نسبت
های ایران در خارج در صورت کنسولازدواج قرار داده و لذا  قانون مدنی و قانون سجلِ احوال، یکی از وظایف مأمورین سجل احوال را ثبتِ  ٩٩٣

  باشند.مراجعه به آنها موظف به اجرای این وظیفۀ قانونی می

ایران نیز از حیث احوال شخصیه مشمول قوانین  قانون مدنی، اتباع خارجۀ مقیمِ  ٧: چون مطابق مادۀ یرانبیگانگان در ا نکاحِ  صوریِ  شرایطِ 
این  متبوع آنهاست. النهایه باید متوجّه باشیم که در دولتِ  قانونِ  تابعِ  ،باشد نکاح واقع بین زن و مرد خارجی در ایرانو مقررات دولت متبوع خود می

 یست.رعایت قانون مزبور الزامی ن شرایط صوری نکاحاست و نسبت به  شرایط ماهوی نکاحمورد نیز تبعیت از قانونِ ملّیِ اشخاص فقط از لحاظ 

اقامت (قانون محلّی) و یا مطابق قانون ایران (قانون ملّی)  محلّ  کشورِ  قانونِ  توانند عقدِ نکاحِ خود را مطابقِ همانطور که اتباع ایران در خارجه می
متبوع)  ی (شکل مقرر در قانون دولتتوانند بین شکلِ محلّی (شکل مقرر در قانون ایران) و شکل ملّ واقع سازند اتباعِ خارجۀ مقیم در خاک ایران می

 یکی را انتخاب کنند.

ب قانون ایران صورت گیرد آن ازدواج در خارجه نیز معتبر خواهد بود هرچند که در کشور خارجی تشریفات گاه ازدواجِ بیگانگان در ایران به موجهر 

یمسائل شکل
یا شرایط شکلی(

)ندطرز تنظیم س

جایرانیان مقیم خار 
:م.ق۹۶۹م:اصلایرانیان شیعه

مقانون محل تنظی
:م.ق۱۰۰۱م :استثناء

قانون ایران

:م.ق۹۶۹م:اصلهایرانیان غیرشیع
مقانون محل تنظی

:م.ق۱۰۰۱م :استثناء
قانون ایران

نخارجیان مقیم ایرا
نظیمتابع قانون ایران به عنوان محلّ ت: م.ق۹۶۹م: اصل

مأمورانبهکشورآنقانونرااجازه ایچنیناگرخویشمملکتقانونتابع:استثناء
.باشددادهخودشانکنسولی
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ق.م) که تقریباً  ٩٦٩(م » باشدخود می اَسناد از حیث طرز تنظیم، تابعِ قانونِ محلِ تنظیمِ «قاعدۀ  راکه مطابقِ خاصی برای ازدواج مقرر شده باشد چ
ایران  مِ مقی دواجی که مطابقِ شکلِ محلّی واقع شود در همه جا صحیح و معتبر تلقی خواهد شد؛ اما اگر بیگانگانِ مورد قبول همۀ کشورهاست از 

خود رجوع  وعِ متب دولتِ  نسولیِ آن صورت، به نمایندگانِ سیاسی یا ک خود واقع سازند در متبوعِ  دولتِ  عقد نکاح را به نحو مقرر در قانونِ بخواهند 
 نکاح قدع اجرای به توانندمی وقتی ایران در خارجه دولِ  قونسولیِ  یا سیاسی مورینِ أم«دارد: قانون مدنی در این مورد مقرر می ٩٧٠خواهند کرد. مادۀ 

 در باید احنک ،حال هر در ،باشد داده آنها به را اجازه این نیز مزبور دولتِ  قوانینِ  و بوده آنها متبوعِ  دولتِ  ۀتبع دو هر عقد طرفین که نمایند مبادرت
  سیاسی یا کنسولی دارای دو شرط است. شود ازدواج به وسیلۀ مأمورینِ چنانچه ملاحظه می ».شود ثبت احوال سجل دفاتر

 :بیگانگان در ایراننکاح  ماهویشرایط 

عقد است و لذا نکاحِ واقع بین دو تبعۀ خارجی وقتی باید در محاکم ایران صحیح تلقی شود که از لحاظ  ی طرفینِ ملّ  قانونِ  شرایط ماهوی نکاح، تابعِ 
د در ایران و دختر عمو را منع کرده باش ، ازدواج بین پسر عموبیگانگان متبوعِ  دولتِ  قانون دولت متبوع آنان معتبر و صحیح باشد مثلاً اگر قانونِ 

انه در ایران تا بیگ نکاحِ اتباعِ  ماهویِ  خارجی بر شرایطِ  قانونِ  نخواهد شد. البته باید متوجّه باشیم که حکومتِ  حکم به صحت چنین نکاحی داده
الملل خصوصی ق.م) و یا با یکی از قواعد و اصول حقوق بین ٩٧٣حلّ قضیه را به قانون ایران احاله نداده باشد (ماده  ،حدّی خواهد بود که آن قانون

قانون مدنی) که در این صورت دادگاه ایرانی مکلف به  ٩٧٥ۀ جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و یا نظم عمومی برخورد ننماید (مادۀ از قبیل قاعد
 نکاح بین محارم را تجویز کند، دادگاه ایرانی نباید حکم به صحت چنین ،بیگانگان متبوعِ  دولتِ  رعایت قانون خارجی نخواهد بود. مثلاً اگر قانونِ 

 لاف نظم عمومی جامعۀ ایرانی است.نکاحی دهد؛ زیرا قبول این ترتیب بر خ

 :اختلاف تابعیت زن و مرد

گردد و مادام که زوجین هر دو تابع زن و شوهر است هم در قانون ایران و هم در قانون اکثر کشورها اجرا می ملّیِ  قانونِ  تابعِ  ،این قاعده که نکاح
کند، زیرا شکال میی مزبور تولیدِ اِ اشند اجرای قاعدهبلااشکال خواهد بود. ولی هرگاه زن و مرد تبعۀ یک دولت نب ،یک دولت باشند اجرای قاعده

اه باید ب قاعده معلوم نیست آیا دادگشود و بر حسیدا مینظر پن آن اختلافشرایط ماهوی نکاح و حکم به صحت یا بطلادر این مورد برای تعیین 
 قوانین کدام دولت را مناط اعتبار قرار دهد؟ آیا باید قوانین دولت مرد را ترجیح دهد یا قوانین دولت متبوع زن و یا قوانین هر دو را؟

یس خانواده همان تابعیت شوهر و یا پدر یعنی رئ ،اند که ریاست خانواده با مرد است و زن و فرزندپذیرفته تقریباً همۀ کشورهاتقدند که چون بعضی مع
باید قانون دولت متبوع شوهر را ترجیح داد و هرگاه ازدواج به موجب قوانین دولت متبوع مرد صحیح  از لحاظ شرایط ماهوی نکاحرا خواهند داشت لذا 

    باید آن را همه جا صحیح و معتبر دانست.باشد 

اتباع  از حمایت افراد وضع شده و در موقع ازدواج هم دولت همین نظرِ  از گویند چون قوانین مربوط به احوال شخصیۀ برای حمایتبعضی دیگر می
ازدواج اهلیت نخواهد داشت و مثلاً اگر قانون دولت  او را واجد اهلیت برای نکاح نداند چنین فردی برای ،فردی متبوعِ  خود را دارد لذا اگر دولتِ 

قانون مدنی  ١٠٦٠و  ١٠٥٩(مثلاً در مورد مواد قانون دولت متبوع شوهر تأثیری در وضیعت زن نخواهد داشت  ،متبوع زن اجازۀ ازدواج به او ندهد
 ایران).

مسلمه  حِ دارد نکاوع خود باشد، مثلاً آنجا که قانون ایران مقرر میمشمول قوانین دولت متب ،در موقع ازدواجرسد که بهتر است هر کس به نظر می
را در مواردی هم که منع قانونی ندارد موکول به اجازۀ ایرانی با تبعۀ خارجه  زنِ  قانون مدنی) یا آنکه ازدواجِ  ١٠٥٩با غیرمسلم جایز نیست (مادۀ 

خود را حفظ کند و لذا  اتباعِ  قانونگذار از این منع آن بوده است که منافعِ  هدفِ  قانون مدنی) ١٠٦٠مخصوص از طرف دولت ایران نموده است (مادۀ 
اید این های ایران نبمرد چنین نکاحی را تجویز کند دادگاه متبوعِ  دولتِ  زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند و قوانینِ  ،هرگاه در یک کشور خارجی
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اهوی نکاح ممرد است صحیح بدانند بلکه برای حفظ اعتبار قوانین ایران و به علّت اینکه شرایط  بوعِ مت دولتِ  قانونِ  نکاح را به علّت آنکه موافقِ 
 قانون مدنی خواهد بود. ١٠٦٠و  ١٠٥٩اعتباربودن مواد رعایت نشده است باید حکم به بطلان نکاح دهند زیرا حکم به صحت نکاح حکم بر بی

شرایط ماهوی نکاح از قبیل شرایط مربوط به سن و موانع نکاح (اعم از موانع ناشی از قرابت یا  چون: شرایط ماهوی نکاح ایرانیان در خارجه
مول مشلذا اشخاص هرجا که باشند  اندتر از شرایط صوری آن است و به منظور حفظ اشخاص مقرر شدهسایر موانع مذکور در قانون) و غیره مهم

قانون دولت متبوع اشخاص را بر قانون دولتی که اشخاص در خاک باید طور که قبلاً گفته شد نهما راکهخواهند بود چ مقررات دولت متبوع خود
 آن اقامت دارند ترجیح داد.

صی و مالی از حیث آثار شخ ایرانیان مقیم خارجبنابراین  ؛است تابع قانون دولت متبوع زوجینضمناً باید یادآور شویم که آثار عقد ازدواج نیز 
بینی شده که در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است ایران پیش مثل آنکه در قانون مدنیِ  قانون ایران هستند.مشمول  نکاح

تواند در داراییِ خود هر تصرفی که ق.م) یا آنکه زن مستقلاً می ١١١٤کند سکنی نماید (ق.م) یا آنکه زن باید در منزلی که شوهر تعیین می ١١٠٥(
ق.م) بنابراین هرگاه بین زن و شوهرِ ایرانیِ مقیمِ خارجه راجع  ١١٠٦ق.م) یا آنکه شوهر مکلّف است به زن خود نفقه بدهد ( ١١١٨بکند (خواهد می

های به مسائل شخصی و مالی اختلاف پیدا شود و در کشورِ محلّ اقامت، قانونِ دولتِ متبوعِ اشخاص را در مورد احوال شخصیه اجرا کنند دادگاه
 نجا باید مطابق مقررات قانون مدنی ایران بین زن و شوهر ایرانی حکم نمایند. آ

 رایتس نیز فرزندان به آن شمول ۀدایر  و نیست ازدواج عقد طرفین به منحصر و محدود آن آثار که است نهادهایی جزء ازدواجبندی اینکه، جمع
 فتکالی و حقوق داده، قرار خود نظارت تحت را شوهر و زن ۀرابط و داده قرار مدنظر را خانواده دوام و ثبات آنکه بر علاوه قانونگذار، لذا و کندمی

: است داشته مقرر مدنی قانون ۱۱۶۸ ماده فرزندان، و مادر و پدر تکالیف و حقوق مورد در. است داده قرار هتوجّ  مورد نیز فرزندان قبال در را آنان
 مدنی قانون ۱۱۰۲ ماده در ازدواج عقد وقوع از پس شوهر و زن تکالیف و حقوق مورد در و.» است ابوین تکلیفِ  هم و حق هم اطفال نگاهداریِ «

.» شودمی برقرار همدیگر مقابل در زوجین تکالیف و حقوق و موجود طرفین بین زوجیت روابط شد، واقع صحیح بطور نکاح همینکه: «است آمده

مسائل 
ماهوی

مانند شرایط(
، مربوط به سن
موانع نکاح و 

(...

ایرانیان
مقیم خارج

هایرانیان شیع

وحدت تابعیت
)قانون ایران(تابع قانون واحد )هر دو ایرانی(زن و مرد 

دهرکدام تابع قانون ملی خو)خارجییکی ایرانی و دیگری(تعدد تابعیت 

یعهایرانیان غیرش

وحدت تابعیت
زن و مرد

تابع مذهب اشتراک مذهب
مشترک

هر کدام تابع تعدد مذهب
مذهب خود

تعدد تابعیت
زن و مرد

ایرانی تابع مذهب خود

خارجی تابع قانون ملی خود

خارجیان
مقیم ایران

تابعیتوحدت
تابع قانونوحدت مذهب

ملی خود

تابع قانونتعدد مذهب
ملی خود

هر کدام تابع تعدد تابعیت
قانون ملی خود
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 تشیید در دیگریک به معاضدت و یکدیگر با معاشرت سنِ حُ  به مربوط تکالیفِ : مانند است، شوهر و زن غیرمالیِ  روابطِ  به مربوط ازدواج، آثار از برخی
 منافی که نعتیص یا حرفه به اشتغال از زن منع همچنین و منزل تعیین در شوهر اختیار و خانواده بر شوهر ریاست در ،فرزندان تربیت و خانواده مبانی

 )مدنی قانون ۱۱۱۵ و ۱۱۱۴ ،۱۱۰۵ ،۱۱۰۴ ،۱۱۰۳ مواد. (باشد زن یا خود حیثیاتِ  یا خانوادگی مصالح

 ۱۱۱۳ تا ۱۱۰۶ مواد( نفقه ،)مدنی قانون ۱۱۰۱ تا ۱۰۷۸ مواد( مهر: مانند است؛ شوهر و زن مالی روابط به راجع که است آثاری دیگر، آثار برخی
 چه اگر. دیابمی تدارک او برای زن ۀخانواد توسط که است مشترک زندگیِ  برای نیاز مورد اثاث و لوازم ما کشور عرف در که جهیزیه و) مدنی قانون

 را تصرفی هر خود دارایی در تواندمی مستقلاً  زن: «مدنی قانون ۱۱۱۸ ماده مطابق چون ولی شودمی واقع استفاده مورد مشترک زندگی در جهیزیه
 .بنماید آنها در تصرفی گونه هر تواندمی او و است زن داراییِ  جزءِ  ،مهر مانند نیز جهیزیه.» بکند خواهدمی که

 انونق شوهر؟ و زن از یک هر یملّ  قانونِ  دانست؟ صلاحیت واجد باید را قانونی چه ازدواج، آثار مورد در شوهر، و زن تابعیت در اختلاف صورت در
 تأثیرِ  ۀمرحل و )زوجیت رابطۀ ایجاد ۀمرحل یا( حق ایجاد ۀمرحل بین تفکیک است لازم پرسش این به پاسخ در که رسدمی نظر به آنها؟ از یکی یملّ 

 طرفِ  یِ ملّ  قانونِ  گرفتنِ ندیده و ازدواج عقدِ  طرفینِ  از یکی یِ ملّ  قانونِ  عمالِ إ که همانگونه چه،. گیرد قرار مدنظر) زوجیت ۀرابط آثار یا( حق المللیِ بین
 صحیح طورب نکاح آنکه از پس زیرا است؛ غیرمنطقی نیز رابطه طرفِ  دو هر یِ ملّ  قانونِ  اجرای است، غیرمنطقی ،زوجیت رابطۀ ایجاد ۀمرحل در دیگر
 .نیست پذیرامکان واحد کانونِ  در متعارض قوانینِ  اجرای و آیدمی وجود به خانواده کانون شود، واقع

 نکاح عقد بر را اثری چنین دیگر طرفِ  متبوعِ  دولتِ  قانونِ  ولی باشد، شناخته زن برای را نفقه حقّ  ،طرفین از یکی متبوعِ  دولتِ  قانونِ  است ممکن
 نشناخته شوهر رایب را یحقّ  چنین زن یِ ملّ  قانونِ  آنکه حال و باشد پذیرفته را خانواده بر شوهر ریاست حقّ  ،شوهر یِ ملّ  قانونِ  اینکه یا باشد نکرده بار

 قانون، ود بودن جمع غیرقابل صورت در که است تعلّ  آن به پذیرفت، توانمی مطلقاً  را مرد و زن یملّ  قانونِ  عمالإ ،حق ایجاد ۀمرحل در اگر. باشد
 پذیرفت توانیم را قانون یک عمالِ إ تنها حق، المللیِ بین تأثیرِ  ۀمرحل در ولی شد؛ نخواهد تشکیل خانواده کانون و آمد نخواهد وجود به زوجیت ۀرابط

 .است واحد کانون یا رابطه بر حاکم قانونِ  ،آن و

 .رابطه طرفین از یکی متبوع دولت قانون یا باشد اقامتگاه قانون است، ممکن خانواده کانون یا روابط بر حاکم قانون

 طلاق

وهری بین زن و شبرای بررسی تعارض قوانین در مورد طلاق لازم است دو مورد را جداگانه در نظر گرفته و احکام آنها را بیان نماییم: الف: طلاق 
 که تبعۀ یک دولت هستند؛ ب: طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنها متفاوت است.

 صوصیِ خ المللِ بین : چنانچه در مورد نکاح بیان شد در مورد طلاق نیز حقوقِ الف: طلاق بین زن و شوهری که تبعۀ یک دولت هستند
مطیع قانون  ،خارجه را از حیث طلاق مقیمِ  قانون مدنی، ایرانیانِ  ٧و  ٦علام نموده و مواد صلاحیت قانون دولت متبوع هر کس را دربارۀ او ا ،ایران

زن خود را طلاق دهد باید  ،ایران را مطیع قانون دولت متبوع خود شناخته است. بنابراین برای آنکه تبعۀ بیگانه بتواند در ایران ایران و بیگانگانِ مقیمِ 
 قانونی داده نخواهد شد. اثرِ  در غیر این صورت به درخواستِ طلاقِ او ترتیبِ بینی شده باشد او پیش وعِ متب دولتِ  حقّ طلاق در قانونِ 

شود زوجین تنها در قسمتی که راجع به ماهیت طلاق است اجرا می متبوعِ  دولتِ  آن است که قوانینِ ای که در اینجا نیز باید مورد توجّه قرار گیرد نکته
جی گرفتن طلاق رعایت گردد. بنابراین هرگاه یک زن خار طلاق نیست مانند آیین دادرسی که باید برای  ماهویِ  و نه در قسمتی که راجع به مسائلِ 

قامۀ دعوای طلاق نماید دادگاه باید موافق آیین دادرسی مدنی ایران به علیه شوهر خود که او هم تبعۀ همان کشور خارجی است ا ،در دادگاهِ ایران

.تابع قانون مقرّ دادگاه می باشدآیین دادرسی
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مقرر  ای طلاقدر مورد رسیدگی به تقاضتشریفات خاصی را  ،بیگانگان متبوعِ  دولتِ  دادرسیِ  دعوی رسیدگی کند و حکم صادر نماید ولو آنکه آیینِ 
شخیص تواند وجود داشته باشد و اما تع داخله و دیگری برای اتباع خارجه) نمیکرده باشد زیرا در یک کشور دو قِسم آیین دادرسی (یکی برای اتبا

سائل کند چراکه توصیف ممربوط به آیین دادرسی است یا شرایط ماهوی طلاق بر عهدۀ دادگاهی است که رسیدگی به دعوی می ه،اینکه قضی
ثلاً در قوانین دادگاه به عمل آید. م مقرّ  قانونِ  باشد و باید مطابقِ می یک توصیف اصلی است که در تعیین قانون صلاحیتدار مؤثر ،شکلی و ماهوی

لاح در دادگاه حاضر شوند و مدّتی هم برای اصزوجین برای اصلاح باید  ی شده است که در موقع دعوای طلاق،بینبعضی از کشورهای اروپایی پیش
د و کننماً زوجین را برای صلح دعوت میرهایی مطرح باشد مسلّ چنین کشوبین زن و شوهر خارجی در معین شده است حال اگر دعوای طلاق 

 رفینِ ط نظر از تابعیتِ رفهای هر کشوری آن را صَ مربوط به شرایط ماهوی طلاق نیست بلکه جزءِ اصولِ رسیدگی است که دادگاه ،رعایت این امر
 کنند.دعوی رعایت می

دگاه باید به قانون خارجی مراجعه کند مثلاً هرگاه مسئلۀ استحقاق یک طرف برای تقاضای طلاق اما در قسمتی که مربوط به ماهیت طلاق است دا
ست یا نه و آیا مورد پذیر ای زوجین امکانبه واسطۀ تخلف طرف دیگر از تکالیف قانونی مطرح باشد دادگاه باید ببیند تقاضای طلاق طبق قانون ملّ 

ره در انفاق، سوءِ رفتار، جنون و غی رکِ ی ذکر شده است یا نه. به طور کلّی علل و موجبات طلاق از قبیل تَ استناد از مواردی است که در قانون خارج
بینی شده است و چون اتباع هر کشور از حیث طلاق تابع قانون کشور متبوع خود هستند لذا اگر نفر خارجی در ایران قوانین اکثر کشورها پیش

مثلاً ی شده باشد بینی پذیرفته خواهد شد که علّت طلاق از عللی نباشد که در قانون دولت متبوع خارجی پیشتقاضای طلاق نماید طلاق در صورت
 ،نونج اگر زن فرانسوی در دادگاه ایران به واسطۀ جنون شوهر خود که تبعۀ فرانسه است علیه او اقامۀ دعوای طلاق نماید دادگاه باید ببیند آیا

 بودن باید تقاضای طلاق را رد کند.بات طلاق است یا نه و در صورت منفیمطابق قانون فرانسه از موج

اکم بر تابعیت وجود داشته باشد تعیین قانون ح اختلافِ  ،بین زن وشوهر اگر ب: طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنها متفاوت است:
شوهر را باید رعایت نمود یا قانون دولت متبوع زن و یا قانون گردد زیرا در این مورد معلوم نیست آیا قانون دولت متبوع جه با اشکال میاطلاق مو 

شویم که اختلاف تابعیت بین زوجین در دو مورد ممکن است مصداق پیدا محلّ وقوع طلاق؟ پیش از آنکه راه حلّ مسئله را ارائه دهیم یادآور می
تبعۀ دولت مخصوصی بوده و ازدواج هم تابعیت دولت متبوع شوهر را به زن  ،کند. مورد اوّل در صورتی است که هر یک از زن و مرد در زمان ازدواج

ل ییکی از آنان تبد و بعد از وقوع نکاح، یک دولت بوده ۀقانون مدنی) و مورد دوم در صورتی است که زوجین تبع ٩٨٧تحمیل نکرده باشد (مادۀ 
 قانون مدنی). ٩٨٧تابعیت کرده باشد (مادۀ 

گوییم چون در اکثر مسائل مربوط به احوال شخصیه قانون دولت در موضوع اینکه در چنین مواردی کدام قانون باید بر طلاق حکومت کند می
لاق را نیز گردد لذا موضوع طشوهر به زن تحمیل می متبوع شوهر مرجّح بر قانون متبوع زن شناخته شده و در اکثر قوانینِ تابعیت نیز تابعیتِ 

به عنوان طلاق ( محلّ وقوعِ  شوهر یا قانونِ  متبوعِ  دولتِ  توان مشمول قانون دولت متبوع زن دانست. پس موضوع دایر است بین اجرای قانونِ نمی
ون دولت متبوع محکمه باشد). بین این دو قانون باید قان متبوعِ  قانون اقامتگاه زوجین یا قانون متبوع قاضی در صورتی که یکی از طرفین تبعۀ دولتِ 

چراکه قوانین راجع به احوال شخصیه برای تثبیت وضعیت افراد و تشخیص اهلیت آنها وضع شده و باید نسبت به اتباع یک کشور شوهر را ترجیح داد 
افراد جز ایجاد تزلزل و عدم ثبات در احوال شخصیۀ آنان نتیجۀ دیگری ولو آنکه در خارجه باشند اجرا گردد و اجرای قانون محلّ توقف یا اقامت 

مدنی  بین آنان حکومت کند قانون دولت متبوع شوهر است. قانون زوجین باید بر طلاقِ  تابعیتِ  نخواهد داشت. بنابراین قانونی که در صورت اختلافِ 
اگر زوجین تبعۀ یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع «این ماده حل را پذیرفته است چراکه به موجب همین راه ٩٦٣ایران در مادۀ 

 .»وانین دولت متبوع شوهر خواهد بودق

 مسائل شکلی .١
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 مسائل ماهوی .٢
 آیین دادرسی .٣

 

 آن نخست .گیرد قرار هتوجّ  مورد باید، نکته دو صلاحیت، واجد قانون عمالإ و تعیین برای است، نکاح عقد انحلال طرق از یکی که طلاق مورد در
 به آنان وعِ متب دولتِ  قانونِ  در باید، طلاق یعنی باشد، شده حل طلاق حقّ  داشتنِ  یا تمتع اهلیتِ  مسألۀ ابتدا باید، خارجیان طلاقِ  موردِ  در که،

 یکی یا شوهر و زن مرگِ  با فقط ازدواج انحلال و باشد نشده پذیرفته طلاق است، ممکن کشورها بعضی قوانینِ  در زیرا باشد؛ شده شناخته رسمیت
 در ولی تاس طلاق موجبات و علل یعنی ماهوی، لئمسا مورد در فقط طلاقۀ مسأل بر خارجی قانونِ  حکومتِ  آنکه، دیگر. باشد قتحقّ  قابل آنها از

 هرگاه مثلاً . شودنمی مراجعه خارجی قانون به گردد، رعایت باید طلاق گرفتن برای که دادرسی آیین: مانند ماهوی غیر و تشریفاتی لمسائ خصوص
 دعوی به ایران مدنی دادرسی آیین قانون مطابق باید دادگاه نمایند، طلاق درخواست ایران دادگاه در متفاوت، تابعیت دارای خارجی مردِ  و زن یک

 کرده مقرر لاقط درخواست به رسیدگی مورد در را خاصی تشریفات خارجی مدنی دادرسی آیین قانون اگرچه کند، صادر حکم و نماید رسیدگی طلاق
 .باشد داشته وجود تواندنمی) خارج اتباعِ  برای دیگری و داخل اتباعِ  برای یکی( دادرسی آیین سمقِ  دو ،کشور یک در زیرا باشد؛

 زیرا کند؛می دعوی به رسیدگی که است دادگاهی ۀعهد بر ،طلاق ماهوی شرایط یا است دادرسی آیین به راجع مطروحه ۀمسأل اینکه تشخیص اما
 یا محکمه متبوع ولتد قانون مطابق باید و گذاردمی تأثیر عمال،إ قابلِ  قانونِ  تعیینِ  در که است اصلی توصیف یک ماهوی و شکلی مسائل توصیف

 متداعیین از کی هر تقاضای به توانند،می محاکم که باشد شده بینیپیش دادگاه متبوع دولت قانون در گاه هر مثلاً . آید عمل به دادگاه مقرّ  قانون
 بپذیرد؛ را وا تقاضای باید دادگاه کند، حکمیت درخواست خارجی زوجینِ  از یکی گاه هر موردی چنین در. نمایند (داوری) حکمیت به ارجاع را مسأله

 .است دعوی به رسیدگی ۀنحو به مربوط لمسائ از بلکه نیست؛ طلاق ماهوی شرایط جزء حکمیت به ارجاع زیرا

 مناط باید ار  کشوری چه قانون طلاق، موجبات و علل تشخیص برای باشند، داشته متفاوت هایتابعیت شوهر و زن که صورتی در دید باید حال
 داد؟ قرار اعتبار

است  زوجین مالی و شخصی روابط یا ازدواج آثار خصوص در که مدنی قانون ۹۶۳ ماده در مندرج حکم ایران، خصوصی المللبین حقوق در
 .است عمالإ قابل مختلف، تابعیت دارای زوجین طلاق مورد در گردید، ملاحظه

 طلاق آثار بر حاکم قانون

ی مسائل شکل
شکل و طرز (

تنظیم سند
)طلاق

جایرانیان مقیم خار 
:م.ق۹۶۹م:اصلایرانیان شیعه

مقانون محلّ تنظی
:م.ق۱۰۰۱م :استثناء

قانون ایران

:م.ق۹۶۹م:اصلهایرانیان غیرشیع
مقانون محلّ تنظی

:م.ق۱۰۰۱م:استثناء

قانون ایران

نخارجیان مقیم ایرا
ور سندتابع قانون ایران به عنوان محلّ تنظیم و صد: م.ق۹۶۹م: اصل

مأمورانبهکشورآنقانونرااجازه ایچنیناگرخویشمملکتقانونتابع:استثناء
.باشددادهخودشانکنسولی
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 در و است اسلامی فقه نهادهای از که( عده ایام در رجوع ،عده به مربوط شود،می مطرح طلاق از پس دوران در شوهر، و زن ۀرابط در که آثاری
 .است طلاق آثار از شوهر خانوادگی نام از زن استفاده همچنین و مطلقه ۀزوج ۀنفق ،)ندارد وجود اسلامی غیر کشورهای حقوق

 بینیشپی نیز فرانسه مثل اسلامی غیر کشورهای بعضی حقوق در و دارد وجود اسلامی کشورهای همه حقوق در که است طلاق آثار از یکی عده،
 ،است شده منحل او نکاح عقد که زنی آن، انقضای تا که تیمدّ  از است عبارت هعدّ : «است آورده آن تعریفِ  در ایران مدنی قانون. است شده
 .است کرده بیان را آن احکام ۱۱۵۷ تا ۱۱۵۱ مواد و.» کند اختیار دیگر شوهر تواند،نمی

 .است شده بیان مدنی قانون ۱۱۴۹ و ۱۱۴۸ مواد در آن احکام که است طلاق آثار از دیگر یکی نیز عدّه ایام در رجوع

 عهده بر عدّه زمان در رجعیه ۀمطلّق ۀنفق: «است گردیده تصریح آن به مدنی قانون ۱۱۰۹ ماده در که است طلاق آثار از یکی نیز مطلّقه زوجۀ ۀنفق
 صورت در مگر ندارد، نفقه حقّ  ،زن باشد، بائن طلاق یا نکاح فسخ جهت از عدّه اگر امّا ؛باشد شده واقع نشوز حال در طلاق اینکه مگر است، شوهر
 .»داشت خواهد نفقه حقّ  حمل وضع زمان تا صورت این در که خود شوهر از حمل

 تواندمی زوجه: «است گردیده مقرر ۱۳۵۵ احوال ثبت قانون ۴۲ ماده در آن حکم که است شوهر خانوادگی نام از زن استفاده طلاق، آثار از دیگر یکی
 ۀادام ق،طلا صورت در و کند استفاده متقدّ  حقّ  رعایت بدون خود همسر خانوادگی نام از باشدمی زوجیت قید در که زمانی تا خود همسر موافقت با

 ».بود خواهد همسر ۀاجاز  به موکول خانوادگی نام از استفاده

 

 

مسائل ماهوی

ایرانیان
مقیم خارج

ایرانیان شیعه

وحدت تابعیت
قانون ملّی ایرانزن و مرد

تعدد تابعیت

-زن خارجی 
نتابع قانون ایرامرد ایرانی

-زن ایرانی 
مرد خارجی

تابع قانون دولت 
۹۶۳م (متبوع مرد 

)قانون مدنی

عهایرانیان غیرشی
تابع قانوناشتراک مذهب 

مذهب مشترک

)م.ق۹۶۳وحدت ملاک از ماده (تابع قانون مذهب شوهر تعدد مذهب

خارجیان
مقیم ایران

)طرفین(تابع قانون ملی خود تابعیتوحدت

)۹۶۳ماده (تابع قانون دولت متبوع شوهر تعدد تابعیت

.تابع قانون مقرّ دادگاه می باشدآیین دادرسی
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 اهلیت

 .یابدآغاز و با مرگ پایان می نشدزنده متولد اهلیت یا صلاحیت دارا شدن و برخورداری از حق که با اهلیت تمتع:

حث (اوون اهلیتی که برای ما در این مب اهلیت یا صلاحیت اجرای حق که مشروط به عقل و بلوغ و رشد طبق قانون هر کشور :اهلیت استیفاء
 مهم است، اهلیت استیفاء است و نه اهلیت تمتع).

 :اهلیت برای تحصیل تابعیت

ه ادگاد است در این صورت برای تشخیص اهلیت باید به قانون مقرّ  دعواهرگاه موضوع تابعیت منوط به صحت عمل شخصی باشد که اهلیت او مورد 
 لذا اهلیتِ  ست وا هاافراد بین دولت تقسیمِ  و یک عاملِ  تابعیت یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی است چون ی شخصرجوع نمود نه به قانون ملّ 

رح است. در مبحث آن مط تابعیتِ  دادنِ آوردن و یا از دستدستبه ۀون دولتی تشخیص داده شود که مسئلتابعیت باید به موجب قان زم برای تبدیلِ لا 
ایران بق قانون ط شخص را باید بر شود اهلیتِ اهلیت مطرح می ۀحصیل و یا ترک تابعیت ایران مسئلتابعیت ایران متذکر شدیم که هر موقع برای ت

سال تمام و برای  ١٨ تشخیص داد و به همین جهت است که در قانون ایران شرط اهلیت برای تقاضای تحصیل تابعیت ایران با رسیدن به سن 
 گردد.سال تمام حاصل می ٢٥تقاضای ترک تابعیت ایران با رسیدن به سن 

 :عمال حقوقیأاهلیت برای 

 :اموال منقول )معامله (نقل و انتقال: ١

 ق.م) ٩٦٢تابع قانون دولت متبوع خودش (قسمت اول ماده  :اصل 
 ق.م) ٩٦٢تابع قانون ایران (قسمت اخیر ماده  :استثناء 

 منقول:اموال غیر )نقل و انتقالمعامله (: ٢

 ٩٦٦ مادۀ مطابقگیرد) اموال قرار می است (در دستۀ ارتباطِ  وقوع مال تابع قانون محلّ منقول اموال غیرۀ اهلیت برای معامل

 :عمال حقوقیأسایر : ٣

 ٩٦٢ر ماده تابع قانون دولت متبوع (صد :اصل( 
 ٩٦٢قانون ایران (قسمت اخیر ماده  :استثناء( 

 

 نسب (رابطۀ ابوین و اولاد)و  (ولایت قهری) ولایت

د. در صورت نخست ل شئتابعیت واحد ندارند تفاوت قایه تابعیت واحد دارند با موردی که لَ عَ لّیوَ ی باید بین موردی که ولی و مُ در موضوع ولایت قانون
مخصوصی  یه هر کدام تابعیّتلَ عَ لّیوَ ته خواهد شد اما اگر ولی و مُ نظر گرف یک دولت هستند قانون دولت متبوع آنان در ۀیه تبعلَ عَ لّیوَ چون ولی و مُ 

 رای حلّ آید که بمیان می مطرح شود در آن صورت این سؤال بهای یه مسئلهلَ عَ لّیوَ کردن اموال مُ و یا ادارهحضانت  داشته باشند و مثلاً در مورد حقّ 
 ؟یهلَ عَ لّیوَ قانون دولت متبوع مُ یا  قانون دولت متبوع ولیمسئله کدام قانون را باید اجرا نمود 

تابع یه دارد) باید لَ عَ یلّ وَ مُ  امورِ  ۀنسبت به ادار رند و حقوقی که ولی کسانی که عنوان ولایت را دا تِ مَ سِ  گویند ولایت قانونی (یعنی شناختنِ بعضی می
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هم باید  ت قانونیولای است ابع قانون دولت متبوع پدرت روابط بین ابوین و اولادو  پدر و فرزندی اصلِ طور که باشد زیرا همان قانون دولت متبوع ولی
وع پدر) باشد تابع قانونی (قانون متب پدر و فرزندی اصلِ است و هنگامی که  اولادروابط بین ابوین و ولایت هم از جمله  راکهتابع قانون مزبور باشد چ

ار به وجود غبه طریق اولی مسائل مربوط به آن هم باید تابع همان قانون باشد. بعضی دیگر معتقدند که چون ولایت قانونی به منظور حمایت از صِ 
لاحیتدار شناخته ص قانون دولت متبوع صغیرنماید لذا باید مصلحت او را بهتر تأمین می ،غیرص متبوعِ  دولتِ  آمده است و فرض بر این است که قانونِ 

 شود.

یه لَ عَ لّیوَ بر طبق قوانین دولت متبوع مُ  "ولایت قانونی ... هبه موجب این ماد راکهحل را پذیرفته است چهمین راه ٩٦٥قانون مدنی ایران در ماده 
ارجی خ ولی بر طبق قانون ایران خواهد بود و ولیِّ  قانونیِ  خارجی داشته باشد طرز اجرای حقّ  ولیّ  ،ایرانی فرضاً یک طفلِ خواهد بود". بنابراین اگر 

ی قانون ایران بایست ناث ایرانیخارجی برای نکاح اُ  ولیّ  ۀاجاز عمال نماید مثلاً در مورد إ خود متبوعِ  دولتِ  خود را بر طبق قوانینِ  ولایتِ  تواند حقّ نمی
 نون دولت متبوع پدر است، اگرتابع قاپس، ولایت (ولایت قهری) و نسب (رابطۀ ابوین و اولاد)  ه قرار داد.قانون مدنی) را مورد توجّ  ١٠٤٢(ماده 

 .)٩٦٤دولت متبوع مادر (تابع قانون آن وقت  ،طفل به مادر باشد ابِ سانت

 روابط صورت این در که باشد ممسلّ  مادر به فقط طفل نسبت اینکه مگر است پدر متبوع دولت قانون تابع اولاد و ابوین بین روابط :م.ق ٤٩٦ م
 .بود خواهد مادر متبوع دولت قانون تابع او مادر و طفل بین

 یه (محجور) خواهد بود.لَ عَ لّیوَ م بر طبق قوانین دولت متبوع مُ و نصب قی ولایت قانونی :ق.م ٩٦٥م 

 قیم با محجور)قیمومت (رابطه 

یک  ۀهر دو تبع هیلَ عَ لّیوَ مُ  از آنجا که قیمومت نیز یکی از موارد احوال شخصیه است لذا باید تابع قانون ملی افراد باشد النهایه در موردی که قیم و
ن است اختلاف ممکیه لَ عَ لّیوَ مُ یه همچنین حقوق و تکالیف قیم نسبت به لَ عَ لّیوَ کردن اموال مُ قیمومت و ادارهبه موجبات ایجاد  عدولت نباشند راج

خصوص در کشور دیگر ذکر نشده و موجب به ولی آن امرِ خصوصی موجب حجر است به افتد که در کشوری امرِ گاهی اتفاق می راکهپیدا شود چ
نصب قیم و ایجاد  گوییم چونیه باشد میلَ عَ لّیوَ مُ یم یا قانون دولت متبوع باشد. در مورد اینکه آیا قیمومت باید تابع قانون دولت متبوع قحجر نمی

یه رجوع شود. لَ عَ لّیوَ مُ قانون دولت متبوع  هباید بیه لَ عَ لّیوَ مُ ع قیم لذا در روابط بین قیم و فاست نه برای حفظ منایه لَ عَ لّیوَ مُ قیمومت برای حفظ منافع 
خارجی  بنابراین هرگاه یک نفر ".خواهد بودیه لَ عَ لّیوَ مُ دارد "... نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مقرر میقانون مدنی  ٩٦٥به همین جهت ماده 

ن ما وبه علتی در کشور متبوع خود محجور باشد و طبق قوانین همان کشور برای او تعیین قیم شود عمل مزبور در ایران معتبر خواهد بود زیرا قان
 یه دانسته است.لَ عَ لّیوَ مُ نون دولت متبوع نصب قیم را مشمول قا

یه خواهد بود ولی لَ عَ لّیوَ مُ قانون مدنی مقرر شده است که "نصب قیم" بر طبق قانون دولت متبوع  ٩٦٥ه داشت که اگرچه در ماده ضمناً باید توجّ 
وده است و لذا ه (تکالیفی که قیم بر عهده دارد) نیز مورد نظر بیلَ عَ لّیوَ مُ مسلّم است که قصد قانونگذار فقط تعیین قیم نبوده بلکه روابط بین قیم و 

 یه باشد.لَ عَ لّیوَ مُ روابط مزبور نیز باید تابع قانون دولت متبوع 

 ٩٦٥(ولایت قانونی) ماده  است. یه)لَ عَ لّیوَ مُ تابع قانون دولت محجور (قیمومت (رابطۀ قیم با محجور)، 

  یه)لَ عَ لّیوَ قانون دولت متبوع مُ ( ٩٦٥قانون خارجی  :محجور خارجی –قیم ایرانی 
  اصلاً نداریم :محجور ایرانی –قیم خارجی 

 ارث و وصیت
 ارث
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تابع  )الارثتعیین مقدار سهم و ارث (تعیین وراث ۀحقوق اصلیصرفاً از جهت  آنهمقانون حاکم  از حیث :های ارتباطموقعیت ارث در دسته .1
 باشد؛میه راجع به احوال شخصی قواعد

قانون مدنی:  ٩٦٧ ادۀ(م .)الارثتعیین سهمو  ثار و تعیین قانون راجع به احوال شخصیه فقط از جهت حقوق اصلیه ( :قانون حاکم بر ارث .2
رث آنها و تشخیصِ الا ترکۀ منقول یا غیرمنقولِ اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانینِ اصلیه از قبیل تعیین وراث و مقدار سهم«

 »)خواهد بود. ]ورثی متوفی یا ملّ قانون م[متوفی توانسته است به موجب وصیّت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع قسمتی که متوفی می
 : قضیه، تابع قانون فرانسه (قانون دولت متوفی) خواهد بود.باشدمیره و ورثۀ وی، شوهرِ آلمانی وی میمثال: یک زنِ فرانسوی در ایران می

اموال یعنی  بنابراین قانون حاکم بر ؛شودعمل می ق.م) ٩٦٦(مادۀ  اصلمطابق  حقوق راجع به ارث که راجع به حقوق اصلیه نباشددر مورد 
 و تصرف«قانون مدنی:  ٩٦٦ ادۀ(م .ق.م است ٩٦٦استثنایی بر ماده  ق.م ٩٦٧ ۀتوان گفت مادپس می ،شودوقوع مال جاری می محلّ قانون 

 ...»)باشند می واقع آنجا در ءاشیا آن که بود خواهد مملکتی قانون تابع منقولغیر یا و منقول اشیای بر حقوق سایر و مالکیت

 .اموال بلاوارثتکلیف  .3

 مهم:

 ؟ارث تابع چه قانونی است ؛در ایران، ورثه شوهر آلمانی ، مقیممتوفی فرانسوی 
  باشد.می )متوفیمتبوع قانون دولت (تابع قانون فرانسه 

 باشد.می وقوع مال محلّ تابع قانون منقول و غیرمنقول  سایر حقوق بر اشیاءق.م:  ٩٦٦ مادۀ 

 هستند: تابع قانون دولت متبوع متوفی (موصی یا مورّث)، هستند و )»ق.م ٩٦٧مادۀ (موضوع  لیهصقوانین ا «اینها 
 ؛قوانین مربوط به تعیین وراث .1
 ؛الارث وراثقوانین مربوط به تعیین سهم .2
 تملیک کند. ،یتصو به موجبِ  ستهتوانتشخیص قسمتی که متوفی می .3

 لاوارث:تکلیف اموال ب

 .وقوع مال است لّ حم متعلق به دولت :الف: نظریه حاکمیت ملی

 .شودمالک مال بلاوارث میمالک، دولت متبوع متوفی به جانشینی از  :(شخصی) ب: نظریه جانشینی

  کند؛ اموال او متعلق به کدام دولت است؟ندارد، در ایران فوت میای هیچ ورثهدارای اموال است و  در ایرانکه یک فرانسوی 
  است (ایران) وقوع مال لّ حدولت مق به متعلّ  ۀ حاکمیت ملی:نظریطبق. 
  تر به نظر (این نظریه معقول .شودبلاوارث می مالِ  لکِ ا، مبه جانشینی از مالک )فرانسه( دولت متبوع متوفیجانشینی:  ۀنظریطبق

 رسد.)می

 وصیت تملیکی

  وفی (موصی)متبوع مت قانون دولت یعنی وال شخصیه استحتوانست وصیت نماید) تابع ا(مقدار مالی را که موصی می :حقوق اصلیه حیثاز 
 است.
  است. تابع قانون دولت متبوع موصی :اهلیت موصیاز حیث 
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  له است.تابع قانون دولت متبوع موصی لَه:اهلیت موصیاز حیث 
  از حیث تصرف  یعنی رددر باقی موا ،ق.م) ٩٦٧(مادۀ  است ی متوفی (موصی)که تابع قانون ملّ   غیر از حقوق اصلیه : بههبِ شرایط موصیاز حیث

 .ق.م) ٩٦٦ ۀماد( ستا وقوع مال و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء تابع محلّ 

 

 اموال

 بندی اموال:تقسیم

 اموالی هستند که وجود خارجی و پایگاه مادی دارند. مادی: والام .1

 انواع اموال مادی:

قوق اصلیۀ به غیر از حراجع به اموال غیرمنقول » حقوق عینیِ « نقل نمود.متدیگر نتوان  ی به محلّ اشیایی هستند که از محلّ  اموال غیرمنقول:
د مالِ غیرمنقول خواه، تابع قانون محلّ وقوعِ آنقانون مدنی بوده و تابع قانون ملی متوفی است ٩٦٧راجع به ارث و وصیت تملیکی که موضوع مادۀ 

 است. »حقوق عینیِ تَبَعی«و » حقوق عینیِ اصلی«کنیم منظورمان ال غیرمنقول صحبت میراجع به امو » حقوق عینیِ «بود. وقتی در خصوص 

 است. برداری) تابع قانون محلّ وقوع مال(اعم از تصرف، انتقال و بهره مالکیتاست.  حقّ ارتفاقو  حقّ انتفاع، مالکیتشامل » حقوق عینیِ اصلی«
ک یعنی حقّی که فردی در مل - ارتفاقحقّ  تابع قانون محلّ وقوع مال است. –یعنی استفاده از مالی که عینِ آن، مال دیگری است  – حقّ انتفاع

لکِ مدر ایران و  ملکِ موردِ حقّ ارتفاقاگر  است. مثالش میشه این: قانون محلّ مورد حقّ ارتفاقتابع  - مجاور خود به اعتبار مالکیت خود دارد
 تابع قانون ایران خواهد بود.» حقّ ارتفاق«در کشور خارجی قرار گرفته باشد، حقّ ارتفاق تابع چه قانونی خواهد بود؟  حقّ ارتفاق صاحبِ 

 

 

 

 

 

 عبارت است از اینکه عینِ مالی طلبِ طلبکار را تضمین کند؛ مثل عین مرهونه. رهن، تابع قانون محلّ مورد رهن است.» حقوق عینیِ تَبَعی«

 تعارض متحرک: در حقیقت در اموال منقول است ولی شاید در موردی مثل جانشینی کشورها در مورد غیر منقول هم صادق باشد. 

 دیگر ممکن باشد. ی به محلّ اشیایی هستند که نقل آن از محلّ  اموال منقول:

ناخته شبه رسمیت اموالی هستند که وجود خارجی و پایگاه مادی ندارند ولی جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را  غیرمادی: الامو  .2
 است.

 انواع اموال غیرمادی:

 مالکیت معنوی ـ الف

 خیابان

 (ملکِ صاحبِ حقّ ارتفاق) منزل الف

 مورد حقّ ارتفاق)(ملکِ  منزل ب
 کشور دو بین مرز -مرز بین دو کشور  -مرز بین دو کشور  -مرز بین دو کشور 
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 مالکیت هنری و ادبی .1
 مالکیت صنعتی .2
 ادی)موقوع مال غیر قانون محلّ محلّ تجارت یا رقفلی (س .3

 اسنادب: 

 است)  –برات، چک و سفته  –(منظور، اسنادِ خاصِ تجاری  اسناد تجاری .1
 شرایط شکلی (اساسی): تابع قانون کشور صادرکننده است.

 شرایط ماهوی: تابع قانون محلّ پرداخت است.
 ن اقامتگاه مدیون).قانو –(سهام بانام): از هر جهت تابع قانون محلّ اقامتِ شخصِ حقوقیِ مدیون است (شرکت مدیون  اسناد با نام .2
 نام):(سهام بی ناماسناد بی .3

 نقل و انتقال سهم: تابع قانون محلّ انجام معامله (محلّ وقوع عقد) است.
 رابطۀ خریدار و فروشنده: تابع قانون محلّ انجام معامله است.

 مسائل حقوقی حاکم بر سهام: تابع قانون دولت متبوع مدیون (شخص حقوقی تجاری) است. 

 :دینیقّ ح

 حقّ دینی ناشی از قرارداد: دستۀ ارتباط قراردادی؛

 حقّ دینی ناشی از الزامات خارج از قرارداد: دستۀ ارتباط وقایع حقوقی. 

: چون بورس مربوط به حقوق عمومی یا منافع عمومی کشور است لذا تابع حقوق عمومی بوده و از هر جهت تابع قانون کشوری است که بورس
 اقع شده است. بورس در آنجا و 

 مادی الامو 

ول و ات بین اموال منقهبعضی جاز هستند النهایه چون  خود وقوع تابع قانون محلّ اموال مادی اعم از اینکه منقول یا غیرمنقول باشند اصولاً 
 متفاوت شود.حسب اینکه مالی منقول یا غیرمنقول باشد قانون حاکم بر آن  هایی وجود دارد، لذا ممکن است برغیرمنقول تفاوت

 :اموال غیرمنقول

رار نگرفته گاه مورد تردید قالایام پذیرفته شده و هیچغیرمنقول بر رژیم مالکیت و نقل و انتقال این اموال از قدیم اموالِ  وقوعِ  محلّ  قانونِ  حکومتِ 
های حلاهحل یکی از ر اند و در واقع این راهقبول کردهمرزی نسبت به اموال غیرمنقول را عمال قانون درونإه همین جهت تقریباً تمام کشورها است ب

 نادری است که مورد اتفاق اکثر قوانین دنیاست.

 وقوعِ  حلّ م منقول متضمن یک سلسله فواید عملی است زیرا اجرای قانونِ مرزی نسبت به اموال غیردرون قانونِ  عمالِ إعلاوه بر این توجیه نظری، 
 قابل توجیه است. مصلحت افرادو هم از لحاظ  وقوع مال صلحت کشور محلّ ممنقول هم از لحاظ غیر مالِ 

وقوع مال) نسبت به اموال  مرزی (قانون محلّ درون قانونِ  عمالِ إ موجب قبول مال وقوعِ  محلّ  کشورِ  مصلحتِ  رعایتِ دلایلی که از لحاظ 
 ه به قرار زیر است: منقول گردیدغیر

ی مستلزم آن است که قانون دولتی که مال در قلمرو آن واقع است صلاحیت انحصاری داشته باشد زیرا با منقول با حاکمیت ملّ غیر لارتباط ما .١
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 بوده و به این اعتبار باید تابع قانون همان کشور باشد. وقوع جزء سرزمین کشور محلّ مالک خصوصی دارد ولی  ،منقولغیر اینکه مالِ 
 وقوعِ  محلّ  به آن آزادی عمل وجود دارد ولی از آنجا که دولتِ  راجع بوده و در مورد معاملاتِ  رادمنقول در مالکیت خصوصی افاگرچه مال غیر .٢

عهده دارد لذا منحصراً قانون همان دولت باید نسبت به مال  به آن مال را بر راجع ی نظم و اطمینان در معاملاتِ برقرار  ۀمنقول وظیفغیر مالِ 
 مزبور صلاحیتدار شناخته شود.

 باشد:مورد استناد واقع گردیده به قرار زیر می رعایت مصلحت افرادو اما دلایلی که از لحاظ 

واند تثبت برقرار شود و تنها قانونی که عملاً می منقول یک سیستمِ غیر اموالِ  کند که در موردِ نفع ایجاب میگویند مصلحت اشخاص ذیمی  .١
 منقول است.غیر مالِ  وقوعِ  محلّ  قول را تنظیم نماید قانونِ منغیر حقوقِ  مقررات مربوط به ثبت و اعلانِ 

یرا عمال گردد ز إآن مال  وقوعِ  محلّ  د بود که قانونِ پذیر خواهحکمی صادر شود اجرای حکم در صورتی امکان ،منقولهرگاه نسبت به مال غیر .٢
 صادر نمایند جلوگیری خواهد نمود.های خارجی نسبت به آن مال از اجرای احکامی که دادگاه وقوع مال کشور محلّ 

وقوع مال) را نسبت  مرزی (قانون محلّ درون قانونِ  عمالِ إ ۀقانون مدنی ایران قاعد ٩٦٦و  ٨د ه به همین دلایل است که قانونگذار در مواتوجّ  شاید با
خارجه در ایران بر طبق عهود تملک  منقول که اتباعِ دارد:" اموال غیرقانون مدنی مقرر می ٨منقول صراحتاً قبول نموده است. ماده به اموال غیر

کند: "تصرف و مالکیت و سایر حقوق مزبور را به نحو ذیل بیان می ۀنیز قاعد ٩٦٦خواهد بود". و ماده کنند از هر جهت تابع قانون ایران کرده یا می
 ..." باشندآنجا واقع میمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در بر اشیای منقول و یا غیر

ته الایام پذیرفته شده و هیچ گاه مورد تردید قرار نگرفمنقول بر رژیم مالکیت و نقل و انتقال این اموال از قدیماموال غیر محلّ وقوعِ  قانونِ  حکومتِ 
ی است های نادر حل یکی از راه حلواقع این راهاند و در منقول را قبول کردهمرزی نسبت با اموال غیراست. تقریباً تمام کشورها إعمال قانون درون

 که مورد اتفاق اکثر قوانین دنیاست.

قانون مدنی ایران، قاعدۀ إعمال قانون درون مرزی (قانون محلّ وقوع مال) را نسبت به اموال غیرمنقول صراحتاً  ٩٦٦و  ٨قانونگذار ایران در مواد 
کنند از هر جهت اموالِ غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملّک کرده یا می«رد: داقانون مدنی مقرر می ٨قبول نموده است. مادۀ 

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول و یا غیر منقول «کند: نیز قاعدۀ مذکور را به نحو ذیل بیان می ٩٦٦و مادۀ » تابع قانون ایران خواهد بود
 ...».باشند که آن اشیاء در آنجا واقع میتابع قانون مملکتی خواهد بود 

قانون مدنی ایران، تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول را تابع قانون  ٩٦٦: مادۀ حدود صلاحیت قانون محلّ وقوع مال
 دهیم تا معلوم شود که قانون محلّ وقوع مالباشند. در خصوص این ماده چند مطلب را باید توضیح داند که آن اشیاء در آنجا واقع میکشوری می

 غیرمنقول تا چه حدودی قابل اجراست.

دهد. حقّ مالکیتی که دارد در ملک خود انجام می اولین مطلب که نیاز به توضیح دارد عبارت از تصرفاتی است که مالکِ مالِ غیرمنقول به اعتبارِ 
ال به قتصرف مذکور در این ماده اعم است از تصرفات و أعمال مادی مانند بنا و تعمیر بنا و امثال آن یا تصرفات و أعمال حقوقی یعنی نقل و انت

ون ایران است منحصراً تابع قان نتقال اموال غیرمنقول واقع در ایرانهرگونه نقل و اوسیلۀ عقود و معاملات مانند بیع، اجاره، هبه و امثال آن. بنابراین 
 خارجی باشند. ،ولو آنکه طرفین قرارداد

گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا ء وجود دارد و به موجب آن، مالک، حقّ همهمنظور از مالکیت رابطۀ حقوقی است که بین شخص و شی
بیگانگان و نیز حدود مالکیت آنها به اعتبار فضا و قرار نسبت به اموال غیرمنقول واقع در ایران تابع قانون ایران است.  کند. بنابراین اصلِ مالکیتِ می

شود و پس از طلاق یا فوتِ شوهرِ ایرانی به تابعیتِ اوّلِ خود رجوع قانون مدنی در مورد زن ایرانی که در نتیجۀ ازدواج ایرانی می ٩٨٦چنانکه مادۀ 
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شود حقِّ داشتنِ اموالِ غیرمنقوله را نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع زنی مطابق این ماده تبعۀ خارجی می«اید مقرر داشته نممی
یرمنقولی غ الِ خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجی داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارثِ امو 

ه اتباع نحاء ببیش از آن حد به او برسد باید ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از ا
 ت به آنها داده خواهد شد.العمومِ محل به فروش رسیده و پس از وضعِ مخارجِ فروش، قیمایران منتقل کند و الاّ اموال مزبور با نظارت مدّعی

  است ی متوفیقانون ملّ تابع  ق.م ٩٦٧حقوق عینی راجع به اموال غیرمنقول به غیر از حقوق اصلیۀ راجع به ارث و وصیت تملیکی ماده. 

 حقوق عینی اصلی

الک مالکیت که به موجب آن م (مانند حقّ  کاملی است که به شخص اختیار استعمال و انتفاع از چیزی را به طور عینی اصلی عبارت از حقّ  حقّ  
 دهد.می انتفاع و ارتفاق) (مانند حقّ  ناقصیا  کند)گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا میهمه حقّ 

  است. وقوع مال تابع قانون محلّ  برداریبهرهو  انتقال، تصرفاعم از: مالکیت هرگونه 
 است. وقوع مال تابع قانون محلّ استفاده از مالی که عین آن مال دیگری است. : انتفاع حقّ  .١
ع حق در آن واقع شده است. تاب موردِ  تابع قانون کشوری که ملکِ  .خود به اعتبار مالکیت خود دارد ی که فردی در ملک مجاورارتفاق: حقّ  حقّ  .٢

 باشد.می ارتفاق مورد حقّ  قانون محلّ 

 عیبَ حقوق عینی تَ 

گیرد تا در رار میطلب ق ۀوثیق ،ی که به موجب آن عین معیّنیعبارت است از اینکه عین مالی طلب طلبکار را تضمین کند. حقّ  عیبَ تَ  عینیِ  حقوقِ 
 حقّ  اطلبکار بر وثیقه تابع طلب اوست لذا آن ر  صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلبکار بتواند طلب خود را از آن محل استیفا کند. چون حقّ 

 نامند. مثل عین مرهونهعی میبَ تَ  عینیِ 

 باشد.می مال مورد رهن تابع قانون محلّ  ،رهن 
 

 : در اموال غیرمنقول تعارض متحرک

 در اموال منقول است ولی شاید در موردی مثل جانشینی کشورها در مورد غیرمنقول هم صادق باشد. اصلدر تعارض متحرک 

قوع و طور که حقوق مربوط به آنها باید مطابق قانون محلّ باشند لذا همانوقوع خود می هر جهت تابع قانون محلّ  منقول ازنظر به اینکه اموال غیر
نقول مت عدم قابلیت نقل اموال غیروجود آید حقوق ایجادشده نیز در مورد آنها باید مطابق همان قانون محترم شمرده شود به عبارت دیگر به علّ به

چون اموال  شود. ولیکنحق در مورد آنها مطرح نمی جرایا ۀایجاد حق و مرحل ۀحرک و تفکیک بین مرحلتعارض مت ۀدیگر مسئلاز کشوری به کشور 
مطرح  تعارض متحرک ۀجا شوند، لذا در مورد آنها مسئلبهمنقول عموماً در معرض تغییر مکان هستند و ممکن است از کشوری به کشور دیگر جا

اثرگذاری حق  ۀجاد حق مفید و ضروری است در مرحلایۀ ) نسبت به آنها که در مرحلئوقوع ش ون محلّ مرزی (قاندرون ونِ قان عمالِ إگردد و می
 رد.شود تغییر خواهد کعمال وقتی که مال از کشوری به کشور دیگر حمل میإآنها خواهد شد زیرا قانون قابل  شدن رژیم حقوقیباعث متزلزل

 ق.م) ٩٦٦(قسمت اخیر ماده : منقول اموالقاعدۀ اجرای قانون 

نسبت به اموال منقول مورد استناد واقع شده همان دلایلی است که قبلاً  وقوع شئ) مرزی (قانون محلّ قانون درون عمالِ إدلایلی که برای توجیه 
صادفی داشته ت ۀبیعی نیست و ممکن است جنبوقوع خود یک ارتباط ط منقول بیان کردیم. النهایه چون ارتباط این اموال با محلّ برای اموال غیر
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 کنیم:شود. در اینجا به دو دلیل عمده اشاره میتری مورد استناد واقع میخفیف ۀباشد، لذا دلایل مزبور را با درج

وقوع مال  موافق مصلحت دولت محلّ  ،منقول مرزی نسبت به اموالِ درون قانونِ  عمالِ إگویند : میوقوع مال مصلحت دولت محلّ : دلیل اول
حیحی برقرار ص باشد زیرا این دولت است که وظیفه دارد در قلمرو حاکمیت خود برای تسهیل روابط حقوقی نسبت به اموال منقول نظم و ترتیبِ می

 بخش سازد.به این قبیل اموال را اطمینان نماید و معاملات راجع

مرزی نسبت به اموال منقول موافق مصلحت افراد نیز هست چراکه اجرای حکم صادره نسبت به درون: اجرای قانون مصلحت افراد م:دلیل دو
عمال نمایند و حکمی که به موجب قانون إوقوع آنها را  تری صورت پذیرد که قانون محلّ تواند به طریق آسانتر و مطمئناموال منقول زمانی می

 الاجرا تلقی نشود.ممکن است لازم وقوع مال دیگری صادر شده باشد در کشور محلّ 

 :اموال منقولاستثنای اجرای قانون محلّ وقوع 

 ثبت (دولت صاحب پرچم) تابع قانون محلّ  :وسایل نقلیه زمینی، هوایی، دریایی  .١

موال را تابع توان این قبیل اوقوع آنها پیوسته دستخوش تغییر است لذا نمی ماً در سیر و حرکت هستند و محلّ ئها و هواپیماها دااز آنجا که کشتی
 ۀان دربار حکومت داشته باشد تا بتو م بر آنها ئطور داکند که قانون واحدی بهمیعظیم ایجاب  ۀنقلی این وسایلِ  خاصِ  ا دانست. وضعِ وقوع آنه محلّ 

 آنها یک رژیم رهن برقرار نمود.

 انون محلّ توان تابع قیها و هواپیماها را نممورد اتفاق است که کشتیالملل خصوصی این مسئله نظر به همین ملاحظات است که در حقوق بین
واپیماها یا قانون ها و هثبت نام کشتی وقوع آنها دانست. بلکه باید قانون دیگری بر آنها حکومت داشته باشد. این قانون عبارت است از قانون محلّ 

ره در بندر اصلی یا لنگرگاه هستند و بستگی اداری به این محل است که وضع حقوقی آنها پرچم زیرا این وسایل نقلیه از لحاظ اداری تابع ظوابط مقر 
 نماید.را مشخص می

 تابع قانون دولت مقصد :محموله در حال حمل به وسیلۀ وسایل نقلیۀ زمینی .٢
 (محلّ دادگاه)دادگاه  تابع قانون مقرّ  :ی)رز نقطه صفر م -ها (دریای آزاداموال واقع در خارج از قلمرو حاکمیت دولت .٣

خاک  ۀزلا افراشته است و در واقع به منتابع دولتی است که پرچم آن ر  کشتی در دریای آزاد (و هواپیما در فضای آزاد)ضمناً باید یادآور شویم که چون 
همین علت  پرچم واقع است بهب صاحشوند که در کشور اموالی تلقی میۀ هایی که داخل کشتی هستند به منزلشود. لذا کالا آن کشور تلقی می

 باشند.اموال مزبور مانند خود کشتی تابع قانون پرچم می

 :توقیف اموال واقع در خارج .٤

 دادگاه اساس قانون مقرّ  بر :دستور توقیف

 وقوع مال اساس قانون محلّ  بر :اجرای توقیف

تواند تواند اموال خارجیان را مصادره کند؟ بله، دولتِ مقیم به استناد منافع عمومی یا حاکمیت ملی میدولت مقیم می مصادرۀ اموال خارجیان:
اجع داوری ر توقیف کند (حتی آنها را ملّی اعلام کند) منتها در مقابل باید غرامت بپردازد، حال اگر در این مسیر اختلافی به وجود آید در صلاحیت م

کشوری «است که بین دو کشور وجود دارد حال اگر چنین نباشد (بین دو کشور، مرجعِ داوری نباشد) در صلاحیتِ دادگاهِ داخلیِ همان  المللیبین
 باشد.می» که مصادره کرده است

 



 

٤۷ 
 

 مادیغیر الامو 

 معنوی (حقوق معنوی) الامو 

  ّشودکشوری که اثر در آنجا ثبت می :ثبت محلّ : ابراز فعالیت محلّ  :اختراع و اکتشاف حق. 
 کند.کشوری که مجوز نشر صادر می :انتشار (نشر) محلّ  :ابراز فعالیت محلّ  :آثار ادبی و هنری 
  ّیت).(محلّ ابراز فعال وقوع فرضی تابع قانون محلّ  :تجاری غیرمنقولِ  مالِ  وقوعِ  خانه یا محلّ تجارت محلّ  :ابراز فعالیت محلّ  :سرقفلی حق 

 

 دینی حقّ 

ابراین قانون ن است بنئدا اما در مورد دیون و قانون حاکم بر آن عقاید و نظرهای متفاوتی وجود دارد. بعضی معتقدند که چون پایگاه دین در اقامتگاهِ 
صلحت این کشورها را من هستند زیئفرست طرفدار اجرای قانون اقامتگاه دان باشد. کشورهای صنعتی و سرمایهئحاکم بر دین باید قانون اقامتگاه دا

ده دارند کند حاکم بر دین باشد. بعضی دیگر عقیدیگری منافع آنها را تأمین می بر مفروض بهتر از هر قانونِ  خودشان که بنا در این است که قانونِ 
ذیر طرفدار اجرای پاست. کشورهای سرمایهکه قانون حاکم بر دین باید قانون اقامتگاه مدیون باشد زیرا به نظر ایشان پایگاه دین در اقامتگاه مدیون 

ود شنماید. دلیلی که برای توجیه اجرای قانون اقامتگاه مدیون اقامه میقانون اقامتگاه مدیون هستند چراکه این قانون منافع آنها را بهتر تأمین می
 دادگاهِ  ،عوادی مدنی دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دادرسقضایی است زیرا طبق ضوابط آیین گذاری و صلاحیتِ قانون صلاحیتِ  عبارت از تقارنِ 

 ند.کقانون کشور خود را اجرا می ه،قوانین حل شود زیرا دادگا تعارضِ  شود که مشکلاتِ خوانده (مدیون) است. این ترتیب سبب می اقامتگاهِ 

ن اند که به موجب آن قانون صلاحیتدار در مورد دیوان کردهدیگری را عن ۀدانان نظریاصولی دارند بعضی از حقوق ۀاین دو نظریه که جنبخلاف  بر
ه منشأ آن مورد ب هحقوقی دارد بر این اساس قرار گرفته است که هر دینی باید با توجّ  ۀاست. این نظریه که جنب قانون حاکم بر منشأ دینعبارت از 

ومت شود. مثلاً اگر دین ناشی از قرارداد باشد قانونی که بر قرارداد حکمین بر حسب منشأ دین است که قانون صلاحیتدار معیّ  راکهنظر قرار بگیرد چ
د بر دین کند بایناشی از قرارداد نیز حکومت خواهد کرد و اگر دین ناشی از جرم (مدنی) باشد همان قانونی که بر جرم حکومت می کند بر دینِ می

 ناشی از جرم نیز حکومت نماید.

 

 

 اسناد تجاری

 )ق ت ٣٠٦ و ٣٠٥ (مواد  باشد.می تابع قانون کشور صادرکننده :شرایط شکلی

 باشد.می پرداخت تابع قانون محلّ  :شرایط ماهوی

در قلمرو  طلب یا مالی بوده که عرفِ شود که مُ به معنای عام کلمه به اسنادی گفته می رود.میخاص به کار و دو معنای عام به اسناد تجاری :تعریف
 ... و های تجاریشرکت سهام چک، سفته، برات، گیرند مثل چک،می تجارت قرار

ثل م کردن تجار از انجام کارهای اداری.و نیز معاف بخشیدن به کارهاسرعت و به معنای خاص کلمه نیز اسنادی که در جهت تسهیل گردش ثروت
 چک. سفته، برات،
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المللی بدون مرز آن به صورت یکی از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار در معاملات بیناز مهم ترین اسناد تجاریست که به دلیل کاربرد  برات:
د که شخصی داننای میولی حقوقدانان سند تجاری را عبارت از نوشته قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است، گیرد.مورد استفاده قرار می
 او پرداخت کنند. کردِ یا به حوالهرا به شخص ثالث  ن مبلغیای معیّ در وعده دهدبه دیگری دستور می

کرد آن ن و یا به حوالهن یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معیّ در موعد معیّ  کندسندی است که به موجب آن امضاءکننده تعهد می سفته:
 شود. صادر

ری واگذار کند یا به دیگدارد،یا مسترد می (بانک یا شخص حقیقی) ای که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد شخص ثالثنوشته چک:
 نماید.

 ۀدیمکان تأ ،ردکقید حواله ،تاریخ پرداخت ،بودن مبلغ سند تجارینمعیّ  ،شرط و بدون قید ،تعهد یا دستور پرداخت امضاءِ  :تجاری اسناد شکل
 شوند.شکل سند تجاری تلقی می عنوان هایی هستند که در نظام حقوقی، خسَ نُ  دِ دُ عَ تَ و همچنین  وجه سند تجاری

 قانونِ  ،قانونی ۀین قاعدطبق ا تعیین شده است. تنظیم قانون محلّ شکل اسناد تجاری  حاکم بر ۀقاعد :قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری
تنظیم  حلّ م کشورِ  تعارضِ  هرگاه مطابق قواعد حلّ  اوصافی باشد.کند که سند تجاری از لحاظ شکلی باید دارای چه ن میمعیّ  تنظیم سند، محلّ 
رارداد اجازه ی فرانسه به طرفین قیبه عنوان مثال رویه قضا تابع قانون مناسب خواهد بود. ،تنظیم سند بودن قاعده باشد،حکم بر متفاوت سند،

 را انتخاب کنند. یوقوع عقد یا قانون مناسب یک دهد از قانون محلّ می

 ار هستند.سند دارای اعتب ۀولان سند تجاری و دارندؤبین مس ۀدر رابط بودن شرایط قانونی، اسناد تجاری در صورت دارا اعتبار اسناد تجاری:
 شود.تبر شناخته مع بانون کشور فاقد اعتبار باشد و از نظر ق الفبرای مثال یک سند تجاری که تاریخ پرداخت ندارد ممکن است از نظر قانون کشور 

کند که ضامن سند و ویژگی ماهوی آن،همچنین شرایطی که مشخص می واگذاری و اعتبارِ  اصلیِ  شرایطِ  اسناد تجاری: اعتبار قانون حاکم بر
و مسائل  ت)خیارا( رضامسائل مربوط به عیوب  ها چه اندازه است.ولیتؤو حدود مست با کدام یک از متعهدین اصلی مسؤولیت تضامنی دارد در برا

 باشند.ها هم از قوانین حاکم بر اعتبار اسناد تجاری میثالث و نمایندگی شخصِ  مربوط به رضایتِ 

شکل تعهدات مندرج در برات و سفته تابع قانون کشوری است که تعهد مذکور در قلمرو آن  :صدور اسناد تجاری عمال قانون محلّ إ ۀقاعد
 را در خارج از کشور در قبال شهروند داخل کشور معتبر بداند، شده توسط یکی از اتباع خودحق دارند تعهدات انجامها تمامی دولت ایجاد شده است.

 ی باشد.قوانین باید منطبق با شرایط شکلی مقرر در قانون ملّ 

نظیم ت  فقدان دلایل و قراین درباره محلّ در صورت  صدور نسبت به شکل سند تجاری جاری است. محلّ  کشورِ  قانونِ  عمالِ إ ۀطبق قرارداد ژنو قاعد
نظیم ت اگر تعهدات در کشوری صورت گرفته باشد که از نظر شکلی منطبق با مقررات محلّ  شود.اقامت متعهد اماره محسوب می محلّ  سند تجاری،

ه است طبق را رعایت نکرد تنظیم قانون محلّ  م که از نظر شکلیمشروط بر اینکه تعهدات مقدّ  ماند. خر به اعتبار خود باقی خواهدؤنباشد،تعهدات م
 خر معتبر باشد.ؤتعهدات م ،قانون

اسی مندرج شرایط اس ۀصدور است ولی در بردارند همچنین براتی که در خارج از کشور صادر گردیده است و فاقد شرایط اساسی برات در کشور محلّ 
 شود.در ایران معتبر تلقی می در قانون ایران است،

گر سندی ا  لیه دارنده محسوب شود.إاز واگذاری آن به نحوی که منتقلٌ انتقال سند تجاری عبارت است  حاکم بر انتقال اسناد تجاری:قانون 
نها با قبض ولی اگر قابل پرداخت به حامل باشد انتقال آن ت ابد،یانتقال آن با قبض و اقباض و ظهرنویسی تحقق می کرد باشد،قابل پرداخت به حواله
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 گیرد.اقباض صورت می و

نتقال های دیگر قابل نقل و اشود که اگر سندی در کشور دارای قابلیت ذاتی نقل و انتقال تجاری است ،آیا در کشورحال این پرسش مطرح می
 است؟

اگر در کشور ایکس برات در صورتی قابل انتقال باشد که در وجه حامل  مثلاً  وجو کرد.قانون حاکم بر اعتبار سند جست جواب این پرسش را باید در
شور ت در وجه حامل است در کصادرشده در کشور ایکس دارای عبار  در این مثال براتِ  در کشور ب چنین مطلبی باعث بطلان آن گردد، عکس،لو ب

 است که در کشور ایکس قابل نقل و انتقال خواهد بود.شده در کشور ایگرگ فاقد عبارت در وجه حامل صادر  و همچنین براتِ ایگرگ؛ 

حیل ولیت مُ ؤل مربوط به تعهد و مسئل مختلفی مانند مسائقانون حاکم بر تعهدات شامل مسا قانون حاکم بر تهدات ناشی از اسناد تجاری:
 ولیت ضامن و مسئولیت دیگران در مقابلؤحدود مس ولیت هریک از متعهدان در مقابل یکدیگر،ؤمس یه و ظهرنویسان،لَ عَ حالٌ حال و مُ در مقابل مُ 

 آن است.

 کنندگان سند تجاری در تعیین قانون حاکم برزادی امضاءآاند که از ک جستههای مختلف به اصل حاکمیت اراده تمسّ کشور  در مورد این قانون، 
 کنند.تعهدات ناشی از آن طرفداری می

قبول اصل  هبدیهی است ک بینند.ن که خود مصلحت میآد حمایت عمل آید چه حمایتی بهتر از به گفته دکترین اگر بناست از متعهدین یک سن
 ن تعیین شود.آاز این رو سعی شده قلمرو  انجامد.حاکمیت اراده به طور مطلق گاه به نتایج نامطلوبی می

سال است و ١٨سن اهلیت در ایران  مثلاً  دارند. هم تفاوت های مختلف باهای حقوقی کشوراحکام اهلیت در سیستم :قانون حاکم بر اهلیت
ر د به موجب قانون ایران دارای اهلیت است. کند و دعوایی درباره اهلیت او در دادگاه ایران مطرح شود. ءچنین فردی اگر براتی امضا .٢١در آمریکا 

 حالی که مطابق قانون دولت متبوع خود فاقد اهلیت است.

گردد و همچنین ها احراز نمیفرد از طرف قانون مورد توافق آن ن که اهلیتآل اوّ  له اتفاق نظر وجود دارد،أت در دو مسدر مورد قانون حاکم بر اهلی
 .توانند به خود اهلیت اعطا کنندافراد نمی

 تعارض مربوط به اهلیت نیز امری خواهد بود. دوم این که قواعد حلّ 

 :دو نظریه وجود دارد قانون حاکم بر اهلیتدرباره 

وقوع  که محلّ و دوم اینکند را برای امضای قرارداد تجاری تعیین می اهلیت او ،یگوید اقامتگاه یا قانون ملّ ضابط اعمال قانون که مینخست آن که 
 قرارداد و قوانین آن شاخص اهلیت است.

 اسناد با نام

 دیون محسوب جزءِ  ،اسناد) ثبت شود. این قبیل اسناد ۀصادرکنند ۀحقوقی (شرکت یا مؤسسص اسنادی هستند که نقل و انتقال آنها باید در دفتر شخ
 قانون اقامتگاه مدیون (شرکت یا شخص حقوقی متعهد) خواهد بود. ،عمال نسبت به آنهاإ قابلِ  شوند و بنابراین قانونِ می

 نام اسناد بی

شود. ه میآن مالک شناخت ۀوجه حامل تنظیم گردیده و دارند اسنادی هستند که به صورت سند در ،ها و اوراق قرضهنام مانند سهام شرکتاسناد بی
 اموالِ  جهت جزءِ  را از اینو دین در سند تجسم یافته است بایستی آنها  آیداد به قبض و اقباض به عمل میاز آنجا که نقل و انتقال این قبیل اسن
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یعت مختلطی نام طببی ه داشته باشیم که اسنادِ دانست. النهایه باید توجّ  وقوع آنها مشمول قانون محلّ مادی  لِ اموا شمار آورد و مانند سایرِ  مادی به
 اند و برای تعیین قانون حاکم بر آنها باید دید در هر مورد کدام جنبه غلبه دارد.قرار گرفته دیون ۀو دست اموال مادی ۀد یعنی بین دستدارن

نند آیند ماشمار میباشند و از لحاظ اینکه جزء اموال غیرمادی (دیون) بهوقوع خود می اموال مادی هستند تابع قانون محلّ از لحاظ اینکه جزء 
در رابطه بین نام (بی اسنادِ  قراردادیِ  انتقالِ  ۀگاه مسئل حقوقی متعهد) هستند. هر اسناد با نام مشمول قانون اقامتگاه مدیون (شرکت یا شخص

ند ولی کغیرمادی آن غلبه پیدا می ۀمادی سند بر جنب ۀدر این مورد جنب راکهعمال نمود چإا وقوع را نسبت به آنه ح باشد باید قانون محلّ افراد) مطر 
تابع قانون ند سند با نام یابد و بایستی مانسند غلبه می مالکیتِ  سلبِ  ۀآن و یا مسئل ۀصادرکنند حقوقیِ  و شخصِ  دسن ۀروابط بین دارند ۀچنانچه مسئل

 اقامتگاه مدیون باشد.

 وقوع عقد) انجام معامله (محلّ  تابع قانون محلّ  :نقل و انتقال سهم 
 انجام معامله تابع قانون محلّ  :رابطه خریدار و فروشنده 
 تابع قانون دولت متبوع مدیون (شخص حقوقی تجاری) :مسائل حقوقی حاکم بر سهام 

 

 اسناد و قراردادها:

 قرارداد ها

 شود.های حقوقی تابع قانونی است که در مورد توافق طرفین قرارداد واقع میادها و تعهدات ناشی از آن در اکثر نظامقرارد منظور طرفین: قانون
 نامند.می »طرفین منظورِ «این قانون را به صورت اصطلاحی 

خاب دار به طور صریح انتصلاحیت هرگاه قانونِ  نتخاب نمایند.طرفین قرارداد حق دارند آزادانه قانون حاکم بر قرارداد را ا اصل حاکمیت اراده:
 ارداد جستجو کرد.را در قر  هاضمنی آن ۀبه عبارت دیگر باید اراد اند یا خیر،نشده باشد باید دید به طور ضمنی صلاحیت قانونی خاصی را قبول کرده

ه بوده و بر اساس آن قانون حاکم بر قرارداد الایام مورد توجّ از قدیم انعقاد عقد به عنوان یک عامل مشخص، محلّ  انعقاد و اجرای عقد: محلّ 
انعقاد  را بر محلّ  اند و آناجرای عقد را پایگاه و مرکز ثقل قرارداد دانسته نخستین حقوقدانی است که محلّ  ساوینییهمچنین  اند.کردهرا تعیین می

 ترجیح داده است.

علاوه بر این دو عامل ارتباط به اوضاع و احوال و امارات  عقد نباید مبالغه کرد و قاضی بایداجرای  انعقاد عقد و محلّ  در مورد ارزش محلّ  ،به هرحال
 شود.استفاده واقع می توجّه دیگری هم در تعیین قانون دارای صلاحیت مورد

ه کمگر اینتابع قانون محلّ وقوع عقد است  ی از عقود،دارد تعهدات ناشانون مدنی اشعار میق ٩٦٨ماده  قانون حاکم بر تعهدات قراردادی:
 تابع قانون دیگری قرار داده باشند. به صورت صریحیا  به طور ضمنیمتعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را 

 توانند به اختیار خود تعیین کنند.حدود تعهدات ناشی از عقد بیع را متعاقدین می

 در قرارداد در قالب تعهد قراردادی جای داد. به طور ضمنیتوان همچنین هر شرطی جز شروطی که مخالف قوانین امری باشد می

رارداد برای ضمنی در ق ه به مواردِ شناختن قانون کشور مبداء و ثالث قرارداد و  توجّ ءالاجرالازم امری در باب تعهدات ناشی از عقد بیع، ۀلذا وضع قاعد
 المللی حائز اهمیت است. بین قراردادیِ  المللی و تعهداتِ طاف بیشتر آن در کشور ثالث در روابط بینانع
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 قانون صالح دربارۀ قراردادها

 ؛ق.م) ٩٦٩(مادۀ است (صدور سند)  قرارداد تنظیم قانون محلّ تابع : مسائل شکلی قراردادها 
 مسائل ماهوی قراردادها 

 ؛)٩٦٨ر صدوقوع عقد ( قانون محلّ اصل: تابع 
 .ق.م) ٩٦٨قسمت اخیر مادۀ قانون منتخب طرفین ( تابع :ءاستثنا

 حاکم بر قرارداد کنند. ،عقد وقوعِ  طرفین قانونی را غیر از قانون محلّ  ،اساس اصل حاکمیت اراده بر: قانون تعیینی

 :قرارداد شرایط حاکمیت اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر

 .خارجی باشندمتعاهدین  .1
 به طور ضمنی یا صریح در قرارداد ذکر شود. .2
 .تداشتن حسن نی .3

حاکمیت ارادۀ  اصل«مابین، کرد؟ باید تفسیر مضیق کرد. از حیث آثار و حلّ اختلاف فیاستفاده » حاکمیت ارادۀ طرفیناصل «شود از جا میآیا همه
 شود.مترتب بر قرارداد می» طرفین

 

 تابع قانون صالح بر قراردادها (یا محلّ وقوع عقد یا منتخب طرفین) خواهد بود. اجرای قرارداد:

 است. اجرای قرارداد : تابع قانون محلّ تفسیر قرارداد

 :فسخ قرارداد

 تابع قانون صالح بر قراردادها :(خیار فسخ) فسخ ارادی 
 دادگاه تابع قانون مقرّ  :فسخ قانونی 

 قراردادهان صالح بر تابع قانو :تبدیل تعهد

 تابع قانون صالح بر قراردادها ها:تضمینات راجع به قرارداد

 تهاتر

 تابع قانون صالح بر قراردادها :تهاتر قراردادی .1
 دادگاه تابع قانون مقرّ  :تهاتر قضایی .2
 دستۀ ارتباط وقایع حقوقی ایقاعی: تابعتهاتر  .3

 تابع قانون صالح بر قراردادها: آثار قرارداد
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 وصیت

 (موصی) ی متوفیقانون ملّ  : تابعوصیت تملیکی 
 وقوع عقد) (یا منتخب طرفین) (یا محلّ  هاتابع قانون صالح در قرارداد :وصیت عهدی 

 اسناد

 ق.م ٩٦٩مادۀ (تنظیم یا صدور سند  تابع قانون محلّ  :اسناد (طرز تنظیم اسناد) مسائل شکلی.( 
  تابع قانون مناسب  :داسنامسائل ماهوی و محتوایی ماهیت یا 

 است.» طرفین آن رابطه حقوقی« منظور از اشخاص ویعنی مناسب در جهت منافع اشخاص  :قانون مناسب

 .یعنی مساعد در جهت منافع عمومی :قانون مساعد

تی اگر بر حمثلاً: اهلیت برای انجام معاملۀ اتباع بیگانه، تابع قانون کشور خویش اگر مطابق قانون ایران اهلیت برای انجام معامله نداشته باشد 
 اساس قانون متبوع خود چنین اهلیتی نداشته آن عمل حقوقی صحیح است.

 ) (شبه جرم) (ضمان قهری) (مسؤولیت خارج از قرارداد)شبه عقد( )شبه جرم(وقایع حقوقی (الزامات خارج از قرارداد) 

 است. وقوع خسارت قانون محلّ  :قانون حاکم 
 کند.می از خسارت را تأمین دیدهانیز  قانونی که بهتر و بیشتر منافعِ ای که در ایالات متحده آمریکا است یعنی شیوه :قانون مناسب 
 باشد.می دادگاه تابع قانون مقرّ  :هارخدادهای خارج از قلمرو حاکمیت دولت 
 بارِ میوه از ایران مثلاً کامیونِ حاملِ  .نمایدتابع قانون مناسب است. یعنی قانونی که بهتر و بیشتر منافع زیاندیده را تأمین می :رخدادهای مرکب 

است ، در ایران علترود. در این مثال، کند و کالا در ترکیه به خاطر تأخیرِ در حرکتِ کامیون از ایران از بین میبا تأخیر به سمت آلمان حرکت می
 در ترکیه. اتفاقو 

 کند. : مثلاً اتوبوسِ حاملِ زائران که عازم سوریه هستند در ترکیه تصادف میرخدادهای خارج از قلمرو حاکمیت دولت متضرر از جرم

 وقوع خسارت : تابع قانون محلّ قاعده

 (در صورتی که فاعل و قربانی تابع دولت قربانی یا دولت متضرر باشد.) از جرم: قانون دولت متضرر استثنا

الایی نباشد، شود. اگر کنکته: خسارات مشترک دریایی (خسارات آواری) تابع قانون کشوری است که به عنوان آخرین بندری که کالاها تخلیه می
 تابع قانون مقصد (همۀ کالاها از بین رفته باشد.)  

 

 ه قرار گیرد.در باب تعهدات قراردادی باید مورد توجّ  این قاعده از جنبه ماهوی قانون، :تعارض قاعده حلّ 

 بودن قانون ماهوی مربوط است.تعارض بر امری یا اختیاری حلّ ۀ بودن قاعدمنطقاً امری یا اختیاری

 ع قانون محلّ المثل تابتعارض نیز تعهدات قراردادی را فی ۀقاعد .بودن این قاعده باید از قانون ماهوی مربوطه تبعیت نمایداز جهت امری یا اختیاری
 داند.عقد می
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 ها و اجرای قرارداد در کشورها باید به قاعده نظم عمومی توجه کرد.عمال قانون کشورها در قراردادإدر مورد  :قاعده نظم عمومی

باشد، در صورتی در کشور خارجی قابل اجرا خواهد بود که بر خلاف نظم عمومی  مثلا قرارداد منعقده در ایران حتی  اگر از لحاظ قانون ایران مشروع
 آن کشور نباشد.

ه است مگر اینک وقوع تابع قانون محلّ تعهدات ناشی از عقود  دارد:تعهدات ناشی از عقود اشعار می ۀاین ماده دربار  :قانون مدنی ٩٦٨ماده 
 متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

 المللی خصوصی فرانسه اقتباس شده است.رسد این قانون از حقوق بینبه نظر می

مفاد آن قانون را به صورت شرط ضمن عقد درج توانند متعاقدین اگر بخواهند یک قانون خارجی را بر تعهدات قراردادی خود حاکم گردانند می
 نمایند.

اختیاری دارد، یعنی متعاقدین حق دارند قانون حاکم بر تعهدات قراردادی خود را (در حدود قوانین  ۀقانون مدنی جنب ٩٦٨قاعده مندرج در ماده 
 امری) خود انتخاب کنند.

رایطی را در دارا هستند که شل به استقلال اراده است، متعاملین چنین اختیاری را ئمطابق یک طرز تفکر آزادمنشانه که قا :قاعده اراده طرفین
 داد به انتخاب خویش بگذارند.قرار 

 است. داد مثل انتخاب سایر شرایط قرارداد (مثل شروط ضمن عقد)ر انتخاب قانون حاکم بر قرا

من ، قانون در واقع به صورت یکی از شروط ضقرارداد است.در چنین حالتی ای قانون حاکم بر قرارداد مثل انتخاب سایر شرایطبا وجود چنین قاعده
 گردد.آید و به اصطلاح در قرارداد ادغام میدر می

قد شود اگر قراردادی بین دو نفر فرانسوی در بلژیک منع محدود باشد. مثلاً تواند ناون حاکم بر قرارداد نمیبدون شک اختیار متعاملین در انتخاب قان
تواند تابع و طرفین قرارداد توافق نمایند که کالای مورد معامله در آلمان تحویل شود و قیمت آن در فرانسه پرداخت گردد، چنین قراردادی فقط می

ورد م نگلیس یا آمریکا و همچنین دادگاه فدرال سوئیس وضع شود،های اهایی که از جانب دادگاهقانون فرانسه، آلمان و بلژیک باشد. محدودیت
 قبول طرفین قرارداد بالا نیست.

 یید قرار نگرفته است.أصریحاً مورد تهایی هیچ گاه توسط دیوان تمییز فرانسه ی چنین محدودیتهمچنین در حالت کلّ 

 اجرای آن نیز در فرانسه باشد، توافق متعاملین در مورد صلاحیت د گردد و محلّ چه گفته شد در فرانسه هرگاه قراردادی در این کشور منعقعلاوه بر آن
داند که شود، زیرا دادگاه همیشه این اختیار را برای خود محفوظ میقانون خارجی به علت تقلب در انتخاب قانون صلاحیتدار مورد استناد واقع می

 اه باشد از اجرای آن جلوگیری کنند و این اختیار تحدیدی است بر حاکمیت اراده و حقّ دادگ هرگاه قانون خارجی بر خلاف نظم عمومی کشور مقرّ 
 متعاملین در تعیین قانون صلاحیتدار حاکم بر قرارداد.
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های اضافی را حذف و اصلِ سخن را مورد توجّه هم بنویسید، عبارتهای خود را تیز بتراشید و خطوط را نزدیک به نوکِ قلم«از حضرت امیر (ع) نقل است: 
 سازی این جزوه با هدفِ ؛ انتخابِ قلم، چینش و آماده»روی و مصرفِ بیش از حد که اموالِ مسلمانان، تحمّلِ ضرر و زیان را نداردقرار دهید؛ بپرهیزید از زیاده

امید داریم چنانچه احتمالاً از سهولتِ استفاده از مجموعه کاسته شده، خوانندگان عزیز من را ببخشند و جوییِ حداکثری از کاغذ انجام شده؛ استفاده و صرفه
ایم، مواجه شدید؛ از طریق ایمیل قلم و یا خطاهای انسانی دیگر که ما از آن غافل مانده اگر در حین مطالعه با موارد سهوهمچنین شایان ذکر است که:

mollakarimi.omid@gmail.com وصی الملل خصهای این جزوه از کتاب حقوق بینرش بعضی از قسمتبا ما در میان بگذارید تا اصلاح نماییم. در نگا
 omid_mollakarimi       ه:اینستاگرام نویسند  ٩٩زمستانروزرسانی جزوه: آخرین به  ایم.کمک گرفتهجناب آقای دکتر الماسی 

 
کارِ ثابت هم  یهگم که ب یدشدم؛ البته با ارشدیکارشناس ۀحقوق وارد دور  یهاآموختهاز دانش یلیرو گرفتم مثل خ یسانسمل ینکهاز ا بعدداستان نویسنده: 

 ارشدیدرک کارشناسم یافتدم دستِ آخر بعد از در ادامه بِ  ینجوریکه اگه بخوام ا یدمرس یجهنت ین. رفته رفته به اگرفتمیحقوقِ ثابت از اوون م یهداشتم که ماهانه 
حقوقِ  یهبه  یدنسر  هایلیخ یبرا یدکنم. شا یافتحقوق خوب در  یه یتاً اداره بشم که نها یهکارمندِ سطحِ بالا توو  یه خوامیحالت م یندر بهتر  یدکتر  یحتّ  یاو 

 یلماف ینا یدوست داشتم مثل قهرمانا یشه. همیدمدیحقوقِ ثابتِ خوب رو مطلوب نم یهبه  یدنمحسوب بشه اما من رس وناوجِ آرزوهاش ۀخوب نقط یِ کارمند 
 یلماف یناز ا». ستم!تون«بکشم و بگم  یقنفس عم یهبودنِ خودم  یداز مف یتغرور و کمالِ رضا یبد قرار گرفتن کمک کنم و با کلّ  هاییتکه توو موقع ییبه آدما

. خلاصه اواخر باشد یفرار  »یادار  یطمح یهصبح به صبح کارت زدن توو « یا همون »جا نشستن یه«بجنگه و از  یدکه با ینها یزادآدم یِ ذاتِ زندگ یمکه بگذر 
ل توو خودِ لِ اوّ اوّ  یداب سوزان یاقِ اشت ینشروع کنم به خوندن! البته ا ینل فروردببخشم و از اوّ  یشحقوقِ ثابت را به لقا یگرفتم عطا یماسفند ماه بود که تصم

هزار تا  د و ده ص«بگن:  یا؛ !»یکه چ یو بخون ینیبش خواییم ی،تو که کارِ ثابت دار «تمسخر بهت بگن:  اب یاناگه دوستان و اطراف یبشه و حت یجادآدم ا
ل اوّ  برسم اما با خودم عهد کردم که یتنداشتم که به موفق اطمینان !»یندار  یمراً شانسعُ  یهسهم و تو بدونِ  دارنیسه هزار تا وَر م یتاً و نها کننیشرکت م

وقع و انتظارشون رو از کم ت یههشت ماه  ینکمکم کنن و ا یرمس ینام خواستم که توو ابِرم؛ البته قبلشم از خانواده یشتوانم پ ۀبگم و با هم» اللهبسمه« ینفرورد
». بودم! یراض امیمکه از شکست داشتم، از تصم یبا وجودِ تمامِ ترس«کرده بودم؛ خلاصش کنم برات: رو آغاز  یابلندپروازانه یرینِ ش یسکِ من کم کنن. من ر 

داشته  یقینکن و  یّهته یاتهکه توو رو ینیماش یبرا یچیجاسوئ یهل برو اوّ  ی،بخر  ینماش یهکه  ینهاگر آرزوت ا گفتیخدا اوومد توو ذهنم که م یبنده یه ۀجمل
مانتوشون  یا کُت یرو  یشهکانون هم هاییلداره و وک وکوچولو که رووش آرم کانون ر  ینۀسسنجاق یکرفتم  ی،! منم بدون معطّلرسییه مینباش که به ماش

ساعتِ کارِ اوونجا  ینکهبا وجود ا صحبت کردم و کتابخونه یه. مثلاً با مسؤول اُومدیرام مبَ  یکی یکیکه  یدمخدا رو د یهاشروع کردم کمک تا کردم. یهته زننیم
داشتم اگر امروز  یمانا ینکه! خلاصه ایشب هم از کتابخونه استفاده کن ۱۱و تا  یبا نگهبانِ مجموعه هماهنگ کن تونییبعد از ظهر بود بهم گفت: م ۶تا 

متن رو  نیکه امروز که ا ینکهخوشحالم از ا». سرایُ فان مَع العُسر، «به فرموده قرآن:  شم؛یمند مشیرینِ اوون زحمات بهره ۀزحمت بکشم فردا از نتیجه و میو
متنم رو  خوامیو م رسیدم» هیأت علمی«و به عضویت  ) قبول شدمی(وکالت، قضاوت، ارشد، دکتر  یحقوق یهاآزمون یِ هستم که در تمام یتینوشتم در وضع

 !»یچههمه جا بپ یتتموفق یسکوت تلاش کن و اجازه بده صدا یتوو «ه جمله تموم کنم: یبا 
 است.) جهانیان پروردگار مخصوص سپاس و گفتار ما: حمد ملاکریمی (پایان امیدموفقیتِ تو؛  امیدتان هستم. به انتظارِ خواندنِ داستانِ موفقیتچشم

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: 
@vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 دریافت کنید. رایگانالعادۀ وکالت، قضاوت و کارشناسی ارشد را از من بدین و جزوات کامل و فوق پواتسا ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥به شماره همراه 

 .ارزشِ اصلیِ من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری بر زندگی آنهاست ! ۶۰پَرتِ متولدِ دهۀ امید ملاکریمی هستم؛ یه حواس
ه به افزایشِ هایی را ککنم تا روشالبته همه تلاشم را می. ی زیادی دارمهایم با دیگران علاقهگذاشتن آموختهبه یادگیری و اشتراک

آموزش و  در حوزۀ. کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهمکیفیتِ یادگیری کمک می
اگر « :من به این جمله ایمان دارم! متفاوتم» های روانبه کار بردن مثال«و » نویسیساده«ۀ حقوق با روش نویسندگی در رشت

 ».خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابندموفقیتِ بیشتری می
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